
 

1 

 

 

 سخن نو

 
 در اصلاحِ الگویِ ذهنیِ رایجِ 

 

 زندگیِ اخروی

 

 
 از :  جمال گنجه ای

  



 

2 

 

 شناسنامه کتاب

 سخن نو در اصلاحِ الگویِ ذهنیِ رایجِ زندگیِ اخروینام کتاب : 

 نام مولف : جمال گنجه ای

1393تاریخ انتشار  در فضای مجازی :اوائل زمستان   
ganjei.com-tafsir.jamal 

jamalganjei@gmail.com 
 

  

http://www.tafsir.jamal-ganjei.com/


 

3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

 فهرست

 

 

 صفحه موضوع

 5 ورود به بحث

 8 الگوی فعلی، ایراد، الگوی جایگزین، مثال ها

 27 ارزیابی قرآنی الگوی پیشنهادی

 30 مطالب مرتبط و تکمیلی

 48 1پیوست

 50 2پیوست 

 55 3پیوست 

 

  



 

5 

 

 ورود به بحث

 (1) 
 ،قرآن دو پیام اصلی دارد

وحدانیت تمام محتوای متنوع و معجزه آسای آن حول این دو پیام دور می زند:  

 .حیات اخروی، و خداوند

 ،کلمه 67000آیه، و حدود  6600سوره، و در قالب این حدود  114در مجموعِ این 

 .وحدانیت و آخرتچکیده سخن قرآنی همین دو محور را دارد: 

با فتح مکه و شکست رئوس مشرکان و خرد شدن بتها، علی ، وحدانیت خداوند

الظاهر فاز اولِ موضوعِ وحدانیت، ابتدا در مکه و مدینه و سپس در کل عربستان و بعد 

ر روشن و عملی و بطو –برخی نقاط دیگر جا افتاد، گرچه فاز های بعدی آن هنوز 

ولی وعده های قرآنی  شناخته نیست،، هنوز هم، آنطور که برای همگان مفهوم باشد

آن دارد، و مطالعه سیر حرکت بشریت نیز در « بالاخره به سرانجام رسیدن»نشان از 

 جهت تایید وعده های قرآنی به نظر میرسد.

یم )مانند صداقت چون با کمک استدلال به دلایل غیر مستق ،اما حیات اخروی،

پیامبران، قدرت خداوند، و حجت و معجزه بودن قرآن و . . .( متکی است، همواره یا 

انکار و تکذیب شده و یا بشدت آلوده به خرافات گشته، که خرافات مورد نظر نیز، 

در بین معتقدانِ به ادیانِ دارای ریشه های درست نیز رواج دارد.  خرافاتی مانند  ،هنوز

شکنجه »و « پل صراط»و « ن جغرافیای جهنم از جغرافیای بهشتجدا بود»

و سایر عناصر مرتبط با آن، که اگر با استنتاج های « تفریحکده ابدی»و « گاه ابدی

 قرآنی مقایسه شود خرافی بودن آنها بشدت به چشم می آید. 

 از قرآن بطور مستقیم به وضوح چند نکته بدست می آید که بطور آشکار مخالف آن

 خرافات است . مثلا :

تمام فضای جهانِ پس از وقوعِ قیامت بهشت است و جهنم در داخل  آن قرار    - 1

 دارد.
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 است.  اصل بهشت است و جهنم فرع است و بهشت محیط و جهنم محاطیعنی 

یعنی آخرت همه اش بهشت است، و جهنم در داخل آن است، و کارکردی در 

 جهت اهداف  نهائیِ وجودیِ بهشت دارد. 

صراط « پل»میداند، و نیز  « دو مکان جداگانه»لذا تصور رایج که بهشت و جهنم را 

)که اگر کسی از روی آن به سلامت رد شود بهشتی است و گرنه جهنمی است، و 

 صر وابسته دیگر( مستند قرآنی ندارد.بسیاری از عنا

  زنده شدن بهاره زمین پس از خواب»مثالی که قرآن برای آخرت زده،  - 2

است.  «زندگی کامل در روز، پس از زندگی ناقص در شب»، و نیز «زمستانه

همچنین برخی از مثالهایی که در قرآن در موضوع آخرت برای هر فرد زده شده، این 

است که در « نباتات تخم»کند که هر فرد در این جهان شبیه به تصور را ایجاد می

د اما انسان این فرق را دارد که نشرایط مساعد مشخصات خود را به ظهور میرسان

میتواند در این جهان، در این تخم )که وجود خودش باشد( دخل وتصرف کند و آن را 

 و یا بر عکس کند.« رسیده»برای زندگی در جهان بعدی 

برخی برای زندگی  )که همه اش بهشت است(بارت دیگر ، در جهان بعدی به ع

در آن بالغ و کامل و صالح اند و لذا به محض اینکه در موقعیت زندگی در آن  

قرار میگیرند، فورا امکانات بالقوه شان به بالفعل بدل میشود و زندگی کامل 

ط نابالغ و نارس خویش را شروع میکنند، اما، برخی برای زندگی در آن شرای

مدتی  –بسته به درجه نابالغی و نارسی و نامناسبی  –و نامناسب اند و می باید 

در شرایطی از قبیل مراکز بیمارستانی و تیمارستانی و آموزشی و توان یابی و 

 امثال آن بگذرانند تا برای زندگی در آنجا مناسب و بالغ شوند.

یه مدارس و بیمارستانها و مراکز جهنم )که در داخل بهشت است( کارکردی شب

توانبخشی و تیمارستانها و مراکز آموزش ضمن خدمت و امثال آن دارد،که به شخصِ 

 نا بالغ کمک میکند تا برای زندگی در شرایط عالیِ بهشتی، بالغ شود. 
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(2) 

مقدمتا عرض میکنیم که، ما، بنی آدم، همه انواع معارفمان، بر اساس نام گذاری و الگو 

 سازی و فرمول بندی شکل گرفته است.

ما می نویسیم و میخوانیم و محاسبه و گفتگو میکنیم، ودر همه این امور از علائم 

 استفاده میکنیم، 

کلمات، حروف، اعداد، اشَکال، و علائم مخففه، و چیزهای دیگری با همین کار کرد، 

  .عارف ما را میسازندهمان عناصری هستند که وسیله تصورات و ادراکات ما هستند و م

ما آنچه را که در ذهن مان میگذرد از طریق علائم مذکور به دیگران انتقال میدهیم، 

 و بر عکس، دیگران نیز ذهنیات خویش را از همین طریق به ما منتقل میکنند.

 علوم ما از همین طریق شکل میگیرد، و از همین طریق هم تکامل می یابد.

ما از طریق یک علامت جمع که یک طرفش بلند تر است به مفهوم مسیحیت، و 

ستاره شش پر به مفهوم یهودیت منتقل میشویم. همه ارتباطات و علوم ما یک بوسیله 

بر علائم و سمبُل ها مبتنی است، و فرق اصلی ما با حیوانات و ملائکه هم در همین 

 (  .کلها . .  الاسماء است  ) علمّ آدم

ما برای مطرح کردن چیزی که نماینده پدیده های زیادی، یا پدیده های بسیار زیادی  

 باشد، فرمول و الگو میسازیم.

، در زندگی معمولی جواب میدهد، اما «زمین مسطح است»مثلا فرمول یا الگویِ 

وقتیکه نیاز به سفرهای طولانیِ دریائی و هوائی و یا بین کرات باشد جواب نمیدهد و 

 «زمین کروی است»را به فرمول و الگوی بهتری میدهد که عبارت است از  جایش

گاهی یک الگو و فرمول به علت جواب دادن به سوالاتِ مطرح و رفع نیازهای فکری و 

عملی، مدتی طولانی می ماندَ، و برعکس، گاهی هم یک الگو و فرمول به علت ضعفِ 

لاتِ مطرح، ازبین رفته و جای خویش ساختاری، و نیز عدم توانائی برای پاسخ به سوا

 را به الگو و فرمول بهتری میدهد.
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 الگوی فعلی حیات اخروی

)نسبت به کافران و گناهکاران(  خداوند منتقمبراساس  الگوی فعلیِ حیاتِ اخروی

شکل گرفته،که برای خداوند عادل )نسبت به مومنان و عاملان( و  و خداوند مهربان

  .تمهید نموده استخوشگذرانی ابدی  دسته دوم وبرای ابدیشکنجه گاه دسته اول 

این الگو چنین میگوید که پس از وقوع قیامت و پایان حساب و کتاب، جهنمی ها و 

بهشتی ها مشخص شده و بطرف جهنم و بهشت خویش رانده و راهنمائی میشوند، و 

از ناراحتی  است سرشار مکانیاست سرشار از خواستنی ها و جهنم نیز  مکانی بهشت

بوده و نگهبانانی دارند که  جدااز یکدیگر کاملا  مکان دوها و ناخوشایندی ها، و آن 

 مبادا احیانا یک جهنمی از جهنم خویش فرار کند و دزدانه به بهشت وارد شود. 

 

 امروز به کلیتِ این الگو از چند سو ایراد وارد است.

 

 اشکالاتی که به الگوی فوق وارد است

تقریبا همه موضوعات آخرتی سه موضوع هست که باید همیشه مورد نظر قرار گیرد در 

هستند که سایر موضوعات را باید در چارچوب « موضوعاتِ بالا دستی»و آنها اصطلاحا 

 آنها دید ، که عبارتند از:

 حکیم بودن و رحیم بودن خداوند )کتب علی نفسه الرحمة( و )انه حکیم علیم( - 1

 ر بودنِ همه تحولات به طرف تعالی )الی الله المصیر( جهت دا - 2

 همه تحولات در جهت مذکور )لترکبن طبقا عن طبق(« مرحله بندی داشتنِ» - 3

با همه آن  –که فوقا خلاصه اش را عرض کردیم  –الگوی ذهنیِ رایج در باره آخرت 

 موضوعاتِ بالادستی در تعارض و مخالفت است .

خدای )معاذ الله( سنگدل و ناحکیمی را مطرح میکند که برای  مثلا شکنجه گاه ابدی،

 جرمی )هرچند بزرگ( جریمه ای مقرر کرده که تناسبی با موضوع جرم ندارد.

و خوشگذرانی ابدی نیز خدای )معاذ الله( مبذّر و ناحکیمی را مطرح میکند که برای 
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 ندارد.نیکیی )هر چند بزرگ( پاداشی مقرر کرده که تناسبی با موضوع  

بنا بر این، هردوی اینها، یعنی شکنجه گاه ابدی و خوشگذرانی ابدی با مفهوم خداوند 

 حکیم تعارض دارد.

 2« لترکبن طبقا عن طبق»و 1« الی الله المصیر»همچنین هر دو موضوع فوق با 

نیز متعارض است، زیرا در شکنجه گاه ابدی و خوشگذرانی ابدی صیرورت و تحولی در 

 کار نیست ، چه رسد به اینکه جهتش در راستای تعالی باشد.

بالا دستیِ فوق  خلاصه اینکه فرمول و الگوی رایجِ حیات اخروی با هرسه موضوعِ

 مخالفت دارد.

 

 الگوی پیشنهادی

سخت بودنِ زندگیِ » الگوی فوق است، الگوی  الگوئی که امروزه رقیب جدیِ

 است. «نیافته در شرایط متعالی اشخاصِ اعتلا

   

 مثال مطلب را روشن تر میکند :چند 

1 
 فرد وحشی در نقطه متمدن مثالِ زندگیِ

بشر غیر متمدنِ بیسوادِ فقیرِ ناتوان از انطباق خویش با محیطِ »فرض کنید یکنفر 

 محیط خویش خارج و او را در یک محیط متمدن رها کنیم.را به وجهی از « متفاوت

حاشیه رود آمازون  )البته میدانید که چنین چیزی ممکن است، و امروز در 

قبایلی زندگی میکنند که زندگی شان به حیوانات نزدیک تر است تا انسان، 

بطوریکه از علوم ونتایج آن کاملا بی بهره اند و عقایدشان پر از خرافات و 

اطیل است، و زندگی شان کاملا بسیط و بسیار ابتدائی است، و در مقابل اب

                                                           
 حرکت درونیِ )جوهریِ( همگان بسوی خداوند )تکامل و تعالی( است. - 1
 حتما البته از طبقی بر طبقی )بالاتر( سوار خواهید شد. - 2
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 بیماری های ساده نیز بی دفاع اند، وغیره و غیره. 

البته امروز میتوان یکی از این افراد را به کمک ارتباطات بین المللی و 

 تکنولژی روز در مدت کمی به وسط متمدن ترین نقطه زمین منتقل نمود(  

آن نقطه متمدن باشند، مطابق « اهل»ه چنین اتفاقی بیفتد، کسانی که در صورتی ک

معمول، زندگیِ راحت خویش را ادامه میدهند، اما زندگی برای شخص مورد بحث در 

 محیط جدید پر از عذاب است.

دیگر به یک رستوران یا  مثلا فرض کنید او و یکنفر دیگر گرسنه شوند، آن یکنفرِ

 ،بوسیله پولی که می پردازد به سهولت رفع گرسنگی میکند ساندویچ فروشی میرود و

اما فردِ مورد نظر ممکن است یک چیزهائی را به عنوان غذا ببیند و بطرفش برود و 

اگر در این راه دچار تصادفاتی نشود، وقتیکه خود را به آن غذا رساند نه پول و کارت 

که  ،طبعا به روش های غیر معمولاعتباریی دارد و نه میتواند منظور خود را برساند و 

به مطالبه غذا می پردازد و لذا چیزی نمیگذرد   ،به روش های حیوانی نزدیک تر است

 که سر وکارش به پلیس و زندان می افتد. 

 چنین کسی برای هرچیز کوچکی  ناراحتیِ زیادی تحمل خواهد کرد.

بهشت،  مثالی برایبه بیان دیگر، زندگی راحت متمدنان در محیط پیشرفته، 

جهنم  مثالی برایو زندگی پر از ناراحتیِ اشخاص نامتمدن در همان محیط، 

 است.

به عبارت دیگر برای تصور بهشت و جهنم لازم نیست محیط های جداگانه ای برای 

وجود نعمت و عذاب تصور کنیم، بلکه تفاوت کیفیتیِ اشخاصِ موجود در یک محیط 

 ت رضایت )بهشت( و ناراحتی )جهنم( میباشد.عالی، خود موجب ایجاد حالا

 مثال دیگری نیز به درک بهترِ این الگو کمک میکند:

2 
 مثالِ زندگیِ افراد معلول در همین دنیای فعلی

در همین جهانِ فعلیِ، معلولان ذهنی و جسمی وجود دارند که زندگی برای آنها نوعی 
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عذاب آنها را تخفیف میدهد، مثلا عذاب است، و البته روشهائی وجود دارد که کم کم 

استفاده از لوازم توانبخشی و تعلیم و تربیت مداوم در سنین مختلف و آموزش های 

 وغیره وغیره.  ،ضمن کار، و ضمن زندگی

یعنی همین زندگی فعلی برای اکثریت انسان ها راحت و مطلوب و برای عده ای عذاب 

 آور است.

با معلولان ذهنی، و کناهگاران قابل مقایسه با معلولان در این الگو، کافران قابل مقایسه 

که آنها  ،است آموزشی-جسمی می باشند و عذاب جهنم قابل مقایسه با دوره درمانی

 .را برای یک زندگی مطلوب و مقبول آماده میکند

 

3 

مثال برای غیر قابل تصور بودن قیامت و آخرت که در عین حال بطور غیر 

 زندگی دنیا بهتر استقابل تصوری از این 

هریک از ما یک دوره جنینی داشته، که البته چیزی از آن را به یاد نمی آوریم، اما این 

مقدار را میدانیم که همه جنین ها در فضای جنینی زندگیی دارند که رو به تکاملِ 

تدریجی است، و وقتی که به نهایت رشدش رسید به این دنیا می آید که هیچ طوری 

 جنینی قابل مقایسه نیست.با فضای 

این دنیا، از لحاظ نوع تغذیه، از لحاظ درجه فعالیت سیستم های مختلف بدن، از لحاظ 

 ،وسعت و عمق و تنوع امکاناتِ فضای زیستی، و از لحاظ مولفه های زیادِ دیگرِ زندگی

که نمیتوان بین آنها شباهت هائی  برتر است چنان با عناصر نظیرش در فضای جنینی

 قرار کرد.بر

 در لحظه تولد، یک انتقال از فضای جنینی به این دنیا رخ میدهد.
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قیامت نیز چنین است. در روز قیامت یک انتقال از فضای بین این دنیا و آخرت، که 

 نامیده میشود، به آخرت روی میدهد.« برزخ»به تعبیر قرآن 

قرار کرد، اما میتوان گرچه نمیتوان بین زندگی این دنیائی و زندگی جنینی تناظری بر

 بین قیامت و لحظه تولد تناظر برقرار نمود :

 دنیا این در کوتاه مدتی از پس گذاشت، این دنیا به پا اینکه از پس سالم جنین – 1

 کرده درک سهولت به را جهانی این شرایط جدید، غذای و جدید محیط و شرایط در

و یا نقایصی  اند که نارس ها جنین برخی ولی میپردازد جهان این در عادی زندگی به و

 این در شوند کمک تا دارند دیگر های دستگاه و انکوباتور به نیاز تولد از پس دارند،

 .  ، البته همراه با سختی، کنندزندگیی جهان

 . است همینطور هم قیامت

 میشود سازگار آن با فورا ،مانند جنین سالم ،مومن اما است، سخت همه برای قیامت

 :نمیشود سازگار مومن غیر اما

 )سوره مدثّّر( ﴾10الْكَافِريِنَ غَيْرُ يَسِيٍر ﴿ عَلَى﴾ 9يَ وْمَئِذٍ يَ وْمٌ عَسِيٌر ﴿ فَذَلِكَ  
 (10) نیست شونده کافران آسان ایبرو  ( 9) ست سختا آن روز، روزی

 توضیح این دو آیه با تشبیه به ورود جنین به این جهان ممکن است . 

همه جنین ها، ورودشان به این جهان با دشواری صورت میگیرد، در  میدانیم که - 1

و شاارایط زندگی  ،زندگی جنینی راحتند، غذایشااان از بند ناف مادر به آنان میرسااد

شان از همه لحاظ تامین است، اما، وقتیکه می باید به این جهان وارد شوند فشارهائی 

قتیکه به این جهان وارد میشاااوند را تحمل میکنند که قبلا تجربه نکرده بودند، و و

شرایطی را تجربه میکنند که آنها را به گریه می اندازد، اما تقریبا خیلی زود با شرایط 

جدید مانوس میشااوند، و کسااانی را می یابند که نیازهایشااان را برآورده میکنند، و 

اهای دوسااتی و مهر ومحبت خود را به این موجود از راه رساایده ارزانی میدارند و غذ

را می شااناسااند که به محلا اعلام نیاز )که همان  –گرچه بساایار ساااده  –جدیدی 

گریه باشد( در اختیارشان قرار میگیرد، و هر ناراحتی که داشته باشند، مانند خیسی 
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و دل درد و امثال آن، به محلا اعلام )که باز هم با همان گریه صااورت میگیرد( رفع 

شرایط ج شروع میگردد، و کم کم به این  دید خو میکنند و در آن زندگی جدیدی را 

 میکنند و رشد میکنند و چیزی میشوند که میدانیم.

 در دو آیه فوق شرایط مشابهی مطرح است.

قیامت برای همگان سخت است، و هیچکس تجربه آن را ندارد، اما کسانی که خود را 

آن را می پسندند و برای آن آماده کرده اند، به سرعت با شرایط جدید خو میکنند و 

شد و بالندگی میکنند.  شروع به ر شرایط جدید با غذاهای جدید و امکانات جدید  در 

نخواهند توانساات با شاارایط جدید مانوس  ،اما، کافران که آمادگی برای آن نیافته اند

 شوند و در حالتِ دچار ناراحتی میمانند.

سختیی دارد، که برای برخی شرایط جدید  شود اما  به عبارت دیگر  بزودی هموار می

 برای برخی دیگر هموار نمیشود.

 را خویش جنینی دوران قیافه و شکل هنوز آید می جهان این به که وقتی جنین – 2

 . دارد مدتی تا

 .است همینطور هم قیامت

 :  داشت خواهند را خویش جهانی این قیافه و شکل آخرین هنوز ها آدم قیامت در 

و اهل بلندی ها به کسانی که آنها را ). .  «. . الَأعْرَافِ رجَِالٌ يَ عْرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَعَلَى ». . 

( ]یعنی کسانی هستند که وضعشان در آن 46 اعراف) . . (  از سیمایشان می شناسند

روز خوب است و در آن معرکه در موقعیتی هستند که دغدغه خاطری ندارند و از 

ی چه کاره است و به کسانی که از سکچه جایگاه رفیعی برخوردارند و می بینند 

 سیمایشان می شناسندشان خطاب میکنند که . . [

روزی که آدمی از )« ﴾ 36﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ ﴿35﴾ وَأُمِ هِ وَأبَيِهِ ﴿34هِ ﴿يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي»

( 36( و )از( همسرش و فرزندانش )35( و )از( مادرش و پدرش )34برادرش فرار کند، )

سوره عبس( ]آیات فوق هم این نکته را در خود ملحوظ دارد که در آن  36تا  34 )
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که در دنیا جزء خانواده و نزدیکانش بوده اند را تشخیص روز آدمی میتواند کسانی را 

 دهد[

 مجرم. . . .« ). ﴾ 12وَأَخِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ ﴾ 11يَ وْمِئِذٍ ببَِنِيهِ ﴿ عَذَابِ يَ وَدُّ الْمُجْرمُِ لَوْ يَ فْتَدِي مِنْ ». . 

 در آن روز آرزو میکند کاش میتوانست عذاب آن روز را با فدا کردن فرزندش دفع کند

 ] مانند مورد قبلی[ ( . .( )سوره معارج(12) و همسرش و برادرش( 11)

 نمیتوانند فهمند می و میشود آشکار ضعیفان و ها نارس های ضعف قیامت در - 3

 اما بشوند سالم آدمهای دوش به باری میکنند سعی و باشند داشته سالم زندگی یک

 : نیست ممکن فهمند می زود

مِن تََْتِهَا الْأَنِْاَرُ  تََْرِيبَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبَِِيْْاَنِِِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ  نوُرهُُمتَ رَى الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى  يَ وْمَ »
الْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا انظرُُونََ نَ قْتَبِسْ و  الْمُنَافِقُونَ يَ قُولُ  يَ وْمَ ﴾ 12﴿ الْعَظِيمُ زُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْ 

بَلِهِ لَّهُ بََبٌ بََطِنُهُ فِيهِ الرَّحَْْةُ وَظاَهِرُهُ مِن قِ  بِسُورٍ قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَضُرِبَ بَ يْنَهُم  نُّوركُِمْ مِن 
وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانُِّ  وَارتَْ بْتُمْ قَالُوا بَ لَى وَلَكِنَّكُمْ فَ تَنتُمْ أنَفُسَكُمْ وَتَ رَبَّصْتُمْ  مَّعَكُمْ أَلََْ نَكُن  يُ نَادُونَِمُْ ﴾ 13﴿ الْعَذَابُ 

مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلََ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ  يُ ؤْخَذُ لََ  فاَلْيَوْمَ ﴾ 14الْغَرُورُ ﴿ بَِللََِّّ حَتََّّ جَاء أَمْرُ اللََِّّ وَغَرَّكُم 
روزی که مردان و زنان مومن را می بینی که نورشان )« ﴾15مَوْلََكُمْ وَبئِْسَ الْمَصِيُر ﴿ هِيَ 

در مقابلشان و به اطرافشان می شتابد، مژده تان باد که بهشتهائی در انتظارتان است 

 ست و در آن جاودانید، و پیروزی بزرگ نیز همین استا ر کف آنها جاریکه نهرها د

روزی که مردان و زنان منافق به مومنان میگویند توجهی بما کنید تا از نورتان  (12)

و پشت خود برگردید و نوری برگیرید.  قبلبهره ای گیریم، به آنان گفته میشود به 

دارد که داخل آن رحمت و بیرونش عذاب آنگاه بین آنها دیواری زده میشود که دری 

)منافقان( ندایشان میدهند که: مگر ما با شما نبودیم؟ میگویند: چرا، ولیکن ( 13) است

 ،شما خود را فریفتید، و )برای مومنان( انتظار )گرفتاری ها را( کشیدید، و شک کردید

 درباره خداوند فریفتو آرزوها فریبتان داد، تا آنکه فرمان خدا رسید و )شیطان( شما را 

لذا امروز دیگر نه از شما و نه از کافران فدیه ای قبول نمیشود، جایگاهتان آتش ( 14)

 (15) ستا است، همان هم یارتان است، و بد سرانجامی
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از آیات فوق به وضوح فهمیده میشود که مومنان در شرایط پس از وقوع قیامت با 

( اما 12شرایط عالیِ جدید به سرعت خو میکنند و از آن راضی و در آن راحتند )آیه 

کافران و منافقان در آن شرایط دچار ناتوانی اند و به مومنان مراجعه میکنند که از 

جواب می شنوند که این امکانات را باید قبلا تهیه  امکانات آنها استفاده کنند، اما

( و در این حالت است که آنها به ناتوانی خویش واقف میشوند و به 13میکردید )آیه 

جایگاه های ویژه خویش )قاعدتا برای ترمیم و ریکاوری که مدتی نه چندان کوتاه  

 طول خواهد کشید( فرستاده میشوند. 

 

آمدن جنین به این دنیا و تولد هریک از ما این است که همانطور که منظور از  – 4

نوزاد در این دنیا مسیرِ سخت اما پر لذت و در عین حال تکاملی خویش را طی کند 

تا استعدادهایش شکوفا شود، منظور از برپایی قیامت نیز ادامه همین مسیر تکاملی 

د از خداوند درک واضح است که لا اقل تا آنجا تکمیل شود که همه آدمیزادگان بتوانن

 و روشنی بیابند :

 سوره انشقاق :  6آیه 

نسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلََ ربَِ كَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿یا» )هان ای انسان! تو البته با رنج بسوی « ﴾6أيَ ُّهَا الِْْ

 (6پروردگارت راه میسپاری، )اما بالاخره(  به لقای او خواهی رسید )

 

چنین فهمیده میشود که همگی )حتی کافران ، و « فملاقیه»از آیه فوق و از کلمه 

 مجرمان ، هر چند به کنُدی( با شرایط جهانِ پس از قیامت هماهنگ میشوند. 
 

4  

 مثال برای بطور غیر قابل تصوری عالی بودنِ زندگی اخروی

 شب وقتیکه قسم بهو) ﴾18إِذَا تَ نَ فَّسَ ﴿ وَالصُّبْحِ ﴾ 17إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَاللَّيْلِ  : 1سند قرآنی 
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 )سوره تکویر( (18) صبح وقتیکه تنفس می کند قسم بهو( 17) میرود شتابان

زندگی قبل از قیامت و پس از آن را،  –اگر قبل و بعدش را بخوانید  -در این دو آیه 

 تشبیه میکند .آن روز های نزول آیات  روزِابتدای شب و  در اواخر به زندگی

که تقریبا اوائل سال سوم  –چنانکه میدانیم ، مخاطب های روزهای نزول سوره تکویر 

مردمی دارای زندگی ابتدائی بودند و تقریبا اوائل شب به خواب میرفتند  –بعثت بود 

و نه برق داشتند و نه ثروتی که بتوانند با روشن کردن شمع ها و چراغ ها  به محیط 

روشنی ببخشند تا بتوانند در  –د زندگی های امروز مانن –خانگی و اجتماعی شان 

شعاع آن زندگی روز را ادامه دهند، و لذا اول غروب بساط زندگی را جمع میکردند و 

برای آنها به نفس مخصوصا آخر شب، آماده خواب میشدند، یعنی زندگی شبانه، 

میشد که  کشیدن و نمردن تقلیل یافته بود، و بر عکس، زندگی کاملشان وقتی شروع

 روز بعد شروع میشد.

 ،خداوند در آیات فوق زندگی قبل از قیامت را به زندگیی که فرق چندانی با مرگ ندارد

مثال زده، و جهانِ پس از وقوع قیامت را بستر زندگی کامل و شایسته انسانیتی قلمداد 

و فرموده است و این تشبیه برای منظوری که در پی رساندن آن هستیم خیلی لطیف 

 )بازهم مثال زندگیِ جنینی و زندگی این جهانی را بخاطر بیاورید( فصیح و بلیغ است 

 

﴾ وَالنَّخْلَ بََسِقَاتٍ لََّّاَ 9وَنَ زَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَاركًَا فأَنَبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الَْْصِيدِ ﴿:  2سند قرآنی 
و از آسمان آبی پربرکت ) ﴾11بَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَ لْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْْرُُوجُ ﴿﴾ رِزْقاً ل لِْعِ 10طلَْعٌ نَّضِيدٌ ﴿

و نخل های ( 9) فرستادیم و بوسیله آن باغهائی و دانه هائی که درو میشود رویاندیم

تا روزیی برای بندگان باشد و بوسیله آن ( 10) بلند بالا که میوه های روی هم دارد

 (11) ای را زنده کردیم خروج )از این جهان( نیز چنین است سرزمین مرده

این موضوع واضح است و آیات زیادی وجود دارد که که )جاودانگی(  :  4سند قرآنی 

 هم برای اهل بهشت و هم برای اهل جهنم جاودانگی قائل است .

های  تصور کنید که انسان ها برای چند روز بیشتر زنده ماندن چه زحمات و چه هزینه

هنگفت و چه رژیم های غذائی و ورزشی و زیستیِ سخت را متحمل میشوند و وعده 
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جاودانگی برای انسان ها چه وعده مهمی است و از همینجا درک خواهید کرد که 

جهانی که در آن برای همگان جاودانگی باشد با این جهان که در آن نمیتوان جز یک 

آن جهان به این جهان، از لحاظ فوق،  زندگی کوتاه داشت چه فرقی دارد و نسبت

 مانند زندگی دراین جهان و زندگی جنینی خواهد بود. 

 

زندگی جنینی حدودا سه ماه است، درست است که کل مدت حاملگی حد اکثر نه ماه 

است، زیرا اگر به هر دلیلی  جنین است، اما شش ماه اولِ حاملگی مربوط به زمان بلوغ

جنینِ کمتر از شش ماهه به این جهان بیاید زنده نمیماند )مگر به کمک انکوباتور و 

 امثال آن که در این بحث حساب نمیشود( لذا، زندگی جنینی حد اکثر سه ماه است. 

زندگی این جهانی هم این روزها تقریبا بطور متوسط هفتاد سال است، گرچه اشخاص 

بیش از صد ساله هم در این روز ها کم نیستند، اما، زندگیی که آنها دارند چیزی 

نیست که کسی بپسندد، آلزایمر و تحت مراقبت های دائمی پزشکی بودن و خانه های 

 سالمندان و چه و چه . . . 

 

تاد سال زندگیِ این جهانی سن قبل از بلوغ را کم کنیم، قابل قبول است که اگر از هف

 بنامیم.« زندگی»پنجاه و پنج سال باقیمانده را بتوانیم 

 

 برابر سه ماه زندگیِ جنینی است(  220ماه، که  660سال )یعنی  55یعنی 

ابر طول بنابراین ، طول مدت زندگی این جهانی را میتوان تقریبا دویست و بیست بر

 مدت زندگیِ جنینی دانست.

 

اگر همین نسبت را برای زندگی اخروی بگیریم )که البته فرض درستی نیست و نسبت 

مذکور باید بزرگتر باشد ( میتوان گفت که زندگی پس ازقیامت دویست و بیست برابر 

 پنجاه و پنج سال، یعنی دوازده هزار و صد سال است.

 

 



 

18 

 

 
 

5 

 بهشت، به زندگیِ مطلوبِ این دنیایی ابلِ تصورِ غیر قمثال برای نسبتِ 

موضوع تیتر فوق را، هم در آیات قسمت قبل، و هم در مقایسه این جهان و رحم، 

 دیدیم.

از این دنیائی که داریم در آن زندگی  به نحو غیر قابل تصوریواقعا جهانِ اخروی 

 میکنیم، بهتر و بالاتر و والاتر و خواستنی تر است،

دریچه هائی را به رویمان باز میکند  آیاتی دارد که هرکدامش این خصوصقرآن در 

غیر قابل تصور در باب  که هر دریچه ای هزاران آرزو را در مقابلمان زنده میکند، مثلا

 :میگوید بودن

نْ يَا إِلََّ لََّوٌْ  وَمَا» - 1 ارَ الْْخِرَةَ لََِّيَ الْْيََوَانُ لَوْ كَانوُا  وَلَعِبٌ هَذِهِ الْْيََاةُ الدُّ و ) «﴾ 64﴿ يَ عْلَمُونَ وَإِنَّ الدَّ

 (64) این زندگی دنیا جز بازیی و سرگرمیی نیست، و آخرت، اگر بدانند، زندگی )واقعی( است

جهانِ پس از قیامت را نمیتوانیم حتی تصور هم کنیم ، و این چیزی است که در بخش 

محل  است که ، اما برای اشخاص مومنِ دارای عمل صالح، آن جهانهای قبل دیدیم 

 نمیتواند کند. هم نشو و نما و زندگی مطلوب است، آنقدر که کسی فکرش را 

 مثلا :

و نزد  در آنجا آنچه بخواهند خواهند داشت)« ﴾35فِيهَا وَلَدَيْ نَا مَزيِدٌ ﴿ يَشَاؤُونَ مَّا  لََّمُ» – 2

 )سوره ق( (35) ما زیادت هم هست

فرض کنید امروز در همین دنیا، به کسانی مانند گاندی و مادر ترزا و نلسون ماندلا 
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بگویند: اینک تو هرچه بخواهی همانطور خواهدشد، فکر میکنید آنها چه خواهند 

 خواست؟ پول؟ خانه فوق العاده وسیعِ پراز خدمتکاران و همه تجلات؟ ریاست؟

آنها گفته شود، دنیائی خواهند ساخت پر از فضائل اگر به فرض محال، چنین چیزی به 

و پر از انسانیت و پر از اخلاقیات مطلوب، یعنی همین دنیا را چنان تغییر ماهوی 

 میکنند که هرگز در تاریخ بشر دیده نشده،

دیت منابع است، اگر در جهانی این تازه در این دنیا است که مهم ترین نقصش محدو

جا معنی ندارد همین اختیار به آنها داده شود چه خواهند که محدودیت منابع در آن

 کرد؟

حالا پیامبران را در نظر بگیرید که در این دنیای محدود همین اختیار به آنها داده 

شود، و حالا فرض کنید در آخرت که اصلا برای ما قابل تصور نیست، این اختیار به 

شد که فضایل در آن موج میزند کسی داده شود، در آنصورت چه جهانی ساخته خواهد 

 و هیچ رذیله ای امکان وجود نخواهد داشت؟

نمی  یهیچ کس)« ﴾17لََّمُ مِ ن قُ رَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ ﴿ أُخْفِيَ تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَّا  فَلَا  » – 3

 (17) هائی برایش نهان شده است داند به پاداش آنچه بجای آورده، چه چشم روشنی

 )سوره سجده(

همان مطالبی را که بالا عرض کردیم، برای این آیه هم در ذهن خویش تکرار کنید و 

به آن شرح و حواشیی که متنای با آن باشد در ذهن خویش اضافه کنید و این قلم را 

 معاف کنید زیرا این قلم اهل اشاره و اختصار است.

است، که نوعا در باره قیامت و های قرآن که خطاب به آنحضرت «ما ادریک» - 4

آخرت است و تعدادش هم زیاد است و از آنجا که معلوم و مشهور است نیازی به ذکر 

از همین لحاظ قابل توجه است، یعنی غیر  ، نیزنشانی های آنها در داخل قرآن نیست
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قابل تصور بودن، نه برای ما، بلکه حتی برای شخصیت های عظیمی مانند آنحضرت 

 .نیز )ص(

عناصری دارد که برخی از آنها را در اینجا ذیلا یادآوری « غیر قابل تصور بودن»این 

 میکنیم:

 جاودانگی

چون قبلا در جای خویش راجع به جاودانگی اشاره ای کرده ایم، در اینجا دیگر چیزی 

 نمیگوئیم.

  بی محدودیتی

در باره بهشتِ متعلق به آدم های خوبِ معمولی در سوره واقعه جمله ای وجود دارد 

 که در جاهای دیگر قرآن نیز مشابه های زیادی دارد و آن این است : 

همه انسان  –و بطور کلی در ادیان  –و چون در قرآن ، « لا مقطوعة و لا ممنوعة»

توانند بهشتی شوند، معلوم میشود ها دعوت شده اند که زندگیی در پیش بگیرند که ب

نخواهد بود، زیرا اگر همه « محدودیت منابع»که جهان بعدی جهانی است که در آن 

افراد بشر به دعوت انبیاء پاسخ مثبت دهند همگی بهشتی خواهند بود و همگی در 

شرایطِ بدون محدودیتِ منابع )لا مقطوعه و لا ممنوعه( زندگی خواهند داشت و از 

فهمیده میشود که جهان بعدی این ظرفیت را دارد که بتواند برای همه انسانها اینجا 

 زندگیی عاری از محدودیت منابع داشته باشد.

اگر اندکی به تاریخ بشر توجه کنید در خواهید یافت که علت اصلی وقوع همه جنگ 

ند، این ها و زور گوئی ها و دروغ ها و تزویرها و خود کامگی ها و همه رفتارهای ناپس

بوده که فاعلان آنها میخواستند سهم بیشتری از منابع محدود را به خویش اختصاص 

دهند، و در جهانی که بدون محدودیت باشد نه جنگی در خواهد گرفت و نه دروغ و 

تزویری لزوم خواهد داشت و نه حکومت خودکامه ای پیدا خواهد شد و نه رفتارهای 

اهد آمد )*( ، و لذا جهان بعدی از این نقطه نظر نیز حاصل از آن به وجود خو ناپسندِ

 آنقدر از این جهان متعالی تر خواهد بود که این دنیا از زندگیِ جنینی.
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یکی از عزیزان به این بنده تذکر دادکه همه جنگ ها و رفتارهای ناپسند ناشی از )*( 

محدودیت منابع نبوده، بلکه در بسیاری از موارد کمپلکس های روانی یا امور اعتقادیِ خرافی 

 یا سننِ خرافی یا علل دیگری از این انواع عامل ایجادشان بوده است. 

کته توجه داشته باشیم که در صورت موثر بودن عوامل ضمن تصدیق مطلب فوق باید به این ن

نقش داشته اند و « علت قریب»اگر دقت شود دیده خواهد شد که  آنها به عنوان  ،برشمرده

به همان محدودیت منابع برمیگردد. زیرا درطول تاریخ   -یعنی علت العلل  –علت خود آنها 

اخل مملکت نیز دنبال اختصاص منابع به بشر، حکومتها دنبال فتح سرزمین های تازه، و در د

نور چشمی ها بوده اند، و از این راه اخلاق ذمیمه را به قبیله ها، و از آن راه به خانواده ها، و از 

 آن طریق به افراد بشری تسری داده اند.

 

 آرزوئی

« آرزوئی»نباشد، آنقدر  محدودیت منابع و عمرِ کوتاهزندگی در جهانی که در آن 

و « غنا»است که قابل تصور هم نیست، اما ، علاوه بر آن دو، در جهان بعدی چنان 

قابل تصور نیست، و زندگیِ ثروتمندان و باز هم ی موج میزند که «گوناگونیِ نعمت»

مرفهان این جهان در مقابل غنا و نعمت آن جهان به نحو حیرت انگیزی فقیر و خالی 

یز است، همانگونه که زندگی در داخل رحم در مقابل این جهان فقیر و رقت و رقت انگ

 انگیز است.

مورد  فقط یکآیاتی که موارد فوق را میرساند بسیار زیاد است و ما در اینجا 

 را ذکر میکنیم و از بقیه برای رعایت اختصار درمیگذریم :

 سوره آل عمران : 14آیه 
هَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ  الْمُقَنطَرَةِ وَاتِ مِنَ النِ سَاء وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ  زيُِ نَ  مِنَ الذَّ

ُ عِندَهُ  وَالأنَْ عَامِ  نْ يَا وَاللَّ   ﴾14الْمَآبِ ﴿ حُسْنُ وَالْْرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ
 ترجمه فارسی آیه مذکور این است :

میل شدید به خواستنی ها برای مردم تزیین شده، چیزهایی مانند زنان و پسران و 

مقادیر زیادِ بسته بندی شده طلا و نقره و اسبان نشاندار و چارپایان و کِشتکاری ها، 

 است و جایگاه پسندیده نزد خداوند است.  دنیادر حالیکه اینها وسیله زندگی در این 
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ای همه زمانها و همه افراد بشر است و لذا برای بشر البته میدانید که قرآن بر

امروز هم هست و لذا اگر بخواهیم آیه فوق را به زبان امروز معنی کنیم چنین 

 خواهد شد :

میل شدید به خواستنی ها برای انسان ها تزیین شده، چیزهایی مانند همسران و 

های پر از اتومبیل های فرزندان و حسابهای بانکی بیش از ده رقمیِ ارزی و پارکینگ

دلپسند و هواپیماها و کشتی های اختصاصی و مزارع بزرگ کشِت و صنعت و 

کارخانجاتِ تولیدات صنعتی و موسساتِ بزرگ خدماتیِ اقتصادی و غیره، و البته اینها 

 نزد خداوند ی که شایسته انسان باشدوسیله زندگی در این جهان است و جایگاه

 است. محفوظ

که دلش برای خواستنی های فوق پر نکشد؟ اما خداوند میگوید اینها  چه کسی است

فعلی همه آنها را دارد، از نظر خداوند، چیز  دنیایکه در  چیزی نیست، یعنی کسی

و اینکه فرموده جایگاه شایسته انسان فقط نزد خداوند است، به این معنی  ،مهمی ندارد

ی وفور و تنوع است که زندگی مرفه است که آن جایگاه آنچنان غنی و آنچنان دارا

 خالی و فقیرانه است. یرقت انگیزبطور ترین های فعلی در مقابل آن، 

 به انتهای آیه فوق توجه فرموده اید؟

هوش ربا فرموده اینها چیزی  های خداوند پس از ذکر آن مثالهای قدرت و ثروت

  !نیست

نْ يَا وَ » فرموده : یعنی اینکه آن نماد های قدرت و « الْمَآبِ  حُسْنُ اللَّ ُ عِندَهُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ

ثروت که دل هرکسی برای آنها پر می کشد چیزی نیست، زندگی دنیا است، یعنی 

زندگی دم دستی است، و موقعیت نیکو آن چیزی است که شما در آخرت نزد پروردگار 

 خواهید داشت )البته به شرطِ ایمان و عمل صالح( 

البته از این نوع آیات در قرآن خیلی زیاد است ، بطوریکه میتوان گفت این موضوع 

یکی از محور های عمده گفتمانی قرآنی است و اگر قرار بود مشابه نمونه هایی که 

آورده ایم را ذکر کنیم این کتاب خیلی قطور میشد، و ما خلاصه گوئی را ترجیح 



 

23 

 

 میدهیم .
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 مثال برای نسبتِ جهنم به کافر و فاجر، و این دنیا و جنینِ ناسالم 

بچه وقتی که متولد شد چاره ای جز زندگی در این جهان ندارد و زندگی اش هم رو 

 به رشد و تکامل است.

بشر هم وقتی وارد جهان بعدی شد چاره ای جز زندگی در آن ندارد و زندگی اش رو 

 )فملاقیه(به رشد و تکامل است 

سالم  حالا اگر )مانند جنین و این دنیا( مومنِ صاحب عمل صالح بود )یعنی مثل جنینِ

بود( زندگی اش با سهولت و لذت همراه خواهد بود، زیرا )مانند جنین سالم در این 

دنیا( قبلا آمادگی خویش را برای زندگی در جهانِ عالیِ پس از شرایطِ جنینی داشته 

 .باشد« متسلا»، که همان است

اما اگر کافر یا فاجر بود زندگی اش )مانند نوزاد نا سالمی که ناسالمیِ خویش را از حالِ 

جنینی با خود به این دنیا آورده( همراه با رنج و بی لذت خواهد بود، اما چون چاره ای 

برای زندگی و رشد و تکامل در جهانِ پس از قیامت ندارد )فملاقیه(، مانند کودکان 

 وجوبِ  بودن، نارس و (فملاقیه) رشد، لزومِ شود، و برآیند« کمک»می باید  نارس

 . میدهد نشان را او به کننده کمک سیستم های

 هم که آخرتی خاص غذاهای و آخرتی سمعک و ویلچرآخرتی و آخرتی انکوباتور مثلا

 . کند تامین را آنها رشد هم و باشد مناسب آنها نارسائی با
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 عنوان به مجموعا را کننده کمک رژیمیِ های نوشابه و غذاها و تجهیزات و سیستم این

 را آنها رشد کم کم که دارد را آخرتی معلولان به کمک وظیفه که شناسیم می جهنم

 .برسند فملاقیه به هم آنها تا میکند تامین سختی و کندی( با )گرچه

است که غذاها و نوشابه های بهشتی  در مقایسه باغذا ها و نوشابه های جهنمی 

ی بهشتی نعمت ها در مقایسه باعذاب ها نیز به چنان توصیفاتی وصف شده، و 

 است که با چنان توصیفاتی یاد شده است، نه در رابطه با کار کرد خویش. 

 مثالی مطلب را روشن میکند .

 مخلفات باشد.فرض کنید غذای معمولی شما چلو کباب و جوجه کباب با نوشابه و 

اگر کسی برای بیماری قلبی در بیمارستان بستری شود آیا ممکن است چنین غذائی 

 به او بدهند؟

خود نگارنده غذای ظهر یکی از دوستان نزدیکش را که برای بیماری قلبی دربیمارستان 

بود، هم دید و هم برای ارضاء کنجکاوی کمی خورد، غذا چه بود؟ مقدار کمی کدوی 

عدد نخود فرنگی آب  10یا  8قدار کمی هویج آب پز، دو پر کوچک کاهو، و آب پز، م

 پز، بدون نمک، بدون هرگونه چاشنی از قبیل سس ها، و بدون هرگونه نوشابه.

این موضوع مربوط به زمانی پیش است، ولی یادم هست که وقتی آن غذا را در نزد آن 

کر میکردم این شرایط بیماری دوست عزیزم دیدم خیلی دلم برایش سوخت و با خود ف

قلبی از یکطرف نمونه ای از عذاب است و این نوع غذا ها هم از طرف دیگر عذاب 

 مضاعف است.

شخصِ جهنمی را اگر بیمار، و در حال گذراندن دوره ریکاوری، و خودِ  جهنم را هم 

ا خواهد اگر درمانگاه و تیمارگاه بدانیم، حمیم و غساق هم غذاهای مناسب احوالات آنه

و امثال آنها شبیه به کاربرد « مقامع من حدید»و « سلسلة ذرعها سبعون ذراعا»و  ،بود

ادواتی را خواهند داشت که به بیماران بد حال وصل میکنند و یا چیزهائی مانند 

زبان »ابزارهای فیزیوتراپی خواهند بود، و  علاوه بر همه اینها اینکه، اساسا موضوع به 

 است. ذکر شده« مثََل
ها چه ادوات و دستگاه ها و «آی سی یو»ها و «سی سی یو»حتما دیده اید که در 
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 کابل ها و چه و چه به بیماران بدحال وصل میکنند.
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 در همین دنیا  سالمو معلول  ، و مومن در آخرت افاجر  بو کافر فرقِ  مثالِ 

جاهل، و چه آزاد و چه و چه باشید شما چه ثروتمند باشید و چه فقیر، و چه عالم 

، و چه . . و چه . . باشید ،زندانی، و چه قدرتمند و چه ضعیف، و چه سالم و چه مریلا

  و چه،

هوا و آب و خاک و قوه جاذبه و خورشید و ماه و کهکشان و بقیه عناصر و شرایط 

عمومی برای همگان، اعم از موقعیت خاصِ ثروتی و معلوماتی و قدرتی و سلامتیِ هر 

 تقریبا برای همه مساوی است. فرد

به قیاسِ شباهتِ روز قیامت با روز تولد میتوان چنین قیاس کرد که جهان پس از 

 قیامت نسبت به این دنیا، چیزی شبیه به این دنیا نسبت به فضای جنینی باشد.

یعنی همانطور که آب و خاک و هوا و خورشید و ماه و چه و چه، برای هردو، جنین 

 ،، یکسان است، جهانِ پس از قیامت نیز از لحاظ عناصر و شرایطِ پایه ایسالم و نارس

 برای مومن و کافر و فاجر یکسان است.

یعنی جهان بعدی همه اش بهشت است و یعنی بهشت حاکم است بر جهنم، و یعنی 

بهشت اصل است و جهنم فرع است بر آن، و یعنی بهشت محیط است و جهنم محاط 

 است در آن.

مثال : زندان و هتل، دارالتادیب و مدرسه، و کارگاه های زیر زمینیِ معادن و کارخانه 

های مدرن، و بیمارستان ها و تفریحگاه ها، و همه محیط های متناظر اما متضاد، آب 

و هوا و خاک و قوه جاذبه و خورشید و ماه و سایر عناصر یکسانِ محیطی دارند، و این 
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ت که سبب میشود یکی لذت ببرد و یکی رنج بکشد. وچه اختلاف موقعیت افراد اس

رنجبر و چه لذت بر، هردو، از آب و خاک و هوا و خورشید و ماه و چه و چهِ مساوی 

 بهره می برند.

هیچ کس نمیداند عناصرِ محیطیِ آخرت، مانند آب و خاک و هوا و چه و چه، چطور 

با آب و خاک و هوای این دنیا فرق  است، اما، با توجه به آنچه گفته شد، می باید چنان

داشته باشد که دنیای فعلی نسبت به آن آنقدر کوچک و ناقابل و محدود و نازل باشد 

باز هم  ،که شرایطِ جنینی نسبت به این دنیای ما است، اما هرچقدر هم که عالی باشد

جر برای مومن و کافر و فاجر مساوی است. و تفاوت مومن و کافر و فاشریط عمومی 

در سلامت و نقص است که سبب میشود مومن در آن شرایط عمومی متفاوتِ متعالی، 

زندگیی مطلوب )بهشت(، و کافر و فاجر، در همان شرایط عمومیِ متفاوتِ متعالی، رنج 

 د. نو مشکلات )جهنم( داشته و نیازمند کمک باش

8 
 مثال برای نتوانستن زندگی کردنِ فرد جهنمی در بهشت

، را تصور کنید  بددهنریلاِ خمار کثیفِ بد بویِ بد خویِ بدخلقِ بد عملِیک معتاد م

یک موضوع علمیِ  اگر او را در جلسه سخنرانی یک استاد عالمِ که دارد برای مشتاقانِ

قرار دقیق سخن میگوید و همه با دقت به او چشم دوخته وگوش جان سپرده اند، 

آیا شخص مورد مثال در چنین فضائی اساسا هیچ لذتی می برد؟  لذت که بجای گیرد، 

 !حس نمیکندچیزی جز عذاب الیم  کسی در این شرایطخود، چنین 

در بهشت زندگی کند، نمیتواند لذا فردی که مناسبِ زندگی در بهشت نیست، اساسا 

دکی وارد بهشت تا لازم باشد بهشت نگهبانانی داشته باشد تا مبادا یک جهنمی دز

شود زیرا شرایط بهشتی از همه جهت برای او مهلک است، زیرا او سالم نیست تا بتواند 

از آن شرایط عالی استفاده کند )مثالِ غذای بیمار قلبی در سی سی یو را قبلا عرض 

 (شلیک و جوجه کباب برای او کشنده استیکردیم دوباره یاد آوری میکنیم که ش
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 الگوی پیشنهادیارزیابیِ قرآنیِ 

 

1 
 مخالفتی ندارد(  )آیاتِ قرآنیِ مورد استنادِ الگوی رایج ، با الگوی پیشنهادی

 

 کلّا آیات مربوط به زندگی اخروی را میتوان به چند دسته تقسیم کرد :

 آیات مربوط به وقایع نزدیک به وقوع قیامت – 1

 آیات مربوط به توصیف خودِ روز قیامت – 2

 آیات مربوط به توصیف نعمت های بهشتیِ مردمِ معمولیِ خوب – 3

 آیات مربوط به توصیف نعمت های بهشتیِ مردمِ عالی – 4

آیاتی که نشان میدهد نعمت های اخروی را فعلا کسی نمیتواند حتی در تصور  – 5

 بیاورد در هم 

 هآیات مربوط به توصیف عذاب های کافران و فاجران و منافقان و غیر – 6

 آیات مربوط به ضوابطِ رسیدگی به حساب مردم در روز قیامت –7

 سایر آیات –8

میتواند در بدو نظر  6از لحاظ بحثِ مربوط به تیتر فوق، فقط آیات مربوط به ردیف 

محلِ اِن قلت باشد، مثلا موضوع غذا و نوشابه ) زقّوم و حمیم و غساق و مانند آنها(  و 

سله ذرعها سبعون ذراعا  و  مقامع من حدید . . . ( و نیز موضوع شرایطِ عذابی )سل

امثال آن ، اما ، با شرحی که عرض کرده ایم، اینک آنها توضیح مناسب خویش را یافته 

 اند. 

 

2 

 آیات قرآنی با الگوی پیشنهادی موافقت بیشتری دارند

قلمداد کرده اند، و « نعمت»سوره رحمان  که جهنم را  45تا  43آیاتی مانند آیات 
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آیات دیگری که همین مفهوم و نیز مفاهیم معادل را میرسانند با این الگو موافقت 

 بیشتری دارند، در حالیکه با الگوی رایج موافقتی نشان نمیدهند. 

برای برخی از جهنمیان )ما دامت همچنین آیاتی را که به محدود بودنِ زمانِ عذاب 

سوره هود( اشاره دارد باید در این چارچوب  107آیه ) الا ماشاء ربکالسموات و الارض 

و همچنین محدود بودن طول زمانیِ نعیم برای اهل  ،)یعنی طول درمان( ارزیابی نمود

ید سوره هود( می با 108آیه ) الا ماشاء ربکبهشت را )ما دامت السموات و الارض 

 دارای اشاره به اتمام دوره خاصی از سیر الی الله و ورود به مرحله ای بالاتر دید. 

همچنین است موقعیت آیاتی که  بار معنوی بسیار بالائی دارند و در رابطه با موضوعات 

و  لَّم مايشاون فيها اخروی آنقدر که شایسته شان است به آنها پرداخته نشده،  مثلا : 
)در آنجا آنچه بخواهند برایشان فراهم خواهد بود و نزد ما زیادتی نیز خواهند  لدينا مزيد

 سوره ق(  35آیه -داشت  

)هیچکس نمیداند چه چیزهائی از آنچه مایه روشنی  فلا تعلم نفس ما اخفی لَّم من قرة اعين

 سوره سجده (17 آیه -چشمهاست برایشان تمهید شده 

هوش ربای بهشتی شبیه به این جمله را اضافه و آیاتی که پس از توصیف نعمتهای 

  .رضایت و رضوان الهی بالاتر است« ورضوان من الله اکبر»نموده که 

 جمع بندی

نیست و محلی است که « عشرتکده مردانه»و یک « آخور»در این الگو ، بهشت یک 

نیست، چه « عمل»خواهد بود و اگر فرموده اند در آنجا « سیر الی الله»در آن تکامل و 

که سر جای « الی الله المصیر»بسا این نوع اعمالِ فعلیِ ما را فرموده اند، و هرچه باشد 

باشد، اما در عین « الی الله المصیر»مکن است تصور کنیم خود خواهد بود، و چگونه م

 حال، بدون انواعی از اعمال باشد ؟ 

یِ آن معلولان ذهنی و جسمی «الی اللهِ المصیر»و جهنم هم در این الگو  همان حرکتِ 

خواهد بود، گرچه با ریتمی بسیار کند برای معلولان جسمی )گناهکاران، بی عملان، 

 ند تر برای معلولان ذهنی )کافران، مکذبان ، جاحدان ، وغیره( وغیره( و بسیار ک
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فاقدینِ استعداد های لازم برای زندگی شایسته در آن « رساندن»و البته برای 

، محیط هائی دارای کارکرد هائی شبیه مدارس و بیمارستان ها و تیمارستان ها  آنجا

است که کلماتی مانند  و مراکز آموزش ضمن خدمت و آموزش ضمن زندگی قابل تصور

 جهنم و عذاب و غیره، شرایط آنها را نمایندگی میکند.

به عبارت دیگر، جهان بعدی سراسر بهشت است و در داخل خویش آموزشگاه ها، 

« جاماندگانِ»درمانگاه ها، ترمیم گاه ها، بیمارستان ها، و تیمارستان هائی دارد که 

الله، را، در آنجاها، تدریجا، به قافله عمومیِ قافله عمومیِ جهانیِ سیرِ صیرورتیِ الی 

 انسانیت، میرسانند. 

 

 درک برای که( روحی)=  نفسانی تعالی از ای درجه به ناگزیرند و لابد انسانها همه – 1

 الی کادح انک الانسان ایها یا ،میشود حاصل آخرت در این و برسند است لازم خدا

 بود. خواهند فملاقیه انسانها همه بالمآل یعنی. فملاقیه ربک

 

قیامت  بما میگوید زندگیِ پس از« الی الله المصیر»و « لترکبن طبقا عن طبق»

از قیامت  پس مرحله اولِنیز مرحله بندی دارد و این دوازده هزار و صد سال ، 

مجموعه این »، و چیزی که ابدی باشد  است، و از آن ، به مرحله بعدی باید رفت

 است .« مراحل
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 مطالب مرتبط و تکمیلی

 
 شدار قدیمیحل یک مسئله کِ

در قرون اولیه اسلامی بحث های بی حاصلی از قبیل جبر و اختیار،  حدوث و 

قِدَم قرآن، و چگونگی رابطه ذات و صفات الهی ، و و و، در گرفته بود و از جمله 

بودن معاد بود که این الگوی مورد  روحانیبودن یا  جسمانیآنها، یکی هم 

 بحث،  آن مسئله را هم حل میکند.

به این معنی که مطابق این الگوی فکری، متناسب با تغییرِ تکاملی محیط، از 

آنجا که سوژه هم تغییر درونیِ متناسب با تغییر تکاملی فوق را نموده، در 

 مشکلی نخواهد داشت.، محیط تکامل یافته

 توضیح میدهیم :با ذکر مثالی 

در فرایندِ تولد، نوزاد، برای زندگی در محیط جدید، تغییرات جسمانی تجربه 

 میکند یا روحانی؟

داریم، و « جنین»یک اگر لحظه تولد را در نظر بگیریم، پنج دقیقه قبل از آن 

 « نوزاد»از آن یک پنج دقیقه بعد 

عد از تولد فرق چندانی ، نوزاد و جنین، پنج دقیقه قبل یا ب«جسمانی» از لحاظ 

ندارند، از لحاظ شکل و وزن و طول و عرض یکی هستند، چیزی که فرق کرده 

 محیط است.

نوزاد، با استفاده از هوا و غذا و وسعت محیط، بسرعت با آنچه چند دقیقه پیش 

، همراه با سعی در انطباق بود، فاصله میگیرد، شکلش و وزنش و اندازه هایش

 سرعتی زیاد تغییر میکند.با  با محیط جدید،

قیامت نیز با واقعه تولد از این لحاظ که در موجودِ قبل و بعد ایجاد تفاوت 

 سریع میکند مشابه است.

شرایط محیطیِ پس از قیامت، مانند شرایط محیطیِ پس از تولد، به سرعت 

میشویم، این  تردر هر فرد تغییراتی را ایجاد میکند و هرچه از آن واقعه دور
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 یرات سبب تغییر بیشتر در او میشود.تغی

اما در خودِ زمانِ روزِ  قیامت، هر شخص همان شکلی را دارد که قبل از وقوع 

دنیا می شناخته اند، در آنجا   اینآن داشت، بطوریکه یکدیگر را اگر در زندگیِ

بسیاری از آیات قرآن دیده نیز هنوز می شناسند، و این، چیزی است که در 

 میشود:

( 36( و صاحبته و بنیه )35ه و ابیه )( و ام34ّیفر المرء من اخیه )یوم 

 ]سوره عبس[ (37لکل امرء یومئذ شان یغنیه )

از ( و 35مادرش و پدرش )از ( و 34روزی که شخص از برادرش فرار میکند )

( هر کسی در آن روز در موقعیتی است که او را 36همسرش و فرزندانش )

 بس است .

امت مردم )همانها که در این جهان با یکدیگر محشور بودند( یعنی در روز قی

تطابق خود با اوضاع جدید را دارند  یکدیگر را می شناسند، اما همگی مشکلاتِ

که دیگر حالی برایشان نمیماند که با نزدیکان خویش حال و احوال و چاق 

 سلامتی کنند، بلکه حتی از آنها دوری هم میکنند.

 11این سوره نیست، بلکه موضوعی است که در آیات  مطالب فوق منحصر به

سوره  48و  46سوره حدید و آیه های  14تا  12سوره معارج و آیات  14تا 

 اعراف و آیات دیگر در سوره های دیگر نیز دیده میشود.

یک واقعه ، خلاصه اینکه قیامت و تولد از این لحاظ مشابه یکدیگرند که هر دو

ل و بعد آنها، هرکس همان مشخصات مادیی را ای هستند که درست در قب

تفاوت های هرکس در قبل و بعد از تولد و  .که قبل و بعدش دارا بود دارد

قیامت، پس از آن است که وقتی در محیط جدید قرار گرفت، بسته به اینکه 

هایی دارد، بهتر و زود تر خود را با شرایط جدید وفق دهد و « استعداد»چه 

 خویش را داشته باشد. رشد و بالندگیِ درخورِ

ل و مستند به قرآن هم بود، به حالا، این مطالبی را که عرض کردیم، و معقو

 ؟!«روحانی»است یا « جسمانی»قول قدما 
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به عبارت دیگر، الگوسازی و فرمول بندیِ ناصحیح قدما سبب ایجاد آن 

مسئله  سبب حل  ،فعلی بهترِ مناقشات بیجا بود، و الگوسازی و فرمول بندیِ

 از اساس غلط بود.طرح آن ای گردید که 

 

 وقوع قیامت یِ «چه وقت»

در قرآن بطور واضح ، چندین بار، ذکر شده که زمان وقوع قیامت را نه کسی 

بارها، در قرآن از حوادثی میداند و نه کسی خواهد دانست، اما، در عین حال، 

سخن رفته که نزدیک به وقوع قیامت یا همزمان با آن رخ خواهند داد، به 

 شد. عبارت دیگر، تا آن حوادث رخ ندهند قیامت واقع نخواهد

حوادث مذکور به اشکال مختلف و انحاء گوناگون در قرآن معرفی شده و اگر 

بخواهیم بطور اشاره ای از آنها یاد کنیم میتوانیم بگوئیم که نکاهی به سوره 

های کم حجمی مانند زلزال و قارعه و طارق و انفطار و تکویر و حاقه و واقعه 

 کافی است. و قیامه و انشقاق برای جستجوگر

ستجوگر احتمالی در جستجوی خویش با اتفاقاتی آشنا میشود که در ارکان ج

منظومه شمسی اتفاق خواهد افتاد، و پس از اطلاع اجمالی ممکن است با 

 «ای بابا ! اینکه ممکن است میلیونها سال طول بکشد» خویش بگوید 

 جستجوگر احتمالی و تقریبا همه انسانهای دیگر، قیامت را خیلی خیلی دور

می بینند، زیرا تصوراتی دارند که مانع از این است که وقوع آن را حتمی و 

قطعی تلقی کنند، مثلا اینکه این جسم پس از مدتی بکلی نابود میشود و از 

 این نوع تصورات.

حقیقتِ  ، بنا بر بیان قرآنی، بهتر است از یک نکته غفلت نکنیم و آنهم اینکه

ه ما به آن روح یا روان یا جان میگویم ما جسم ما نیست بلکه چیزی است ک

است، که با مرگ ما آن نمیمیرد و در  «نفس»و در ادبیات قرآنی اسمش 

سیستمی که ذیلا عرض خواهیم کرد به زندگی خویش ادامه میدهد تا قیامت 

 سربرسد.
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 برزخ

و ما آن را « نفس»برزخ حالتی است که اصل وجودیِ ما )که قرآن آن را 

بطور کامل « موت»می نامیم( در سیستمی بنام « جان»یا « روان»یا « روح»

 )×(نگهداری میشود 
آن « آفرینشِ»سوره ملک  2دمی زیرا خداوند در آیه یک امر وجودی است ، نه ع« موت)×( »

یک سیستمی « موت»را به خویش نسبت داده )الذی خلق الموت و الحیاة( و به عبارت دیگر ، 

 پس از حالتی است که آن را مرگ مینامیم.«  جان« »داریِنگه»است که وظیفه اش 

است که در « خواب»مثالی که میتوان برای حالات زندگی برزخی زد مکانیزم 

 آن، نفس آدمی، هم هست و هم آثاری از آن ظاهر نیست.

موتها  الله یتوفی الانفس حینسوره زمر چنین می فرماید  : ) 42در آیه 

 فیمسک التی قضی علیها الموت و یرسل والتی لم تمت فی منامها

 ( الاخری الی اجل مسمی . . .

 آیه فوق آن را قطعه قطعه ترجمه میکنیم : برای درک بهتر،

خداوند جان ها را هنگام موت بطور کامل  الله یتوفی الانفس حین موتها

 دریافت میکند،

واب همچنین جان هائی را که نمرده اند در خوالتی لم تمت فی منامها  

 )آنها را هم بطور کامل دریافت میکند(

پس آن را که حکم موت بر او رفته، فیمسک التی قضی علیها الموت 

 نگهمیدارد،

و دیگری را )یعنی کسی را که حکم موت الاخری الی اجل مسمی  و یرسل

 بر او نرفته( برای سررسیدی تعیین شده می فرستد،

حیاتی است که نفس در مدت شبیه همان «( جان»حیاتِ برزخیِ نفس )یا 

، سوره واقعه آمده است، که در آن 94تا  81خواب دارد که شرح آن در آیات 

اشاره  ،به حیات برزخی 94تا  88و آیات  ،به چگونگی موت 87تا  81آیات 

، دارد )جنت و جحیم که در آیات مذکور آمده، جنت و جحیم آخرتی نیست

د و قیامت هم که هنوز وقوع نیافته، زیرا آنها پس از وقوع قیامت خواهد بو
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 یعنی آنها برزخی است ، مانند خواب خوش و کابوس( 

 

 قیامت

اگر نویسنده ای علم کافی داشته باشد و علاوه بر آن از قدرت بیان مناسب 

هم برخوردار باشد و بخواهد در باره قیامت مطلبی بنویسد که خواننده پس از 

، مطلبش آنقدر طولانی «فهمیدم قیامت چیستهان! حالا » خواندن آن بگوید 

خواهد شد که نه خودش توان نوشتن آن را خواهد داشت و نه کسی یارای 

 خواندنش را.

« شیر بی یال و دم و اشکم»اما اگر بخواهیم موضوع را به حالتی بقول مولوی 

تقلیل دهیم میتوانیم خیلی خلاصه موضوع قیامت را به موضوع تولد شبیه 

 یم:سازی کن

در مکانیزم تولد، یک موجودی که استعداد یک زندگیِ عالیِ بالنده رشد یابنده  

را دارد از محیطی به شدت محدود به محیطی که دارای امکاناتی )نسبت به 

 است منتقل میشود. محیط سابق( نامحدود

اگر بخواهیم موضوع قیامت را به موضوع تولد شبیه سازی کنیم ، میتوانیم 

 ، و آخرت شبیه این جهانِاز رحم امت، شبیه همان مکانیزم انتقالقیبگوئیم، 

  .است فعلی

اتفاقاتی که در سوره های زلزال و قارعه و انفطار و تکویر و حاقه و واقعه و نباء 

و رحمان و قمر و . . . به آنها اشاره شده شبیه به درد زایمان، و کل این منظومه 

و آخرت ، و از حالا تا انتها شبیه آن جنین شمسی و همه مردم از ابتدا تا حالا

یک جهانِ دارای چنان امکانات رشد و بالندگی است که بی تعارف فعلا قابل 

 تصور اعقل عقلا و اعلم علما هم نیست.

به استناد قرآن، به قیامت میتوان باور پیدا کرد، اما فعلا نمیتوان آن را فهم 

 کرد.

باور »د که میتوان از روی آنها بجای با وجود این، حداقل هائی وجود دار

 رسید که ذیلا چند مورد آن را ذکر میکنیم:« باور تعقلی»به « تعبدی
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در سوره های یادشده به حوادثی اشاره شده، مانند بی فروغ شدن  – 1

خورشید و از هم پاشیده شدن کوه ها و سر ریز شدن دریاها و زلزله های 

بسیار شدید و کوبانده شدن زمین و . . . که این چیزها اجمالا مورد قبول 

 علمای فیزیک هست.

است و چند « پیر»ما  شمسیِ منظومه فیزیک نجوم قبول دارد که خورشیدِ 

میلیون سال دیگر درهم پیچیده خواهد شد و تشعشعات خود را از دست 

بهم  خواهد داد و سیستم جاذبه بهم خواهد خورد و همه آن اتفاقات در پیِ

 خوردن جاذبه عمومی ممکن است. 

وقوع قیامت یک عامل بیرونی خواهد داشت )در موضوع تولد هم عامل  – 2

وجود دارد که همان  –جفرافیای محل زندگی جنین  نسبت به –خارجی 

 د(کلّیت وجود مادر باشد که با شروع درد زایمان جنین را به بیرون می رانَ

  ، کوبنده )قارعه(عامل بیرونیی که در موضوع قیامت عمل میکند، در زبان قرآن

 بانگ شیپور )فاذا نفح فی الصور( و بانگ بلند طنین دارِ سنِج )اذا نقر فی

الناقور( وامثال آن نامیده شده است که هرچه باشد به عواملی خارج از این 

 ما اشاره دارد. زمینِ

ظاهرا اتفاقی که منجر به وقوع قیامت خواهد شد محدود به این زمین ما 

 نخواهد بود و کل منظومه شمسی را در حوزه تاثیرات خویش خواهد داشت.

بیشتر میباشید تفسیر سوره های فوق اگر حوصله ای دارید و مایل به مطالعه 

 بخوانید. ما که در اول و آخر این کتاب معرفی شده، الاشاره را در سایت
 

 قیامت خیلی بما نزدیک است

سال دارد، اما یک نگاه که به گذشته میکند  70 بیش ازاینک  این نگارنده،

همه آن مدت طولانی را برهه ای کوتاه می بیند، خداوند میداند چقدر دیگر 

از عمر این نگارنده مانده، اما، هر قدر هم که باشد، پس از پایان، اگر این فرصت 

پس ، باشد که نگاهی به گذشته کند بازهم آن را برهه ای کوتاه خواهد یافت

 آغاز دوره برزخی است و انتهای برزخ شروع قیامت است. ،از پایان عمر
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 ، روم 55مومنون ،  113کهف ،  19طه ،  104اسراء ،  52از آیات قرآنی )مثلا 

نازعات ، و غیره( چنین فهمیده میشود که در  46احقاف ،  35یونس ،  45

ه و جوابی قیامت مردم از یکدیگر سوال میکنند چند مدت از مرگ مان گذشت

 که می شوند در حد یک شبانه روز و کمتر است.

ست که از این لحظه با این حساب فاصله ما تا قیامت تقریبا همان فاصله ای ا

سپس موت، و یک حیاتِ خوابگونه، و زندگیمان تا پایان عمر خویش داریم! 

 قیامت!

 

 لازم برای زندگی مطلوب در آن جهان« اعضاء»
کاربردی برای ، که در داخل رحم مادر ،اعضائی داریم جنینی،ما ، در زندگیِ 

آنها وجود ندارد، مثلا جنین چشم و گوش و دست و پا و اعضای گوارش و 

، مثلا اعضای تنفسی و چه و چه دارد که همه اینها در آنجا به کاری نمی آیند

 در آنجا چیزی نیست که جنین با دستش بتواند آن را بگیرد یا وسعتی نیست

که او بتواند با پاهایش در آن راه برود یا چیزی نیست که او بخواهد یا بتواند 

امکاناتی است که او پس « اعضاء»آن را ببیند یا با گوشهایش بشنود، همه این 

از تولد به آنها نیاز دارد و به عبارت دیگر اعضاء جنین برای جهان بعدی پیش 

از حیات جنینی به او کمک  بینی شده و وسایلی هستند که در شرایط پس

د تا بتواند زندگی سازگارانه ای در محیط جدید داشته باشد، وسایلی نمیکن

که فقدان هریک از آنها سبب میشود زندگی او در این جهان همراه با عذاب 

 و ناراحتی و مشکلات سخت همراه باشد.

توانیم در اگر نیک بنگریم ما انسانها هم چیزهایی داریم که بدون آنها هم می

جهان فعلی زندگی کنیم و میتوانیم آنها را شبیه چشم و گوش و دست و پای 

جنین ها در رحم ها بدانیم که جنین بدون آنها هم میتواند شرایط جنینی را 

در این جهان زندگی کنیم، اما، در « اعضاء»، ماهم میتوانیم بدون آن بگذراند

 جهان بعدی، نه! 
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شت و عصب و خون و استخوان نیستند، بلکه آنها مذکور از جنس گو« اعضاء»

مولفه های شخصیتیِ مطلوب انسانی هستند که هیچکس )حتی بد ترین آدم 

ها( فاقد همه آنها نیست، وفرق اشخاص با یکدیگر این است که چه کسی 

 واجدِ کدام یک از آنها و فاقد کدامیکِ دیگر است.

حقیقت دوستی  مثلا : ت از مذکور عبارت اس« اعضاء»برخی از عمده ترین 

که موجب پیدایش علم است، و زیبائی دوستی که موجب پیدایش هنر است، 

 انسانیت است. و عدالت دوستی که موجب پیدایش کمالِ

مذکور منحصر به این سه مورد نیست، اما، این سه مورد شاخص « اعضاء»

نیز نام برد، مثلا  آنها است، مثلا در این خصوص میتوان از اعضاء دیگری ترینِ

 ،نیازی دوستی کمال گرائی، قدرت دوستی، بقاءدوستی، محبوبیت دوستی، بی

و . . . ، که برخی از آنها، کم و بیش، با حالت ضعیف و قوی، در این و آن، قابل 

  تشخیص است.

ش ا عالی )که میتوانست با آن سرمایه خانوادگی و تحصیلاتیِ  «گاندی»چرا 

و پر زرق و برق ترین زندگی را داشته باشد( به آنهمه  بهترین و راحت ترین

پشت پا زد و زندگیی بسیار سخت و ساده را برگزید؟ جواب این است که در 

شخصیت او  عدالت دوستی چنان قوی بود که جز آن از او بر نمی آمد. در 

حالیکه دیگران براحتی این عنصر شخصیتی را در پای چیزهای دیگر که نامش 

 ت میگذارند، سرکوب میکنند.را منفع

در این جهان بدون عنصر عدالت دوستی میتوان زندگی کرد، چنانکه میلیاردها 

نفر بدون آن زندگی میکنند و هنگامی که در موردی یک موضوع ناعادلانه را 

و از کنار « من دنبال دردسر نیستم»می بینند، به سهولت به خویش میگویند 

این عنصر شخصیتی را در خویش ضعیف و ضعیف  آن رد میشوند، آیا آنها که

، تا حدی که به کلی از بین میرود، زندگیِ این جهانی شان دچار تر میکنند

 خللی است؟ جواب واضح است، نه!

یتیم های پانصدهزار تا آنهمه زحمت و مصیبت کشید که  «مادر ترزا»چرا 

یِ کلیسائی نصیبش هندی را که نه قرابت نژادی با آنها داشت ونه منافع مرتبت
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و چیزی جز زحمت برایش نداشت، از مرگ و سوء تغذیه و بیسوادی و  میکرد

 بیماری نجات دهد، و خودش هم در این راه به ساده ترین وجه زیست؟

جواب این است که او به عنصرِ شخصیتیِ وجودش که انسان دوستی باشد، 

مردم )و اولینش این میدان داد و آن را سرکوب نکرد، در حالیکه معمولا 

این »یا « مگر من چکار میتوانم بکنم»نگارنده( با گفتن جملاتی از قبیل 

و معاذیری شبیه به این، از کنار دعوت درونی برای « وظیفه دولت ها است

عضو »درگیر شدن و حل مشکل انسانِ دیگر، رد میشوند و به این ترتیب آن 

 ینکه کاملا از بین برود.را ضعیف و ضعیف تر میکنند، تا ا« شخصیتی

فعلی زندگی کرد؟ جواب واضح  آیا بدون انسان دوستی نمیتوان در این جهانِ

 است و می بینیم میلیاردها نفر بدون آن دارند زندگی شان را میکنند.

آیا جنین میتواند بدون داشتن چشم و دست و پا به زندگی جنینی ادامه 

 دهد؟

 بله!

 نسبت به زندگیِ جنینی زائد به نظر میرسد، دارد؟پس چرا آن عضو ها را که 

 چون برای زندگی بعدی اش لازم است.

آیا انسان میتواند بدون میدان دادن به عدالت دوستی و انسان دوستی به 

 زندگیِ این جهانیِ خویش ادامه دهد؟

 بله !

 پس چرا آن اعضاءِ شخصیتی در نهاد هر شخص قرار داده شده؟

 .عدی اش لازم استچون برای زندگیِ ب

البته برخی از اعضاء از برخی دیگر مهم ترند. مثلا دست مهم تر از پا است و 

 چشم مهمتر از گوش است.

 آخرتی نیز همینطور است و علم از سایر اعضاء مهمتر است.« اعضاء»در میان 

سوره  –)و اینجاست که آیاتی از قبیل قد افلح من زکیّها و قد خاب من دسیّها 

 می شود( تر مفهوم  –شمس 
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 مکان های مجزا ؟

تا خواننده چشمش به این تیتر بیفتد فورا یک فکرهایی به سرش راه می یابد. 

 لذا در ابتدا باید با ذکر مثالی موضوع را روشن کنیم:

همین کره زمین خودمان را در نظر بگیرید، وجهِ غالبش طوری است که دارد 

 ود تامین میکند.زندگی میلیارد ها نفر را در روی خ

در این زمین، مهم ترین چیزی که هست هوا است که اگر نبود ظرف چند 

دقیقه همه میمردند، بنا بر این، مهم ترین چیز هوا است، اما عده ای هستند 

که تحمل تنفس همین هوا را ندارند و باید با کپسول های اکسیژن ذره ذره 

تا بتوانند زنده بمانند، یعنی  اکسیژن را به وجهی کنترل شده به آنها رساند

این شرایط عمومی که برای میلیاردها نفر عادی و مطلوب )یعنی بهشت( است، 

 برای آنها سخت و عذاب آور )یعنی جهنم( است.

 مثال دیگر : 

در همین کره زمین، اکثریت مردم آزادند که به اداره و رستوران و خانه و 

لیسا و دانشگاه و کجا و کجا بروند، گالری هنر و موزه و سینما و مسجد و ک

عده ای مجاز نیستند، و می باید در زندان باشند، زیرا اگر از عنصر آزادی  ،اما

استفاده کنند ممکن است به خویش و یا دیگران ضرر برسانند. کره زمین مال 

 ،همه است و همه در آن زندگی نسبتا آزادانه مطلوبی )یعنی بهشت( دارند، اما

زندگی خویش یا دیگران را به  ،اگر آزاد باشند ،همین کره زمینآنها روی 

 مخاطره )یعنی جهنم( می افکنند. 

 مثال دیگر : 

در روی همین کره زمین مقدار حداقلی از علم برای زندگی مطلوب )بهشت( 

 ،لازم است که فقدانِ آن، سبب سخت و عذاب آور شدن زندگی )جهنم( میشود

مثلا همه باید بدانند که فلان کارها ممنوع است و استفاده از فلان وسایل، از 

قبیل وسایل عمومی حمل و نقل و یا فلان وسایل کسب اطلاعات یا فلان 

)بهشتی شدن(  وسایل ارتباط گیری با دیگران، باعث راحت و مطلوب شدن

 اهد شد.زندگی میشود که بدون آنها زندگی سخت و عذاب آور )جهنمی( خو
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 ،کره زمین برای همگان یکی است، اما، داشتنِ مشکلات جسمی برای عده ای

 زندگی روی همین زمین را سخت و عذاب آور )جهنم( میکند.

کره زمین برای همگان یکی است، اما، داشتن مشکلات روحی )مثلا افکار 

 تروریستی یا تمایل به شرارت یا ایرادهای عقلی از قبیل آلزایمر و سایر

مشکلات روانی( سبب میشود زندگی برای چنین اشخاصی روی همین زمین 

 سخت و عذاب آور )جهنم( شود.

کره زمین برای همگان یکی است،  و برای اکثریت ساکنانش زندگی روی آن 

راجع به امکانات یک زندگیِ مطلوب )بهشت( است، اما برای کسانی که 

سخت و عذاب آور )جهنم( است.  ند،حداقلی از دانش های لازم را ندا ،مطلوب

در اثر وقوع قیامت، این شرایط عمومی که ما به آن خو کرده ایم و آن را زمین 

می نامیم، عوض خواهد شد و کسانی این امکان را خواهند داشت که در آنجا 

زندگیی مطلوب )بهشتی( داشته باشند که )مطابق مثالهای فوق( برای شرایطِ 

ی و روحی  و علمی نداشته باشند، وگرنه زندگی پس از قیامت، مشکل جسم

 در آن شرایط برای آنان سخت و عذاب آور )جهنمی( خواهد بود.

است، اما به علتِ  ممکنمطابق الگوی قدیمی، زندگی جهنمیان در بهشت 

، اما، در این الگو زندگی جهنمیان میشود محالوجودِ نگهبانیِ دقیق، تعلیق به 

ویژه  برای ممکن شدن به شرایط محدود کننده و است نا ممکندر بهشت 

 .ای مانند بیمارستانها و زندان ها و آموزشگاه ها نیاز است

کل جهان آخرت های متضاد باشند بلکه مکان بهشت و جهنم لازم نیست 

ها دارد که بسته به میزان « نارس»که قسمتهائی هم برای  بهشت است

« نگهداری»سلامت روح و جسم آنان، آنها را در شرایط ویژه ای  نارسائیِ

افرادی شوند که برای سازگاری با آن  میکنند تا کم کم آماده ورود به جهانِ

 مشکلی نداشته اند.

به روشن  )که البته قبلا استفاده کرده ایم، اما بدرد اینجا هم میخورَد( مثالی

 تر شدن مطلب کمک میکند :
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را تصور   بددهنلاِ خمار کثیفِ بد بویِ بد خویِ بدخلقِ بد عملِیک معتاد مری

اگر او را در جلسه سخنرانی یک استاد عالمِ که دارد برای مشتاقان یک ، کنید

موضوع علمیِ دقیق سخن میگوید و همه با دقت به او چشم دوخته وگوش 

هیچ آیا شخص مورد مثال در چنین فضائی اساسا قرار دهید، جان سپرده اند، 

چیزی جز  کسی در این شرایطلذتی می برد؟  لذت که بجای خود، به چنین 

 عذاب الیم نمی رسد !

 در چنین موقعی رفتار مناسب چیست؟

که بهترین کار این است که نگهبانانی بیایند و چنین شخصی را به محلی 

ست، اما اسباب و هبرایش مناسب تر است ببرند، محلی که در همان بهشت 

رد که نامش هم میتواند دستگاه هایی برای کمک به چنین فردی دا لوازم و

 بیاد بیاورید( -که قبلا دیدیم  –)آیه سوره حدید را  باشد.« گاهبازپرورش»

 

 پاداش و کیفر

، هم اتفاقاتی است که در نفس آدمی رخ میدهد« قابعِ»و « ثواب»موضوع  

به این معنی که وقتی در اثر رشته کارهائی یکی از عناصر شخصیتی خویش 

را تقویت میکنیم )یا لااقل سرکوب و ضعیف نمیکنیم(، آن ، به عنوان یکی از 

در آن شرایط بتوانیم وضع که اعضاء سالم، در زندگی اخروی، بما کمک میکند 

که خودمان در اثر مطلوبی داشته باشیم و این وضع مطلوب، نتیجه ای است 

برای خودمان فراهم  ،شخصیتی و برعکس تقویتِ آن عضوِ ،سرکوب نکردن

 . است« ثواب»و اسم آن  ،کرده ایم

برعکس، وقتی که در اثر رشته کارهائی یکی از عناصر شخصیتی خویش را 

ضعیف یا نابود کنیم، آن، به عنوان یک عضو ناقص، در زندگی اخروی، مانع از 

در شرایط اخروی بتوانیم وضع مطلوب داشته باشیم، و این  این میشود که

زندگی نامطلوب که در اثر ناقص کردن عضو خویش برای خویش فراهم کرده 

 است.« عقِاب»، اسمش ایم

 مثلا مطابق آیه ذیل : 
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نار و ان الذين يکتمون ما انزل الله من الکتاب و يشترون به ثمنا قليلا اولئک ما یاکلون فی بطونِم الَ ال
   لَ يکلمهم الله يوم القيمه و لَ يزکيهم و لَّم عذاب اليم

)کسانیکه آنچه را که خداوند از مطالب کتابهای آسمانی نازل نموده پنهان 

میدارند و آن را به بهائی ناچیز میفروشند در شکم های خویش جز آتش نمی 

خداوند نه با آنان گفتگو میکند و نه رشدشان میدهد و  ،ریزند و روز قیامت

 سوره بقره(174عذابی دردناک خواهند داشت )آیه 

بخورند؟ بطور حتم اطرافیان آنها چیزی که دیده « آتش»چه کسی دیده آنها 

 اند این بوده که آنها مرغ و بره پرواری میخورده اند و نه آتش.

ن بوده که آنها با این عمل، از خویش یک ای، اما چیزی که واقعا اتفاق افتاده

، و نفس اند ساخته« کلام خدا بی اهمیت انگار نسبت به»و یک « حرام خوار»

 و چنین نفس معیوبی توان کافی برای تحمل ، ش را معیوب نموده اندخوی

در آن شرایط می ، و لذا، اخروی را ندارد شرایط عالی و متعالی زندگی پاک

عفونت  ،که مانند آتش ،بخورد یریکاوری بگذراند و غذاهای باید مدتهائی را در

 بسوزاند تا تدریجا ضد عفونی شود. را، هایی را که در تمام وجودش راه یافته

 

 بدعملانِ کم تقصیر و خوش عملانِ کم تقدیر

کودکان خیابانی که معمولا در خانواده های فقیر و یا بسیار فقیر بدنیا می 

اب نکرده که از تحصیلات مناسبی برخوردار شوند و آیند و شرایط شان ایج

گاهی در معرض ارتکاب بزه ها و حتی جنایات نیز قرار میگیرند، چه جای 

سرزنش دارند، و فرزندان امثال ما که شرایط امکان مدرسه رفتن و تربیت در 

 محیط خانوادگی نسبتا سالم را داشته اند چه رجحانی بر آنان دارند؟

بودائی و یهودی زاده ای که با تعلیمات مسیحیت و یهودیت و مسیحی و 

، و مسلمان زاده چه رجحانی چه جای سرزنش هچشم به جهان گشود تبودائی

 دارد؟ بر آنها

خوش  و مرفه زاده و ،فقیرزاده و معتاد زاده و جنایتکار زاده چه جای سرزنش

 دارد؟ اعتقاد زاده چه رجحانی بر آنها
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بقره  62سوره لیل و  17تا  15و آیات  لانسان الا ما سعیلیس لآیاتی مانند 

سوره مریم و آیات بسیار زیاد دیگر بما  97مائده و قسمت انتهائی آیه  69و 

میگوید سیستم محاسباتی الهی در قیامت طوری است که همگان احساس 

 عدالت میکنند )لاظلم الیوم و لا تظلمون نقیرا و . . ( و نه کسی قدرِ بیجا می

بیند و نه کسی مورد کوچکترین ظلمی واقع میشود و سخن در این باب زیاد 

است اما خواننده اینگونه مطالب کیفیتی دارد که گوینده و نویسنده را از 

 پرگوئی معاف میکند.

چنین به نظر می آید که سیستم محاسباتی خداوند می باید شباهتی داشته 

و ورودی و مقایسه آن با  باشد  به چیزی که بر اساس }تفاضل خروجی

مبتنی است، نه قدر مطلقِ خروجی «{ جمعی در هر جامعه ردِاشاخص استاند»

 هر فرد. 

واحد  100ه واحد پولی دارد اگر سالان 1000مثلا کسی که سرمایه ای در حد  

واحد سود ساخته  10 دارد و با آن واحد سرمایه 100 سود بسازد باکسی که

 .استبسیار بزرگ تر حالی که قدر مطلق سود اولی مساوی است در 

 10واحد بدهی دارد، اگر  سالانه  100کسی که سرمایه منفی دارد مثلا  یا

 ،واحد سود ساخته مساوی است 100واحد از بدهی اش کم شود، او با اولی که 

است، « بدهکار»به نظر میرسد و دومی « سود ده»در حالیکه اولی در ظاهر 

 اما در عالم عقل، این دو تقریبا مساوی اند.

 است. «مقایسه نسبت ها»به این مثال ها مربوط 

بپردازیم « ورودی نسبت تفاضل های خروجی نسبت به»حالا اگر به مقایسه   

واحد بدهیش  100ی حد که سالوا 1000باسرمایه منفی  را کسی چه؟ مثلا

پدرش  سرمایه اش بینهایت است، مثلا، مقایسه کنید با کسی کهرا کم میکند 

پیغمبر است و مادرش پیغمبر زاده است و فرشته وحی مانند کبوتر نامه رسان 

 دائما در نزد آنها آمد و شد دارد و . . . 

 انتظار است؟  چنین کسی که سرمایه بینهایت دارد از او چه خروجیی مورد

 آیا پسر نوح که تکذیب میکند با تکذیبگران دیگر مساوی است؟
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و پسر یزید بن معاویه که در اثر یک تلنگر معنوی به سلطنت موروثی پشت 

 نزد خداوند خواهد داشت؟   پا میزند چه جایگاه عالی و غیر قابل تصوری

و به  ظواهری  آیاتی هست که نشان میدهد خداوند به این مقولات نظر دارد 

کل یعمل علی »که ماها مقیدیم مقید نیست مثلا آنجا که میفرماید : 

و آیات همعرض دیگر که کم  «کل نفس بما کسبت رهینه»و یا « شاکلته

نیستند، خودش میداند آنکه شاکله اش و آنکه مکتسبات غیر ارادیش او را به 

یک توجهی و یک  د چندان محل سرزنش نیست ولی اگر یکبارگناهان میخوانَ

 بدِ او، او را شاکله و مکتسباتِ ای که تنبهی و یک تذکری سبب شد در جاده

یک نیش ترمز کوچک ازروی توجه و تذکر و تنبه بزند، این  در آن میرانَد،

 بزرگ و مهم ارزیابی میشود. ، نزد خداوند ،نیش ترمز

 

 آخرت های متعدد

 قابل تصور است، چنانکه این دنیای «آخرت های متعدد»همچنین در این الگو 

آخرت »، و آخرتِ پس از قیامت «آخرت اول»فعلی نسبت به دوره جنینی 

، آخرت های سوم و چهارم و «لترکبن طبقا عن طبق»، و براساس آیه «دوم

.... نیز قابل تصور است که هر آخرتی نسبت به ماقبل خویش نسبتی شبیه به 

 داشت. این جهان و زندگیِ جنینی خواهد

 

 جاودانگی

است « زمان های بسیار طولانی»توضیحی که جاودانگی در این الگو می یابد 

  .ی«لایزال»و  نه 

البته قبلا با مقایسه عمر جنین و عمرِ این جهانی، و بسیار طولانی بودن این 

نسبت به آن، مثالی از جاودانگی را دیده ایم، و در اینجا در تکمیل همان 

موضوع عرض میکنیم که این مربوط به زبان قرآن است، مثلا، قرآن در باره 

را بکار « بحر»ل( کلمه )مثلا در داستان های مربوط به بنی اسرائی« آب زیاد»
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برده که با استفاده ای که ما امروز از این کلمه میکنیم تفاوت دارد، علمای 

نمی نامند بلکه « دریا»معروف است « بحر خزر»جغرافیا حتی چیزی را که به 

خلود  ءاش میخوانند، موضوعِ تفاوتِ معنیِ لغوی و اصطلاحیِ کلمه« دریاچه»

آنقدر طولانی »را باید به معنی  یی قرآن«ن فیهاخالدی»شبیه همین است و  نیز

 معنی کرد.« که به نظرتان ابدی بیاید
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 لزوم و اهمیت پرداختن به این نوع بحث ها

 
 است« طرح خام»و یک « پیش نویس»این یک 

واضح است که موضوعی به این اهمیت و این فراگیری نمیتواند در چنین متن 

که دلایل و شواهد قرآنی بسیار زیاد تری داشته کوتاهی بگنجد، و جا دارد 

و جادارد  ،همین مقدار کافی است« آغاز»و « طرح بحث»باشد، اما، به عنوان 

صاحب نظران و سرداران عرصه  پس از دریافت نظرات انتقادی و پیشنهادیِ

فکر و نظر، پیگیری شود، باشد که الگوئی که لایق انسان این عصر باشد قدم 

 به عرصه وجود بگذارد. 

اما، بطور کلی باید توجه داشت که پرداختن به این نوع مطالب، که تا مدتی 

  :تلقی میشد، اینک بسیار لازم و ضروی است، زیرا« تابو»نه چندان دور، نوعی 

چندان نایاب نیست، و قابل پیش بینی است « دین گریزی»امروزه که  – 1

که عمق و سرعت بیشتری نیز بیابد، طرح مجدد و معقول و عقل پسند مفاهیم 

، و لذا با این دید ،دینی در خلاف جهت دین گریزیِ مذکور عمل خواهد کرد

 .طرح این نوع مباحث نه تنها لازم بلکه واجب و حتی اوجب است

طرح این نوع مطالب  با این رویکرد سبب میشود که آدمیزاده آن  – 2

نه تنها از دست ندهد بلکه   –یعنی امید را  –گرانبهاترین گوهری را که دارد 

به زمین خویش  دید که خویشتنِدر وجودش قوی تر شود و اگر به عللی 

ه راه صحیح با نیروی بیشتری برخیزد و با قدم های محکم تری ب ه است،افتاد

آیه  مسّهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واذاادامه دهد )

 سوره اعراف( 201

که در اهمیتش همین  –با طرح الگوی مقبول و معقول حیات اخروی  – 3

ذهنیت همگان  –بس که حدود ثلث حجم مطالب کلام الهی را در قرآن دارد 

 –باشد « ءبقا»که امکان و چگونگی  –نسبت به مهم ترین دغدغه خاطرشان 

این اصلاح و بهبود در  اصلاح و بهبود یافته و سبب میشود رفتارشان به تبعِ
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 جهت تعالی تصحیح شود، و آیا این مهم ترین دغدغه خاطر پیامبران نبوده؟

 

لذا با توجه به همه این نکات، از شما خواننده ارجمند انتظار دارد با 

رد فعال نموده و این نگارنده را از نظرات تکمیلی مطالب این مقال برخو

 مند فرمایید. ه و انتقادی تان بهر
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 1 پیوست
 بیشتر  به تهدید گرایش نشان میدهد ؟« زبان قرآن»چرا 

اشخاصی بودند که آن زبان در آنها  تبلیغیِ قرآناولین مخاطب های  – 1

است که همان آیات امروز و این یکی از ابعاد اعجازی کلام قرآن ، موثرتر بود

نیز میتواند برای مردم با کیفیتی مانند مردم امروز نیز مقنع باشد، در حالیکه 

 تفاوت مخاطب های آن روز و امروز واقعا عظیم است.

به آیات « مژده»آیات  به خلاف آنچه در بین مردم شایع است، نسبتِ – 2

ی جلد سوم از تفسیر خویش برابر است. و ما این موضوع را در انتها 4« تهدید»

 نشان داده ایم که عین آن را ذیلا نقل میکنیم :

 
چنانکه قبلاً  نیز در چند جا عرض کردیم ، بر عکس تصورات افواهی 

خداوند )که از طریق آیات مژده به بهشت « امید بخش چهره» رایج ،
 کند( بسیار ظاهرتر است از چهره ترساننده او. نمود پیدا می

توان دید ، همین فصل ، یعنی مرحله ها را میجائی که این نکتهبهترین 
نزول قرآن است که نسبت به مطرح کردن قیامت و آخرت بسیار  سومِ 

 پر رنگ است.
)وعده امیدبخش(، تقسبم بر « وعد»نسبت تعداد آیات »شاخص ما نیز   

 )وعده ترساننده( است.« وعید»آیات 
رسیم، و ما آن را در حیرت انگیزی میاگر این کار را کنیم به نتیجه   

 ایم :جدول ذیل خلاصه و منظم کرده

 

 نام سوره ردیف
تعداد آیه 

 بشارت دهنده
تعداد آیه 

 هشدار دهنده
نسبت وعده 

 به وعید
 5/1 6 9 غاشیه 1
 7/3 3 11 طور 2
 75/0 8 6 حاقه 3
 1 5 5 نبأ 4
 9/1 15 28 واقعه 5
 7/10 3 32 رحمان 6
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 18 1 18 )انسان(دهر  7
 2/2 5 11 مطففین 8
 1 2 2 قیامه 9

 1 4 4 انشقاق 10
 3/1 3 4 ق 11
 9/3 معدل  

 

باشند، و این برابر آیات هشدار دهنده می چهاریعنی آیات امیدبخش تقریباً 
انگیزی است، و جدّاً جا دارد یک تحقیق میدانی بشود، و از نتیجه حیرت

-جمع ،به این موضوع سؤال شده، و نتیجهطریق مصاحبه با مردم راجع 

 بندی و استخراج شده، و با  نتیجه جدول فوق مقایسه شود.
آنگاه معلوم خواهد شد که مردم چقدر به مفاهیم مندرج در کتاب خدا  

 نزدیک یا از آن دورند. 
 )پایان نقل قول از انتهای جلد سوم تفسیر سخن نو(
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 2 پیوست
 آیات مربوط به حیات اخرویبودنِ « زبانِ مثََل»به 

برگزار شد ،  ای البته موضوع فوق شرح مفصل می طلبد اما در اینجا به اشاره

این قلم توصیه میشود که  ولی برای کنجکاوان ، مراجعه به سایر نگاشته های

در دسترس است ولی قسمتی  در سایتِ معرفی شده در اول و آخر این کتاب

 نقل میکنیم :مقدمه جلد اول تفسیر خویش از اینجا  درعینا از آن بحث را 

 قرآن چیست؟
اگر به متن قرآن مراجعه شود مشاهده خواهد شد که کلماتی که نشاندهنده خطاب 

 مستقیم خداوند به رسول اکرم )ص( باشد  در قرآن بسیار زیاد است ، کلماتی مانند :

هل  -اتاک -مایدریک -تسئلهم -اعرض -لاتطع -ربک -لک -الم تر -تری -ما ادریک

 -سنقروئک -تولّ عنهم -تقوم -قل -یستفتونک -سبح -یسئلونک -سلهم -انت -اتیک

رحمه  -بشّرهم -معک -قومک -اذکر -ذکّر -فانظر -اذکر -نیسرک -فارتقب -علیک

 -لاتستجعل -اصبر -الیک -ترای -جعلناک -ینزغنک -بینک -ادفع -سالتهم -ربک

فی  -یریکهم الله  -اذ رمیت -رمیت  -اخرجک -یجادلونک -انذر -استعذ -استغفر

یا  -یا ایها النبی -یا ایها المزمل -یا ایها المدثر  -فانبذ -استغفر -لا تستعجل -منامک

 . -.............  -ارسلناک  –لاتکن  –کن  –ایها الرسول 

)ای کسانی که ایمان آورده اید( « یا ایها الذین آمنوا»ئی مانند هاالبته در قرآن خطاب

یا اهل »)ای مردم( و در موارد بسیار کمتر « یا ایها الناس»هم هست . و از آن کمتر 

( و از آنهم کمتر  -ای یهودیان یا ای مسیحیان یا هر دو  –)ای اهل کتاب « الکتاب

های مستقیم خداوند شود اما خطابه می)ای کافران( نیز دید« یا ایها الذین کفروا»

های اخیرالذکر را به پیامبر آنقدر زیاد است که حالت کاملاً غالب را دارد و خطاب

یا ایها »را « یا ایها الذین آمنوا»توان توان فرع بر آنها دانست و بعبارت دیگر میمی

انان بگو یا ایها الذین )ای پیامبر ! به مسلم« النبی قل للمسلمین : یا ایها الذین آمنوا

 آمنوا( دانست .

یابیم که خالی ای را نمیهای مستقیم در قرآن  چنان زیاد است که صفحهاین خطاب

از لااقل یکی از آنها باشد ، و برعکس ، فراوانیِ آنها طوریست که در بعضی از صفحات 

 رسد .ها مورد هم میبه ده
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 توان گفت این است :می« چیست؟ قرآن»بنابراین اولین چیزی که راجع به سئوال 

است زیرا  « مجموعه}» «های خداوند به پیامبر استای از نامهقرآن مجموعه» 

هم نامیده و یکی از « کتاب»سوره دارد و نامه است زیرا قرآن خود را  114قرآن 

 است{« نامه»معانی کتاب 

آنها مورد مطالعه  قرار دهیم  لحاظ حالتهای متعدد را از  «نامه»اینک اگر این 

 بینیم وجهِ غالبِ بسیاری از آنها شبیه به آنلاین است .می

گوید درباره فلان موضوع از تو خوانیم خداوند به پیامبر میوقتی که در قرآن می 

پرسند )یسئلونک( به آنان چنین بگو )قل( این شبیه به آنلاین است . یا کافران می

توانسته قبل د تو اینطور جواب بده ، واضح است که آن آیه نمیگیرنچنین ایرادی می

از طرح آن ایراد نازل شده باشد و لذا این نوع آیات هم شبیه به آنلاین است ، یا 

شود در فلان موضوع با آنان وارد بگو مگو نشو )فلا تمار وقتیکه به پیامبر توصیه می

خواهند گوید از تو نظر میوقتی می فیهم( این مطلب نیز شبیه به  آنلاین است ، یا

دهد )قل الله یفتیکم( این هم شبیه )یستفتونک( به آنان بگو خدا چنین به شما نظرمی

 به آنلاین است . 

های شبیه به آنلاین در اگر دقت کنیم خواهیم داد این موارد ، یعنی آیات و پاراگراف 

این نکته « قرآن چیست؟»ئوال توانیم در پاسخ سقرآن اکثریت مطلق دارد و لذا می

 را هم اضافه کرده  بگوئیم :

های خداوند به پیامبر که اکثراً ای از نامهقرآن عبارت است از مجموعه»  

  «شبیه به آنلاین بوده است

)مایه هدایت مردم( هم هست و در همین قرآن به « هدی للناس»اما همین قرآن 

... سوره نساء وسوره  یتدبرون القرآن لاافمردم توصیه شده در آن دقت هم بکنند )

« همه مردم و همیشه » ( و درهمین قرآن قلمرو ماموریت پیامبر را )ص(محمد

( دانسته و لذا باید این موضوعات را هم به تعریف قرآن کافّه للناس ماارسلناک الا)

 شود:چنین می« قرآن چیست»اضافه کنیم و در نتیجه جواب سئوال 

های سرگشاده خداوند ای از نامهاست از مجموعهقرآن عبارت »
به پیامبر)ص( که در زمان نزول اکثراً آنلاین بوده و پس از نزول 
اولیه برای مردمِ همه زمانها و همه مکانها قابل استفاده است و 
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باشد و  ضمنا مردم تشویق به خوض وغور سبب هدایت آنها می
 «در محتوای آنها شده اند

اره ویژگی این نامه ها سئوال بیشتری شود میباید اینک اگر  درب
 است .« زبان مَثلَ»گفت که قسمت معتنابهی از این نامه ها به 

 یعنی چه ؟ 
« ورشیدخقرص »و« قرص ماه»در ادبیاتِ ما عباراتی مانند 

 زیاد به کار رفته است . 
به چیزی صفحه مانند گِرد اطلاق « قرص»باید بدانیم که کلمه 

معروف است . « قرص نان»و از همین ریشه عبارت شود ، می
یک چیز صفحه مانند گِرد به قطر « قرص نان»دانیم که و می
سانتیمتر است و تصوری هم که از خورشید و ماه  50تا  20حدود 

دانیم آید چیزی در همین حدود است ، در حالی که میبه نظرمان می
سانتیمتر  50تا  20ا هخورشید و ماه ، نه قرص هستند و نه قطر آن

 است .
قرص »را به «  رخ یار»سرایان هنوز هم غزل اما با وجود این

 کنند .تشبیه می« ماه
« و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مَثلَ»خداوند فرموده 

)و البته در این قرآن برای مردم از هر مثلی زدیم( یعنی یکی از 
است ، و البته ، « زبان مَثلَ»های بیانی قرآنی استفاده از روش
دانیم یک خاصیت مهم مَثلَ این است که یک مفهوم دور که میچنان

شود . مثلاً سنگ برای از ذهن به واسطه آن به ذهن نزدیک می
همه مفهوم است اما ممکن است فولاد برای همه مفهوم نباشد لذا 

لی اگر بگوئیم فولاد مثل سنگ سخت و سنگین است ، در حقیقت مث
 تر است .تر و هم سنگینایم ، گرچه فولاد از سنگ هم سختزده

حجم زیادی از مطالب قرآن از این نوع است . یعنی مطالب خیلی 
را به آن« زبانِ مَثلَ»دور از ذهن را ساده کرده و با به کار بردن 

 ذهن مخاطب نزدیک کرده است .
شوکت و  نهایت عزت و قدرت و»توان مفهوم واقعاً چگونه می

را توصیف کرد و  «مندیعظمت و رفاه و زندگیِ پر از رضایت
در پیش خواهی داشت  توان گفت ای بشر ، تو زندگییچگونه می
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که نسبتِ آن به زندگیِ فعلی ِ تو ، مانند نسبتِ زندگی فعلیت به 
 زندگی جنینی توست؟

-خوانیم زندگی آخرتی اشخاص پسندیده در باغکه در قرآن میوقتی

هائی است که در زیر آنها نهرها جاریست و همسران پاکیزه در 
ها و سایه هایش دائمی است و غیره و غیره ، در آنند و خوردنی

حقیقت موضوع را ساده کرده و به صورت مَثلَ بیان نموده زیرا 
توان برای جنین توصیف کرد ، آن طور که این جهان را نمیهمان

 توصیف کرد . شود برای ماجهان را نیز نمی
های در اینجا باید توجه کنیم که کل مفاهیمی مانند توصیف نعمت

های جهنمی و نحوه حساب و کتاب در قیامت و بهشتی ، و عذاب
خود قیامت )و حتی حوادث مقارن وقوع آن و یا حتی قبل از وقوع 
اما نزدیک به آن( و مفاهیم دیگری مانند عرش و قلم و لوح و 

ملائکه و جنّ و امثال آنها که در قرآن ذکر شده کرسی و ابلیس و 
است و مخاطب قرآن باید همواره توجه « زبان مَثلَ»، همگی به 

رسد داشته باشد که هنگام مطالعه قرآن وقتیکه به چنین مفاهیمی می
، کافیست معتقد باشد چنین چیزهائی )آنطور که قرآن بیان کرده( 

چگونگی و کیفیت آنها را به   هست ، اما نباید انتظار داشته باشد
طور دقیق درک کند زیرا این محال است ، همانطور که محال 
است بتوان کیفیت این جهان  را برای جنینِ داخل رحم توصیف 

 نمود .
اضافه نمود ، « قرآن چیست؟»لذا این راهم باید به جوابِ سئوالِ 

 یعنی میتوان گفت :
های سرگشاده خداوند های از نامقرآن عبارت است از مجموعه»

به پیامبر)ص( که در زمان نزول اکثراً آنلاین بوده و پس از نزول 
اولیه برای مردمِ همه زمانها و همه مکانها قابل استفاده است و 

باشد و بخش عمده ای از مطالبش را که سبب هدایت آنها می
درباره موضوعاتی است که درک آنها برای بشر محال است ، به 

  «مَثلَ بیان کرده استزبانِ 
مورد بررسی قرار  ازلحاظ اینکه چه نوعی ازسخن هستندها را « نامه»امااگر این 

می بینیم یکی از اسامیی که خداوند بر قرآن نهاده به ما کمک میکند تا بتوانیم  دهیم
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 قرآن را معین کنیم .«  چه نوعی از سخن بودن»

و تبیان و نور و ذکر و فرقان و غیره ، قرآن  خداوند علاوه بر اسامیی مانند هدی و بیان

-تواند با روش موعظههم نامیده است )پس موعظه هم هست و لذا نمی "موعظه"را 

 گران بیگانه باشد(

ی «جُنگ»گران دو محور دارد که یکی از آنها این است که مطالب آنها روش موعظه

نی یک منظور در است حاوی مطالب متنوع که همه در جهت واحدی هستند . یع

شود . لذا اگر کسی بتواند منظور یکی از آن عناصر متنوع آن را همه آنها دنبال می

 دریابد  منظور سایر عناصر را نیز دریافته است .

 «ترمهم»گران این است که آنها در باره آنچه که به نظرشان محور دیگر روش موعظه

 گویند .سخن می «بیشتر»آید ، می

وایاتی داریم که سوره اخلاص یک سوم و سوره کافرون یک چهارم قرآن اینکه در ر

است به این معنی است که چون خداوند به دو موضوعِ توحید و دوری مسلمانان از 

( را %25و  %33داده ، از لحاظ کمّی ، آن مقادیر قابل توجه )کافران خیلی اهمیت می

 به آن دو موضوع اختصاص داده است .

اینطور « قرآن چیست؟»یر را نیز به تعریف قرآن اضافه کنیم جواب سئوال اگر نکته اخ

 خواهد شد :

 قرآن عبارت است از  :»

های سرگشاده خداوند به پیامبر)ص( که هرکدام از آنها ای از نامهمجموعه - 1

 سوره نامیده شده ، 

 اکثر مطالب سوره ها در زمان نزول شبیه به آنلاین بوده ،  – 2

پس از نزول اولیه برای مردمِ همه زمانها و همه مکانها قابل استفاده و  - 3

 باشد ،است و سبب هدایت آنها می

 ضمنا مردم تشویق به خوض وغور در محتوای آنها شده اند ،   - 4

و بخش عمده ای از مطالبش که حاوی موضوعاتی است که درک آنها  - 5 

 شده است ،  برای بشر محال است ، به زبانِ مَثلَ گفته

وهر سوره از لحاظ نوع سخن ، موعظه است ، ودر آن ، درباره مطالبِ  – 6

 )پایان نقل قول( «دارایِ مطالبِ مهم تر ، بیشتر سخن گفته شده است 
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 3پیوست 

 بازخوانیِ 

 برخی از آیات نعیمم بهشتی 

 آیات عذاب جهنمیاز و نیز برخی 
 

 سوره قلم
﴾ 18﴾ وَلََ يَسْتَ ثْ نُونَ ﴿17بَ لَوْنََ أَصْحَابَ الْْنََّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُن َّهَا مُصْبِحِيَن ﴿إِنََّ بَ لَوْنََهُمْ كَمَا 

هَا طاَئِفٌ مِ ن رَّبِ كَ وَهُمْ نََئمُِونَ ﴿ ﴾ فَ تَ نَادَوا مُصْبِحِيَن 20﴾ فأََصْبَحَتْ كَالصَّرِيِم ﴿19فَطاَفَ عَلَي ْ
﴾ أَن 23﴾ فَانطلََقُوا وَهُمْ يَ تَخَافَ تُونَ ﴿22مْ إِن كُنتُمْ صَارِمِيَن ﴿﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُ 21﴿

هَا الْيَ وْمَ عَلَيْكُم مِ سْكِيٌن ﴿ ﴾ فَ لَمَّا رأََوْهَا قَالُوا إِنََّ 25﴾ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قاَدِريِنَ ﴿24لََّ يَدْخُلَن َّ
﴾ قَالُوا 28أَوْسَطهُُمْ أَلََْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلََ تُسَبِ حُونَ ﴿ ﴾ قاَلَ 27﴾ بَلْ نََْنُ مََْرُومُونَ ﴿26لَضَالُّونَ ﴿

﴾ قاَلُوا یَا وَيْ لَنَا 30﴾ فأََقْ بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ يَ تَلَاوَمُونَ ﴿29سُبْحَانَ ربَ نَِا إِنََّ كُنَّا ظاَلِمِيَن ﴿
هَا إِنََّ إِلََ ربَ نَِا راَغِبُونَ ﴿﴾ عَسَى ربَ ُّنَا أَن يُ بْدِلنََا خَ 31إِنََّ كُنَّا طاَغِيَن ﴿ ﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ 32يْراً مِ ن ْ

 ﴾33وَلَعَذَابُ الْْخِرَةِ أَكْبََُ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ ﴿
 

مانند چنین کسانی را خواهیم آزمود ، همانطور که صاحبان آن باغ را آزمودیم ، آن 

( و هیچ 17هنگام که قسم خورده بودند که صبحگاهان حتمأ میوه های آنرا بچینند )

( اما در حالیکه خواب بودند گردنده ای از جانب پروردگارت آنرا در 18استثناء نکنند )

( صبحگاهان 20ه میوه هایش چیده شده باشد ، گردید )( و مانند باغی ک19نوردید )

( و 22( که اگر میوه چین هستید برای کار برخیزید )21یکدیگر را صدا میزدند )

( 24( که مبادا امروز فقیری سروقت تان بیاید )23میرفتند و با هم زمزمه میکردند )

( اما  هنگامی 25) و سحرگاهان به این قصد که با شدت فقیران را برانند بیرون شدند

که آن باغ را دیدند چنان تغییر کرده بود که در ابتدا آن را نشناختند و گفتند حتمأ 

( از میان آنها 27( یا اینکه بد شانسی آورده و محروم گشته ایم )26راه گم کرده ایم )
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آیا به شما نمی گفتم چرا اهل عبادت خداوند  بهتر بود گفت دیگرانکسی که نسبت به 

( گفتند منزه است پروردگارمان، حالا فهمیدیم 28تید و او را تسبیح نمیگویید؟ )نیس

( گفتند 30( و بعضی از انها بعضی دیگر را به سرزنش گرفتند )29که ظالم بوده ایم )

( شاید پروردگارمان بهترش را بما دهد زیرا که اینک 31وای برما، ما طغیانگر بودیم )

( عذاب چنین است و عذاب آخرت بزرگتر است، اگر 32بسوی پروردگادمان راغبیم )

 (33بدانند )

 

 قرآن آسانتر است« داستانیِ»های فهم قسمت

در این پاراگراف ، این مفهوم مطرح است که ، کسانی تصوراتی راجع به آینده 

شان دارند و راجع به آن خیلی هم مطمئن هستند، اما وقتی که با آخرتی

بینند، و یکی از آنرا کاملاً مغایر با تصورات خود میشوند واقعیت مواجه می

وجوهِ عذاب آخرتی این است که آدمی راجع به خودش خیلی مطمئن باشد و 

خود را جزء ساکنان مرکز بهشت تصور کند اما وقتی که قیامت شد خود را از 

 اهل جهنم ببیند.

ادِ نتیجه اعمال های آن، نمدر این داستان، باغ، نمادِ زندگی دنیاست و میوه 

است. باین معنی که چیدن میوه، نماد نعمت و بهشت، و نبود میوه و خرابی 

 خود باغ، نماد خسران است. 

-آن باغداران، نمادِ مردمی است که وظایف مالیِ شرعیِ خویش را انجام نمی 

 دهند. 

شود، اولین واکنش وقتیکه شخص در قیامت با نتیجه مورد انتظار مواجه نمی

 کند راجع به او اشتباه شده است. این است که فکر میاو 

فهمد اشتباهی در کار نیست این تلقی را میکند که شایستگی پس از اینکه می

 او بیش از آن است که با او برخورد شده،

 فهمد حق او همان است که به او داده شده است،و بالاخره، می 

و نهایت اینکه در ابتدا تقصیر را بگردن این و آن می اندازد و بالاخره به انتقاد  

 کند.پردازد و بخشش پروردگار را درخواست میاز خود می
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 37تا19آیات    2پاراگراف  حاقهسوره 
 

﴾ 20ظنََنتُ أَنِ ِ مُلَاقٍ حِسَابيِهْ ﴿ إِنِ ِ ﴾ 19بيَِمِينِهِ فَ يَ قُولُ هَاؤُمُ اقْ رَؤُوا كِتَابيِهْ ﴿ كِتَابَهُ مَنْ أُوتَِ   فأََمَّا
وَاشْرَبوُا هَنِيئًا  كُلُوا﴾  23دَانيَِةٌ ﴿ قُطُوفُ هَا﴾ 22جَنَّةٍ عَاليَِةٍ ﴿ فِ ﴾ 21فِ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ فَ هُوَ 

مِ بِاَ أَسْلَفْتُمْ فِ  تَنِِ لََْ أُوتَ كِتَابيِهْ كِتَابهَُ بِشِمَالِ   أُوتَِ مَنْ  وَأَمَّا ﴾24الْْاَليَِةِ ﴿ الْأَیاَّ هِ فَ يَ قُولُ یَا ليَ ْ
تَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿ یاَ ﴾ 26أَدْرِ مَا حِسَابيِهْ ﴿ وَلََْ ﴾ 25﴿ ﴾ 28أَغْنََ عَنِِ  مَاليِهْ ﴿ مَا﴾ 27ليَ ْ

 سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا فِ  ثَّ ﴾ 31الَْْحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ ثَّ ﴾ 30فَ غلُُّوهُ ﴿ خُذُوهُ ﴾ 29عَنِِ  سُلْطاَنيِهْ ﴿ هَلَكَ 
عُونَ ذِراَعًا  طَعَامِ  عَلَىيََُضُّ  وَلََ ﴾ 33الْعَظِيمِ ﴿ بَِللََِّّ كَانَ لََ يُ ؤْمِنُ   إِنَّهُ ﴾ 32﴿ فاَسْلُكُوهُ سَب ْ

 يََْكُلُهُ  لََ ﴾ 36إِلََّ مِنْ غِسْلِيٍن ﴿ طَعَامٌ  وَلََ ﴾ 35الْيَ وْمَ هَاهُنَا حَِْيمٌ ﴿ لَهُ  فَ لَيْسَ ﴾ 34الْمِسْكِيِن ﴿
لَقَوْلُ رَسُولٍ  إِنَّهُ ﴾ 39﴿ تُ بْصِرُونَ لََ  وَمَا﴾ 38بِاَ تُ بْصِرُونَ ﴿ أقُْسِمُ  فَلَا  ﴾37إِلََّ الْْاَطِؤُونَ ﴿

رُونَ  كَاهِنٍ بِقَوْلِ   وَلََ ﴾ 41مَا تُ ؤْمِنُونَ ﴿ قلَِيلًا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ  وَمَا﴾ 40﴿ كَرِيمٍ  قلَِيلًا مَا تَذكََّ
نَا بَ عْضَ الْأَقاَوِيلِ ﴿ وَلَوْ ﴾ 43مِ ن رَّبِ  الْعَالَمِيَن ﴿ يلٌ تنَزِ ﴾ 42﴿ مِنْهُ  لَأَخَذْنََ ﴾ 44تَ قَوَّلَ عَلَي ْ

 وَإِنَّهُ ﴾ 47مِنكُم مِ نْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ ﴿ فَمَا﴾ 46لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيَن ﴿ ثَّ ﴾ 45بَِلْيَمِيِن ﴿
بِيَن ﴿ وَإِنََّ ﴾ 48لتََذْكِرَةٌ لِ لْمُتَّقِيَن ﴿ ﴾ 50﴿ الْكَافِريِنَ لَْسَْرَةٌ عَلَى  وَإِنَّهُ ﴾ 49لنََ عْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِ 

 ﴾52﴿ الْعَظِيمِ بَِسْمِ ربَِ كَ  فَسَبِ حْ  ﴾51﴿ الْيَقِينِ لَْقَُّ  وَإِنَّهُ 

 
در روز قیامت کارنامه شان را در دست راستشان دریافت کنند چنان ذوق که انی کس

میشوند که نمیتوانند خوشحالیشان را تحمل کنند و میخواهند با دیگران تقسیم زده 

( من 19ببینید )نامه ام را کار ای مردم شما هم  آهای کنند و هر یک از آنها میگویند

فهمیده بودم که این پیغمبر راست میگوید و چنین روزی خواهد بود و ارزیابی 

زندگیی هنوز بهشت و جهنمی در کار نیست ( آنها در روز قیامت که 20) شد یمخواه

که چیدنی هایش در ( 22) والامرتبه باغهاییدر ( 21) د داشتنمورد رضایت خواه

( و به آنان خطاب میشود فعلا تا به جایگاه های دائمی تان بروید 23) دسترس است

از چشمه سارهایش بخورید و به گوارائی و دل خوش از میوه های این باغهای عالی 

زیرا که در آن روزهای خالی از نعمتِ زندگی دنیائی تان رفتار و عقیده خوب یاشامید ب

دریافت میکنند چنان  دست چپ ارا ب انش نامهکارکه  یانکسلی و (24داشته اید )

و ( 25) نمیدادندبمن نامه ام را کارکاش  دنمیگوی دچار حسرت و اندوه میشوند که
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(  ثروتی که در 27) گذرا بود وضعیت این ای کاش( 26) نمیدانستم حسابم چیست

( از آن اقتداری که در دنیا 28دنیا فراهم کرده بودم در اینجا فایده ای به حالم ندارد )

( و هنگامیکه آنها با خویش مشغول این اندیشه ها 29) داشتم در اینجا اثری نیست

سپس ( و 30) شیدکببگیرید و به یوغ هستند اعلام عمومیی ابلاغ میشود که اینها را 

( که آنها از لحاظ فکری 32ببندیدشان ) های طولانیبه زنجیر ( و31) به جهنم بیفکنید

( و از لحاظ رفتاری بد رفتار 33ند )و به خدای بزرگ ایمان نداشتبد عقیده بودند 

نیز به امروز در اینجا البته  ( و34بودند و به رنج و ناراحتی فقیران اهمیتی نمیداند )

غذای  که ( 36های نامطلوبی خواهند داشت )و غذا( 35همیتی داده نخواهد شد )آنها ا

و آنچه که نمی ( 38) قسم نمیخورم به آنچه که می بینید( 37است )خطاکاران خاص 

 ستما بسوی پیامبرتان ا فرستاده گرامیجبرئیل گفتار  قرآن نایکه البته ( 39) بینید

از و ( 41) قدر در ایمان آوری سستی میکنیدچ ، ل شاعری نیستاقواز نوع او ( 40)

فرو قرآن بلکه ( 42ی تان کم است )پند پذیر قدرچ ان هم نیست ،ل کاهناقونوع ا

هر یک از عناصر زیر مجموعه  و اگر( 43) فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیان است

 میگرفتیماب به عذبا شدتّ او را ( 44) بعضی از گفتارها را بما می چسباندوحی رسانی 

و هیچکس از شما نمیتوانست حفظش ( 46) سپس شاهرگش را قطع میکردیم( 45)

و البته ما میدانیم بعضی از ( 48) پندی برای متقیان استقرآن و البته آن ( 47) کند

  روزی خواهد فهمید که این تکذیبش برایش و البته( 49) شما تکذیبگر هستید

ای پیامبر   پس( 51) حق یقین استقرآن لبته آن و ا( 50) استه بار آورده حسرتی ب

 (52) نام پروردگار بزرگت را به پاکی بستای! 

 تواند باشدچه می 25 آیه« نامه»

سال قبل 1400فهمیم با آنچه در می« نامه»چیزی که امروز از مفهوم کلمه 

 فهمیدند تقریباً یکیست.مردم می

ها( کلمات به کار ها و کارنامهصورتحسابها )اعم از مکاتبات یا امروز در نامه 

است که  باید با « علامت»ورد که از حروف تشکیل شده و هر حرف یک می

آن آشنا شد و این آشنایی در اثر فرایند آموزش حاصل میشود و کسی که این 

طورها بوده ، اما فرایند را طی کرده به او باسواد گفته میشود و قبلاً نیز همین

فرایند در قرون و اعصار، و نیز در ممالک مختلف در یک زمان ،  نتیجه این

 متفاوت است.
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 است که می بینید  ما فارسی است ، حروف ما همین مثلاً امروزکه زبان

سال پیش حروف ما متفاوت بود و اگر باز هم در زمان عقب برویم  1400اما 

 رسیم.به حروف میخی می

تواند نامه بنویسد و بخواند، با فرد نی که میامروز یک فرد با سواد ژاپ همین

زبان »نگاری کند ، مگر اینکه از تواند نامههمطراز خود در هندوستان  نمی

 )مثلاً انگلیسی که تقریباً رواج جهانی دارد( استفاده کنند.« دوم

ایست که همه افراد انسانی ، اعم از اینکه در « نامه»خلاصه اینکه این چه نوع 

های ها و فرهنگاند ، و یا اینکه متعلق به ملیتا سواد یا بیسواد بودهدنیا ب

 اند ، در گرفتن و خواندن و درک مفاهیم آن مشکلی ندارند؟کاملاً متفاوت بوده

هائی که ما به آنها عادت داریم بوده مذکور قاعدتاً نباید از جنس نامه« نامه»

 تواند باشد؟مذکور چه می کنیم که نامهباشد پس باز هم سؤال می

اعمالشان به آنها »یعنی « یُروا اعمالهم»ایم که خوانده 6در سوره زلزال در آیه 

 بنابراین نامه مورد بحث باید این عنصر را داشته باشد.« شودنمایانده می

( و 6)آیه ...« هر کس که موازین او سنگین باشد » خوانیم در سوره قارعه می

ها نیز باید (، لذا این نکته8)آیه ...«. ن او سبک شده باشد هر کس که موازی»

مذکور وجود داشته باشد. یعنی اینکه علاوه بر اینکه خود اعمال را  در نامه

 نشان دهد ، ارزیابی مثبت و منفی آن را نیز باید داشته باشد.

« شودها از شما پرسش میآنگاه راجع به نعمت»خوانیم در سوره تکاثر می 

 نابراین نامه مذکور باید شامل این نکته هم باشد.ب

 مذکور باید متضمن این نکات باشند: بنابراین، نامه

 دهد.« نشان»شخص را « اعمال» -1

 را نیز همزمان نشان دهد و ارزیابی هم بکند.« ضوابط رسیدگی به اعمال» -2

خرج آن شخص را نیز نشان دهد و طرز « های دریافتیسرمایه»و « منابع» -3

 های مثبت و منفی را نیز باید بیان کند.در راه

 رساند؟ مجموع این چیزها ما را به چه چیزی می 

های توان راجع به موارد فوق داد چیزی شبیه لوحبهترین پیشنهادی که می
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دی و امثال آن( است که این قابلیت را داشته باشد ویدی و دیفشرده )سی

کند که بطور خودکار محاسبات لازم را نیز انجام  بعدیی تولیدکه تصویر سه 

داده و در ذیل تصاویر، ارزیابی و سبک و سنگین بودن و اینکه چه مقدار از 

هائی که برای همه سرمایه ورودی در چه جهتی صرف شده را نیز با علامت

اند( کردهای زندگی میافراد بشری )اعم از اینکه در چه زمانی و در چه ناحیه

 وم باشد ، مشخص نماید. مفه

فهمیم ، و بطور قطع آخرتی می« نامه»این چیزیست که ما امروز از مفهوم 

 تری خواهند فهمید .آیندگان چیز بهتر و نزدیک

 

 سوره غاشیه
  

 ﴿ بِسْمِ اللَِّ  الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ﴾
صِبَةٌ ﴿2﴿﴾ وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ 1هَلْ أَتََكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿ ﴾ تَصْلَى نََراً حَامِيَةً 3﴾ عَامِلَةٌ نََّ

﴾ لََ يُسْمِنُ وَلََ يُ غْنِِ مِن 6﴾ لَّيْسَ لََّمُْ طَعَامٌ إِلََّ مِن ضَريِعٍ ﴿5﴾ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنيَِةٍ ﴿4﴿
عِمَةٌ ﴿7جُوعٍ ﴿ ﴾ لََّ تَسْمَعُ 10ةٍ ﴿﴾ فِ جَنَّةٍ عَاليَِ 9﴾ لِسَعْيِهَا راَضِيَةٌ ﴿8﴾ وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نََّ

﴾ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ 13﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿12﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَاريِةٌَ ﴿11فِيهَا لََغِيَةً ﴿
بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ 16﴾ وَزَراَبُِّ مَبْثُوثةٌَ ﴿15﴾ وَنََاَرِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿14﴿ ﴾ أَفَلَا ينَظرُُونَ إِلََ الِْْ
﴾ وَإِلََ الْأَرْضِ كَيْفَ 19﴾ وَإِلََ الْْبَِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿18 السَّمَاء كَيْفَ رفُِعَتْ ﴿﴾ وَإِلََ 17﴿

رٌ ﴿20سُطِحَتْ ﴿ اَ أنَتَ مُذكَِ  رْ إِنََّ ﴾ إِلََّ مَن تَ وَلََّ وكََفَرَ 22﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بُِصَيْطِرٍ ﴿21﴾ فَذكَِ 
ُ الْعَذَابَ ا23﴿ بهُُ اللََّّ  ﴾26﴾ ثَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابََمُْ ﴿25﴾ إِنَّ إِليَْنَا إِیَابََمُْ ﴿24لْأَكْبَََ ﴿﴾ فَ يُعَذِ 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

( که در آن روز 1ای پیامبر! آیا موضوع آن فراگیرنده ، یعنی قیامت به تو رسیده؟ )

( و درون 3( که تلاشی سخت میکنند و  رنجی بزرگ میکشند )2چهره هایی خوارند )

( و در آن ، خوراکیی غیر 5( و از چشمه ای داغ می نوشند )4آتشی سوزان می افتند )

(  در مقابل ، 7که نه فربه و نه رفع گرسنگی میکند )( 6از خارهایی تهوع آور ندارند )

(  از تلاشی که در این دنیا کرده 8کسانی هم در آن روز از نعمتهای بزرگ برخوردارند )

( و مقدمتا و فعلا در باغهایی والامرتبه جا دارند که پس از تمام روز 9بودند راضی اند )
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( که در آن جایگاه قیامتی نیز 10قیامت به جایگاه دائمی خویش راهنمایی شوند )

( و تختهایی رفیع 12( و چشمه هایی جاری در آن است )11سخن بیهوده نمی شنوند )

( 16( و فرشهایی  گسترده )15( و بالشهایی ردیف شده )14( و جامهایی مرتب )13)

( و به آسمان که چگونه برافراشته 17آیا در شتر نمینگرند که چگونه آفریده شده؟ )

( و به زمین که چگونه صاف شده؟ 19و به کوهها که چگونه نصب شده؟ )( 18)شده؟ 

ای پیامبر! با توجه به آنچه از اول سوره تا اینجا برایت روشن ساخته ایم ، تو فقط  (20)

(  و لازم نیست وارد 21به مردم تذکر بده . زیرا فعلا مسئولیت تو فقط همین است )

مورد کسانی که از تعالیمت روبرمیگردانند و به آن  (  الیته در22جزئیاتِ ریز شوی )

( زیرا چنین کسانی حسابشان جدا 23کفر میورزند حتی لازم نیست تذکر هم بدهی )

( اما در جائی که تذکر دادن احتمال تاثیر 24است و دچار عذاب اخروی خواهند بود )

مورد  ( و25دارد همین مقدار هشدار بده که بازگشت شان به سوی ما است )

 (26حسابکشی خواهند بود )

 

 های اخرویهای عذابمؤلفه

گرچه این پاراگراف ناظر به آخرت نیست و فقط ناظر به روز قیامت است ، اما، 

نعیم و عذاب در مقیاس کوچکتر دارای همان مولفه ها میباشد که نعیم و 

 عذاب دائمی دارند . لذا :

 اینهاست:چهار سؤال اصلی برای هر نوع زندگی ، 

 محیط زندگی من چگونه است؟ -1

 شود؟نیازهای اساسی من چگونه رفع می -2

 شود؟نیازهای معنوی من چگونه رفع می -3

 درجه رضایت من در زندگیی که دارم چقدر است؟ -4

 شود:از آیات این پاراگراف چنین فهمیده می

 (4محیط زندگی به نحو غیر قابل تصوری نامطلوب است )آیه  -1

 (7و  6و  5های رفع نیازهای اساسی به نحو غیر قابل تصوری بد است )آیه -2

 (3شود بلکه برعکس است )آیه نیازهای معنوی نه تنها رفع نمی -3

 (2است )آیه  میزان رضایتمندی از زندگی پائین -4
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 های بهشتیهای نعمتمؤلفه

-ر اینجا نیز میهای نظیر عرض کردیم دبه قرینه آنچه که فوقا درباره مقوله

 توانیم عرض کنیم:

 10های محیط زندگی بهشتیان به نحو غیر قابل تصوری عالی است )آیه -1

 (12و  11و 

رفع نیازهای اساسی آنها نیز گر چه ذکر نشده )اما با توجه به قرائن(  آن  -2

 هم بسیار عالی است .

 د، مثلاٌ:شوترین وجه برآورده مینیازهای معنوی آنها نیز به عالی -3

 (، 10بسیار مرفه هستند )آیه  

 (،10باشند )آیه و والامرتبه می

 (،11و ادب و آداب خاصی در مورد آنها اعِمال میشود)آیه 

 (،12بینند )آیه و مناظر خوش می 

 (،14برند )آیه و از نظم و ترتیب و  مدیریت خوب بهره می 

 (.16و ثروت سرشار دارند. )آیه  

 ( 9هایشان مطلوب است )آیه رضایتمندی آنها از زندگیمیزان  -4

 

 6به  9نسبت 

های اهل بهشت دهد در توصیف نعمتمقایسه دو نوع زندگی اخروی نشان می

آیه ، نازل شده ، لذا در این سوره  6های اهل جهنم آیه، و در توصیف عذاب 9

 افزونی دارد .« تهدید»بر جنبه  %50« تشویق»جنبه 

 به قدرت تخیل مخاطبواگذاری 

آید که پر کردن هائی به نظر میهایی جا افتادگیدر این دو پاراگراف در قسمت

 آنها به قدرت تخیل مخاطب واگذار شده است.
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مثلاً از غذا و نوشابه برای برندگان و از فقدان احترام در مورد بازندگان صحبت  

شابه و غذای خوب طبیعی است که در چنان جائی حتماً نونشده است زیرا 

هم هست. بالاخره اگر نوشابه عالی در کار نباشد پس جامهائی که در جاهای 

 ( یعنی چه؟ 14خاص خود قرار دارند )آیه 

توان به سایر نعمت ها هم پی برد و لذا اگر ذکری با همین نوع  استدلال می 

و نیازی به از آنها بعمل نیاورده ، به این علت بوده که وجود آنها بدیهی است  

 ذکرشان نبوده است .

در اینجا بیشتر به نعمت های معنوی که در سطحی بالاتر از نیازهای ابتدایی   

 مانند نوش و خورد و خواب قرار دارند اشاره شده است.

 اما اهل بازندگان ، حتی در رفع نیازهای ابتدائی هم مشکلات اساسی دارند.

کند و نه نیاز بدنشان ه تازه نه سیر میخورند ، کبطوریکه غذای بسیار بد می 

کند ، و نه آب قابل قبولی دارند ، و در این شرایط چه جای صحبت  را رفع می

 است که در سطحی بالاتر از نیازهای ابتدایی قرار دارد!؟«رفتار محترمانه»از 

 

 سوره طور
 

 

مُْ عَذَابَ الَْْحِيمِ ﴿﴾ فاَكِهِيَن 17إِنَّ الْمُتَّقِيَن فِ جَنَّاتٍ وَنعَِيمٍ ﴿ مُْ وَوَقاَهُمْ رَبَُّ ﴾ 18بِاَ آتََهُمْ رَبَُّ
يَن عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بُِورٍ عِيٍن ئ﴾ مُتَّكِ 19كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئًا بِاَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ ﴿

يْاَنٍ أَلْْقَْنَا بَِِمْ ذُر يِ َّتَهُمْ وَمَا ألَتَْنَاهُم مِ نْ عَمَلِهِم مِ ن شَيْءٍ ﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَات َّبَعَتْهُمْ ذُر يِ َّتُهُم بِِ 20﴿
﴾ يَ تَنَازعَُونَ فِيهَا 22﴾ وَأَمْدَدْنََهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَْْمٍ مِّ َّا يَشْتَهُونَ ﴿21كُلُّ امْرِئٍ بِاَ كَسَبَ رهَِيٌن ﴿

مُْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿23 ﴿كَأْسًا لََّ لَغْوٌ فِيهَا وَلََ تََْثيِمٌ  مُْ كَأَنَِّ ﴾ وَأَقْ بَلَ 24﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لََّّ
ُ عَلَيْنَا 26﴾ قاَلُوا إِنََّ كُنَّا قَ بْلُ فِ أَهْلِنَا مُشْفِقِيَن ﴿25بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ يَ تَسَاءلُونَ ﴿ ﴾ فَمَنَّ اللََّّ

 ﴾28﴾ إِنََّ كُنَّا مِن قَ بْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبََُّ الرَّحِيمُ ﴿27وَوَقاَنََ عَذَابَ السَّمُومِ ﴿
 

( و از آنچه پروردگارشان داده 17البته تقوا پیشگان در بهشتها و نعمتها خواهند بود )

( به آنان 18لذت می برند و همو آنها را از آن عذاب سوزنده حفظشان خواهد نمود )
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(  19ید که گوارایتان باد بسبب آنچه انجام داده اید )خطاب می شود بخورید و بنوش

( 20بر مبل های بهم پیوسته تکیه میزنند و آنان را با حوری ها تزویج خواهیم نمود )

کسانی که ایمان آورده و فرزندانشان نیز در ایمان به آنان پیوسته اند ، آن فرزندان را 

ی هم از پاداش خودشان کم نمیکنیم نیز در آن نعمتها به آنان ملحق می نمائیم و چیز

( و از میوه جات و گوشت ها که 21، زیرا که هر کس در گرو چیزیست که کسب کرده )

( و ظرف های نوشابه ای که 22دلشان میخواهد ، پی در پی در اختیارشان میگذاریم )

ه ( و غلامانشان ک23نه حاوی لغو و نه گناه است و آنها خیلی به آن اشتیاق دارند )

( در این 24گویی مانند جواهر دست نخورده هستند به خدمت دُوروبرشان میگردند )

احوال خوش ، بعضی از آنها به بعضی دیگر روی آورده و از یکدیگر پرسش می کنند 

( اما 26( میگویند ما قبلأ در میان اهل خویش نگران عاقبت خویش بودیم )25)

( ما پیشتر هم او را 27ه حفظمان کرد )خداوند بر ما منت گذاشت و از عذاب سوزند

 (28به دعا و ندا می خواندیم و او البته نیکوکار مهربان است )

 3به11نسبت

آیه آمده ،در حالیکه در  3در این پاراگراف که ذکر عذاب تکذیبگران باشد 

 28آیه آمده ، )آیه  11های اهل تقوا باشد پاراگراف بعدی که ذکر نعمت

 تشویق»دهد که این سوره خیلی نشد( و این نشان می پارگراف بعدی حساب

 است.« کننده

 «تهدیدی»است تا « تشویقی»های این فصل بیشتر سوره

و در سوره نباء مساوی و در این سوره نسبت   6به  9در سوره غاشیه نسبت 

 را داریم . 3به  11

 است . 05/2یعنی نسبت معدل در این سه سوره دارای قدر مطلق 

برابر مجموع آیات جهنمی است ، و  05/2حجم مجموع آیات بهشتی یعنی 

 این یک دستارود عجیب است.

 15دهد در این نزدیک به زیرا در افواهیات برعکس این است ، و این نشان می

قرن ، خداوند و قرآن به درستی فهم نشده و لذا به درستی معرفی نگردیده 
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 است .

را افزایش خواهد  05/2هد بود و شاخص طور خواهای آینده نیز همینسوره

 داد و کاهش نخواهد داد .

البته به یک نکته نیز باید توجه کنیم و آنهم این است که در این فصل یعنی 

های موضوع تخصصی بحث ، قیامت و آخرت است ، و لذا نسبت« مرحله سوم»

فوق در این فصل مهم است ، اما در فصول بعدی چون موضوعات تخصصی 

خورد ، در آنجاها به درد نمی ها ، قیامت و آخرت نیست ، این شاخصبحث

های تخصصی همان هایی راجع به همان بحثبلکه برای آنجاها باید شاخص

 فصول تعریف کرد نه شاخص قیامتی و آخرتی.

 به زبان مخاطب اولیه

ایم ، ذهن ما چون موضوع مربوط به بهشت است ، و چنانکه بارها عرض کرده

چ راهی برای درک آن ندارد ، به زبان مخاطب و به زبان تمثیل فرموده ، و هی

به این معنی نیست که در آنجا ممکن است بر سر  23آیه « یتنازعون»لذا 

چیزی دعوا شود بلکه به این معنی است که آن نعمتِ مورد اشاره آنچنان 

 خواهند .مطلوب و دلخواه است که همگان به شدت آن را می

زن درشت چشم و سیاه چشم( به معنی همسری « )= حورالعین»ن همچنی

های است که علاوه بر مشخصات دلخواه روحی و اخلاقی ، از لحاظ مطلوبیت

اش به بلوند و جسمانی نیز در نهایت مطلوبیت است ، و لذا اگر کسی سلیقه

که در این آیه آمده در آنجا برای « حورالعین»چشم آبی گرایش داشته باشد 

 او بلوند چشم آبی خواهد بود .

نیز اگر در اینجا در خصوص همسران از زنان نام برده ، به زبان مخاطبِ به 

فرمود، مطلب به شدت مرد سالارِ آن روزها بوده ، و اگر به غیر از این می

 شد و غیره.های فرعی که نسبتی با رسالت پیامبر)ص( نداشت کشیده میراه
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 غلامان زیبا

آماااااده ، شبیه  24پسران( در آیه « )= غلمان»به عنوان  مطلبی که

های تازه پستان درآورده همسال( است که در دختر بچه«  )= کواعااب اترابا»

سوره نباء آمده و در حد خدمتکار و موجودات دلپسندی که در  5پاراگراف 

اعب کو»باشد ، و همانطور که می« چرخندمی»اینجا و آنجای ویلاهای بهشتی 

هم در حد همسران نیستند « غلمان»به مفهوم همسران نیست ، این « اترابا

 petو اگر بخواهیم به زبان امروز صحبت کنیم ، مجموعه آنها ، چیزی در حد 

 ای انسانی اعم از نر یا ماده .هستند با چهره

اما این موضوع در طول این هزار و چند صد سال دچار بدفهمی غلیظی شده 

ه آن روایاتی جعل شده که مثلاً بعضی زنان به پیامبر)ص( مراجعه و و راجع ب

اند که خدا در قرآن به مردان مؤمن وعده حوری داده پس ما شکایت کرده

ها را دارید و آنها خوش و خندان «غلمان»چی؟ و پیامبر فرموده شما هم 

 اند.برگشته

بودنِ این « مخاطببه زبان »اش بدفهمی است ، و در نظر نگرفتنِ اینها همه

قسمت های قرآن ، به خصوص در مواردی مانند قیامت و بهشت و جهنم و 

هایی ملائکه و جن و عرش و کرسی و اسماء و صفات الهی و خلاصه تمام چیز

 که ذهن ما هیچ راهی برای درک آنها ندارد.

اساساً شهوت جنسی برای بقاء نسل است و در آخرت ، اینکه چنین چیزی 

ای که فهمشان اهد داشت یا نه به شدت محل تردید است ، اما عدهوجود خو

هایی اند و دروغها خیالات کردهمحدود به همین مسائل است ، در این قسمت

 1388آور است و این نگارنده اخیراً )حالا اواخر سال اند که بسیار شرمگفته

در  آمیزش جنسی»ام کتابی درآمده و در آن شرح شمسی است( شنیده

کشد ، را داده ،که مثلاً هر بار همخوابگی آنها ده هزار سال طول می« بهشت

دهنده  و زنان بهشتی هزار زراع قدشان است و از این جور حرفها که نشان

 مقدار فهم و حدّ بالای آمال آنها و امثالشان است .
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 سوره واقعه
 

 ﴿ بِسْمِ اللَِّ  الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ﴾
﴾ إِذَا رجَُّتِ الْأَرْضُ رجًَّا 3﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿2﴾ لَيْسَ لِوَقْ عَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿1وَقَ عَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿إِذَا 

﴾ فأََصْحَابُ 7﴾ وكَُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثةًَ ﴿6﴾ فَكَانَتْ هَبَاء مُّنبَ ثًّا ﴿5﴾ وَبُسَّتِ الْْبَِالُ بَسًّا ﴿4﴿
﴾ وَالسَّابِقُونَ 9﴾ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿8ابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَ 

﴾ 13﴾ ثُ لَّةٌ مِ نَ الْأَوَّلِيَن ﴿12﴾ فِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿11﴾ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبوُنَ ﴿10السَّابِقُونَ ﴿
هَا مُتَ قَابلِِيَن ﴿15وْضُونَةٍ ﴿﴾ عَلَى سُرُرٍ مَّ 14وَقلَِيلٌ مِ نَ الْْخِريِنَ ﴿ ﴾ يَطُوفُ 16﴾ مُتَّكِئِيَن عَلَي ْ

لََّدُونَ ﴿ هَا وَلََ 18﴾ بَِِكْوَابٍ وَأَبََريِقَ وكََأْسٍ مِ ن مَّعِيٍن ﴿17عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُُّّ عُونَ عَن ْ ﴾ لََ يُصَدَّ
وُنَ ﴿19ينُزفُِونَ ﴿ ﴾ 22﴾ وَحُورٌ عِيٌن ﴿21طَيْرٍ مِّ َّا يَشْتَ هُونَ ﴿ ﴾ وَلَْمِْ 20﴾ وَفاَكِهَةٍ مِّ َّا يَ تَخَيرَّ

﴾ لََ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلََ تََْثيِمًا 24﴾ جَزَاء بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ ﴿23كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿
 ﴾26﴾ إِلََّ قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿25﴿

 بسم الله الرحمن الرحیم

(  پایین آورندهء 2( که وقوع آن دروغ نیست )1آن واقعه قیامت واقع شود )هنگامی که 

( و کوهها بسختی خُرد شوند 4( هنگامی که زمین به شدت بلرزد )3بالا برنده است )

( گروه خجسته 7(  و شما سه گروه خواهید بود )6( و مانند غباری پراکنده گردند )5)

و گروه نا خجستگان که آنها هم چه گروه ( 8گان که چه گروه خوبی هم می باشند )

( که در 11( که همان مقربانند )10( و سبقت گیران پیشتاز )9نامطلوبی میباشند )

( و تعداد کمی 13( که گروهی از امت های اولیه )12بهشتهای پر نعمت خواهند بود )

تکیه ( در مقابل یکدیگر 15( بر مبل هائی گوهر نشان )14هم از بعدی ها میباشند )

( دور و بر آنها پسرانی که همواره بر همان حال خواهند ماند به خدمت 16اند )زده

( که از آن نه 18( با فنجانها و پارچ ها و کاسه ای از نوشابه ای جاری )17میچرخند )

(  و گوشت 20( و میوه ای که انتخاب میکنند )19سردرد و نه مستی میگیرند )

( که مانند مرواریدِ 22( و حوریانی درشت چشم )21)پرندگانی که دلخواهشان باشد 

( در آنجا نه 24( که پاداشی است بسبب آنچه انجام داده اند )23پوشیده هستند )

( مگر گفته ای که معنی صلح و صفا میدهد 25شنوند )بیهوده ای و نه گنــاهی می

(26) 
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 هابهشتِ نعمت

 پردازد .میدر این پاراگراف با تفصیل به نعمتهای بهشتی 

 ذکری خیلی دقیقتر و روشنتر از آنچه تاکنون دیده شده است . 

های های قبلی ، اشارهاگر مطابقِ لیستِ ترتیبِ نزول مرور کنیم ، در سوره

 بسیار کوتاهی به بهشت شده است .

نام برده ، و   در سوره نبأ « های پر نعمتبهشت»مثلاً در سوره مرسلات از  

آن پرداخته و شرحی هم از نعمتها داده مثلاً اینکه فرموده ، اندکی بیشتر به 

است و از باغها و انگورها و جامهای گوارا و دخترکان نورس و « پیروزی»آن 

 است ، شرح داده است « جزاء»شنوند و اینکه همه اینها اینکه لغو و دروغ نمی

 اما در این سوره شرح بهشت را تقریباً به اوج رسانده است.

ر از مجموع این سوره و سوره بعدی در تمام قرآن راجع به بهشت ، شرحی غی 

 تر از این دو سوره نیست .مفصل

ای بین مطالب این پاراگراف با پاراگراف بعدی ، تفاوت بسیار زیادِ مقایسه ساده

سطحِ نعمات را در این دو گروه ، )که هر دو نیز از بهشتیها هستند( نشان 

 دهد.می

، نشاندهنده زیادیِ موارد مهمانی دادن 15در آیه « مبلهای بهم بافته»مثلاً ،  

 باشند.آنهاست ، و اینکه در هر بار هم مهمانان آنها خیلی زیاد می

( نشاندهنده 17)آیه « پسرانی که همواره بر همان حال خواهند ماند»و نیز   

 باشد.ها( میها یا آن زندگیشدت نظام یافتگی )آن مهمانی

 دهد،مچنین بقیه آیات این پاراگراف از نهایت رفاه و نعمت خبر میو ه 

نهایت احترام را  26از درجه اعلای حاکمیت عقل و منطق  و آیه  25آیه   

 دهد .نشااان می

شود ملاقات و گردهمائی دوستانِ هم ( معلوم می16همچنین از همینجا )آیه  

 های بزرگ است.سطح ، یکی از لذت

سخن گفته و میتوان پرسید: آیا این « ای دارای جریاننوشابه»از  18در آیه  
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است یا اینکه از منبعی که آن منبع « در جریان»نوشابه در خودِ ظرف 

ها و فنجان»کشی( گرفته شده و در دارد ) مثلاً مانند چشمه یا لوله« جریان»

ه ذهن شود ) البته معنی اخیر ببه مهمانان عرضه می« هاها و کاسهپارچ

کشی( نهایت نزدیکتر است( و هر یک از دو حالت را که بگیریم )چشمه یا لوله

دهد. ملاحظه فرمائید خداوند نعمات را رفاه و سازمان یافتگی را نشان می

 چگونه لیست کرده؟

خداوند به ترتیب از معنوی به مادی و سپس دوباره بطرف معنوی ذکر فرموده  

 ، مثلا :

، هنوز معنوی است کمی هم عنصر 17، لذت خالص معنوی ، آیه 16آیه  

، بتدریج درجه 22تا  18مادی دارد )مورد خدمت قرار گرفتن( ، در آیات 

، امنیت ،  چون 24یابد ، ) نوشابه و خوراک و همسر( آیه مادیت افزایااش می

،  ، سلامت محیط25بهشت حق شخص است ، از او گرفته نخواهد شد. آیه 

 ، احترام کامل )معنوی کامل( 26آیه 

اندکی « مادی و معنوی»البته هر چیزی به جای خود اما برای این که موضوع 

های مطرح در پاراگراف تر شود بهتر است همین حالا نگاهی هم به نعمتروشن

 بعدی داشته باشیم .

ها عمتها نسبت به این نشود که آن نعمتدر یک نگاه ابتدائی هم معلوم می 

 تر است ، میوه و سایه و آب و همسر!«مادی»

 های این پاراگراف ، سخن از مصاحبت اقران و مخدومیت و سازماناما در نعمت

ترین چیزهای مربوط ، و شدت عاقلانه بودن و نهایت مورد یافتگی جزئی

 احترام قرار گرفتن است .

تر «معنوی»اراگرف تر و این پ«مادی»هر دو بهشت است. اما پاراگراف بعدی 

 های شخصیتیِ ساکنان آنهاست .است ، و تفاوت هم مربوط به تفاوت

خواند و ای دارد و نمازی میدغدغهفرق است بین کسی که زندگی بی 

دهد با کسی که در مقطعی خاص برای ای میپردازد و صدقهوجوهاتاای می

د سلطان کشد و یا سخن حقی را نزبرپائی یک حقیقت زحمت زیادی می
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ورزد و اگر لازم باشد از اموال و انفس و حیات گوید و استقامات میجائری می

 گذرد .ظاهری خود نیز می

 

 

 56تا27آیات   2پاراگراف واقعهسوره 
﴾ 29﴾ وَطلَْحٍ مَّنضُودٍ ﴿28﴾ فِ سِدْرٍ مَُّّْضُودٍ ﴿27وَأَصْحَابُ الْيَمِيِن مَا أَصْحَابُ الْيَمِيِن ﴿

﴾ 33﴾ لََّ مَقْطُوعَةٍ وَلََ مَّنُْوعَةٍ ﴿32﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرةٍَ ﴿31﴾ وَمَاء مَّسْكُوبٍ ﴿30مَّّْدُودٍ ﴿وَظِلٍ  
﴾ عُرُبًَ أتَْ رَابًَ 36﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أبَْكَاراً ﴿35﴾ إِنََّ أنَشَأْنََهُنَّ إِنشَاء ﴿34وَفُ رُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿

َصْحَابِ الْيَمِيِن ﴿37﴿ ﴾ وَأَصْحَابُ 40﴾ وَثُ لَّةٌ مِ نَ الْْخِريِنَ ﴿39لَّةٌ مِ نَ الْأَوَّلِيَن ﴿﴾ ث ُ 38﴾ لأِ 
مَالِ ﴿ مَالِ مَا أَصْحَابُ الشِ  ﴾ لََّ بََردٍِ 43﴾ وَظِلٍ  مِ ن يََْمُومٍ ﴿42﴾ فِ سََُومٍ وَحَِْيمٍ ﴿41الشِ 

مُْ كَانوُا قَ بْلَ ذَلِكَ مُتْرفَِيَن ﴿44وَلََ كَرِيٍم ﴿ ﴾ 46كَانوُا يُصِرُّونَ عَلَى الْْنِثِ الْعَظِيمِ ﴿﴾ وَ 45﴾ إِنَِّ
عُوثوُنَ ﴿ نَا وكَُنَّا تُ رَابًَ وَعِظاَمًا أئَنَِّا لَمَب ْ ﴾ قُلْ 48﴾ أَوَ آبََؤُنََ الْأَوَّلُونَ ﴿47وكََانوُا يَ قُولُونَ أئَِذَا مِت ْ

﴾ ثَّ إِنَّكُمْ أيَ ُّهَا الضَّالُّونَ 50مٍ مَّعْلُومٍ ﴿﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلََ مِيقَاتِ يَ وْ 49إِنَّ الْأَوَّلِيَن وَالْْخِريِنَ ﴿
بوُنَ ﴿ هَا الْبُطُونَ ﴿52﴾ لَْكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِ ن زقَُّومٍ ﴿51الْمُكَذِ  ﴾ فَشَاربُِونَ 53﴾ فَمَالِؤُونَ مِن ْ

ينِ ﴿﴾ هَذَا نُ زُلَُّمُْ يَ وْمَ 55﴾ فَشَاربِوُنَ شُرْبَ الَّْيِمِ ﴿54عَلَيْهِ مِنَ الْْمَِيمِ ﴿  ﴾56 الدِ 
 

( و 28(  در سایه سدری بی خار )27و گروه خجستگان ، که چه خوش عاقبت اند )

( در خانه هایی که 29متمتع از میوه های مغذی فراوان از جمله موز روی هم چیده )

( و انواع میوه های دلخواه 31( و آب فراوان در دسترس است )30سایه گسترده دارد )

( و زنانی 33( که نه تمام میشود و نه ممنوع است )32اختیارشان است )به فراوانی در 

( و 35( که در آفرینش آنها نهایت مطلوبیت ها منظور شده است )34قابل احترام )

( و شوهرشان را دوست 36برای اولین بار با شوهران بهشتی خویش آشنا میشوند )

نعمتهای دیگر برای هریک ( آری این نعمتها و 37میدارند و همسطح شان هستند )

( که عده ای از آنان از اقوام اولیه پیروان پیامبران 38از   خجستگان خواهد بود )

وگروه بد عاقبت ها ، که چه گروه  (40( و عده ای هم از اقوام بعدی میباشند )39)

( و سایه 42( در آتشبادی و آبی جوشان )41ناخجسته ای رقت انگیزی هم هستند )

( آنها قبلا 44( که نه خنک است و نه فایده ای دارد خواهند بود )43سیاه )ای از دود 

( ولی رفاهشان بجای اینکه سرمایه رشدشان شود به علت 45ناز پرورده بودند )
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( و 46بدرفتاری شان سبب شد عقاید غلط بیابند  و برآن گناه بزرگ اصرار نمایند )

خاک و استخوان شدیم برانگیخته  بگویند چه حرفها ! آیا پس از اینکه مرُدیم و

( بگو فرق نمیکند چه پیشینیان و چه شماها 48( همچنین نیاکانمان؟ )47میشویم؟ )

( و شما ای 50( حتمأ همگی تان در وعده گاه روزی معلوم جمع خواهید شد )49)

( خوراک تان از درختی که دارای میوه های ناگوار و نامطبوع 51گمراهان تکذیب گر )

( و سپس روی 53(  و شکمهایتان را از آن پر خواهید کرد )52اهید خورد )است خو

( چنان می نوشید که گویی شتران تشنه باشید 54آن از آب جوشان خواهید نوشید )

 (56(  آری ای پیامبر ، این پذیرایی اولیهء  ورودشان به روز قیامت است )55)

 

 بی محدودیتی و وفور

فور وفقدان محدودیت دارد ، مفهومی است که ، که سخن از و 33مفهوم آیه 

اگر در آن تفکر شود ، یک عنصر اصلی و اساسی را از تفاوت های جهان بعدی 

 با جهان موجود در مقابل چشم ذهن ما می آورد .

 هنوز آخرت شروع نشده است

است « پیشکشی برای تازه وارد»، که به معنی « نُزُل»، به قرینه کلمه 56آیه 

این نکته است که عذاب موصوف ، هنوز عذاب آخرت نیست ، بلکه ، حاوی 

-آنها فعلاً در مرحله قیامت و پس از حساب و کتاب هستند و هنوز وارد جهنم

 اند .های خویش نشده

-های هوششود آن نعمتهمچنین به قرینه همین مطلب اخیر فهمیده می 

هایشان اخل بهشتربای اهالی بهشت نیز مقدمه است ، و هنوز آنها نیز د

 اند .نشده

 اهل جهنم چه کسانی هستند؟

 41این پاراگراف معرف مشخصات اهل جهنم است که در آیه  48تا  45آیات 

-نامگذاری نموده و میتوان آنان را اینطور دسته« گروه ناخجستگان»آنها را 

 بندی کرد:
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-ولینعمت میاند به نعماتی که دارند و غافل از از لحاظ اخلاقی ، دلبسته -1

 باشند ؛

های پیامبران و مصرِّ در مخالفت هستند از لحاظ رفتاری ناپایبند به آموزه -2

 ؛

 از لحاظ اعتقادی ، منکر قیامت میباشند .  -3

دانیم ، اکثریت افراد جامعه انسانی ، واجدِ مجموع خصوصیات فوق چنانکه می

انسانی ، اهل جهنم  نیستند و لذا جای امیدواریست که اکثریت افراد جامعه

 نباشند .

 ذکر مصادیق از باب حصر نیست

ای جز یادآوری مجدد آن نیست، چه با این مفهوم آشنا هستید اما چاره گر

 پردازیم .لذا دیگر به شرح نمی

 های اخرویهای دنیوی و بدنبدن

پردازیم و فقط به این با این مفهوم هم آشنا هستید لذا به شرح بیشتر نمی

کنیم که این بدن موجود ما قدرت تحمل حتی یک دقیقه از اشاره می نکته

 های ذکر شده این پاراگراف را ندارد .عذاب

لذا واضح است بدن اخروی هر کس در آخرت چنان قوی و نیرومند باشد که  

ها را( تحمل کند . )مثال جنین و بتواند آن شرایط )اعم از عذاب یا نعمت

 مجددا برای خویش مرور کنید !(غذاهای این دنیائی را 

 

 78تا46آیات  3پاراگراف  رحمانسوره 
تَانِ ﴿ بََنِ ﴿46وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِ هِ جَن َّ ﴾ 48﴾ ذَوَاتََ أَفْ نَانٍ ﴿47﴾ فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا تُكَذِ 

بََنِ ﴿ نَانِ تََْرِیَانِ ﴿49فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا تُكَذِ  بََنِ ﴿50﴾ فِيهِمَا عَي ْ ﴾ 51﴾ فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا تُكَذِ 
بََنِ ﴿52لِ  فاَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿فِيهِمَا مِن كُ  ﴾ مُتَّكِئِيَن عَلَى فُ رُشٍ بَطاَئنُِ هَا 53﴾ فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا تُكَذِ 

تَيْنِ دَانٍ ﴿ بََنِ ﴿54مِنْ إِسْتَبََْقٍ وَجَنََ الْْنَ َّ ﴾ فِيهِنَّ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ 55﴾ فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا تُكَذِ 
لَهُمْ وَلََ جَانٌّ ﴿لََْ يَطْمِثْ هُ  بََنِ ﴿56نَّ إِنسٌ قَ ب ْ نَُّ الْيَاقُوتُ 57﴾ فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا تُكَذِ  ﴾ كَأَنَِّ

بََنِ ﴿58وَالْمَرْجَانُ ﴿ حْسَانُ ﴿59﴾ فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا تُكَذِ  حْسَانِ إِلََّ الِْْ ﴾ 60﴾ هَلْ جَزَاء الِْْ



 

73 

 

تَانِ ﴿61بََنِ ﴿فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا تُكَذ ِ  بََنِ ﴿62﴾ وَمِن دُونِِِمَا جَن َّ ﴾ 63﴾ فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا تُكَذِ 
بََنِ ﴿64مُدْهَامَّتَانِ ﴿ نَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿65﴾ فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا تُكَذِ  ﴾ فبَِأَيِ  آلََء 66﴾ فِيهِمَا عَي ْ

بََنِ ﴿ بََنِ ﴿68ةٌ وَنََْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿﴾ فِيهِمَا فاَكِهَ 67ربَِ كُمَا تُكَذِ  ﴾ 69﴾ فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا تُكَذِ 
بََنِ ﴿70فِيهِنَّ خَيْراَتٌ حِسَانٌ ﴿ ﴾ حُورٌ مَّقْصُوراَتٌ فِ الْْيَِامِ 71﴾ فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا تُكَذِ 

بََنِ ﴿72﴿ لَهُمْ وَلََ جَانٌّ ﴿﴾ لََْ يَطْمِثْ هُنَّ إِ 73﴾ فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا تُكَذِ  ﴾ فبَِأَيِ  آلََء 74نسٌ قَ ب ْ
بََنِ ﴿ قَرِيٍ  حِسَانٍ ﴿75ربَِ كُمَا تُكَذِ  ﴾ فبَِأَيِ  آلََء ربَِ كُمَا 76﴾ مُتَّكِئِيَن عَلَى رفَْ رَفٍ خُضْرٍ وَعَب ْ

بََنِ ﴿  ﴾78﴾ تَ بَارَكَ اسْمُ ربَِ كَ ذِي الَْْلَالِ وَالِْْكْرَامِ ﴿77تُكَذِ 
 

م این دارد که در برابر پروردگارش حاضر خواهد شد و چگونه خواهد و کسی که بی

توانست عظمت ملاقات شونده را تاب بیاورد ، و چنین کسانی پروردگار را در ذهن 

( پس شما دو گروه 46خویش خیلی والا و محترم میدانند  دو بهشت خواهند داشت )

تان آنها پرشاخ و برگند (  که درخ47کدام نعمت پروردگارتان را تکذیب میکنید؟)

( در آن دو 49( پس شما دو گروه کدام نعمت پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ )48)

( پس شما دو گروه کدام نعمت پروردگارتان را 50بهشت دو چشمه جاری است)

( پس شما دو گروه 52( در آندو از هر میوه ای چند گونه است )51تکذیب میکنید؟ )

( بر فرشهائی که آسترش از ابریشم 53ن را تکذیب میکنید؟ )کدام نعمت پروردگارتا

( پس شما دو گروه 54است تکیه میزنند و میوه های آن دو بهشت در دسترس است )

( در آنجا زنانی هستند که فقط به 55کدام نعمت پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ )

( پس شما دو 56) شوهرشان نظر دارند و قبلا دست جن و انسی به آنها نرسیده است

( از شدت زیبائی گوئی که 57گروه کدام نعمت پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ )

( پس شما دو گروه کدام نعمت پروردگارتان را تکذیب 58یاقوت و مرجان هستند )

( پس شما دو گروه کدام نعمت 60( آیا پاداش احسان جز احسان است؟ )59میکنید؟ )

( و سطحِ پائین تر از آندو ، دو بهشت دیگر هم 61ید؟ )پروردگارتان را تکذیب میکن

( پس شما دو گروه کدامیک از نعمتهای 62برای هریک از آدم های خوب هست )

( 64(  از زیادی سبز بودن بنظر سیاه می آیند )63پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ )

( در آنها 65)پس شما دو گروه کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ 

( پس شما دو گروه کدامیک از نعمتهای 66دو چشمه است که فواره میزنند )

( در آنها میوه و نخل و انار و سایر همه میوه 67پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ )

(  پس شما دو گروه کدامیک از نعمتهای 68هایی که مطلوبشان باشد هست )
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( پس شما 70آنها زنانی خوشرو و نیکوست ) ( در69پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ )

( که مانند حوریانی 71دو گروه کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ )

( پس شما دو گروه کدامیک از نعمتهای پروردگارتان 72پرده نشین در خیمه هایند )

( 74ست )( که قبلا دست هیچ انسان و جنی به آنها نرسیده ا73را تکذیب میکنید؟ )

( بر 75پس شما دو گروه کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ )

(پس شما دو 76بالشهای سبز رنگ ابریشمی و فرشهای دیبای رنگارنگ تکیه میزنند)

(  پر برکت است نام 77گروه کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ )

 (78) پروردگارت که شکوهمند و گرامی است

 

 های این پاراگراف اختلاف سطح در بهشت

شود که در آنجا دو نوع بهشت معرفی شده بود که در سوره واقعه دیده می

و دیگری مربوط به « سابقون اولون»و « مقربان»یکی از آنها مربوط به 

 بود.« اصحاب الیمین»

 بینیم .در این سوره نیز همین دو درجه بودن بهشتها را می 

ای که از شود ، با سابقهاول بهشتی که در این پاراگراف معرفی میقسمت 

 است .« بهشت درجه یک»سوره واقعه داریم 

بهشت آدمهای خوب »شود ، و بهشتی که در قسمت دوم پاراگراف معرفی می 

 است.« معمولی

اگر با توجه به توضیحات پاراگراف قبلی ، این پاراگراف را ملاحظه فرمائید 

 ید که نعمت های مطرح شده در پاراگراف قبلی خواهید د

از « سطح بالاتر»و « تربا کیفیت»، « ترمعنوی»نعمت های بهشت درجه یک 

 نعمت های مطرح شده در بهشت درجه دو است ، مثلاً : 

 68های مشخص شده در آیه و میوه 52در آیه « هاانواع میوه»مقایسه  -1

 نشاندهنده تفاوت در تنوع است ، 

که مربوط است به تفاوت در کیفیت همسران  70و   56های مقایسه آیه -2 

 بهشتی،

که مربوط است به تفاوت درجه رفاه و میزان  76و  54های مقایسه آیه -3 
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 مورد احترام بودن . 

البته باید چنین هم باشد. وقتیکه در این دنیای به این حقارت اینقدر تفاوت  

ها است جهانِ کمالها و مطلوبها و کمالِ مطلوب در درجات هست ، در آنجا که

« آدم خوب معمولی»، آیا قابل تصور است که مثلاً حضرت ابراهیم با فرضاً یک 

 مساوی باشد؟

 

 

 22تا4آیات   2پاراگراف دهرسوره 
يَشْرَبوُنَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ﴾ إِنَّ الْأبَْ رَارَ 4إِنََّ أَعْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًَ وَسَعِيراً ﴿

رُونَِاَ تَ فْجِيراً ﴿5﴿ نًا يَشْرَبُ بَِاَ عِبَادُ اللََِّّ يُ فَجِ  ﴾ يوُفُونَ بَِلنَّذْرِ وَيََاَفُونَ يَ وْمًا كَانَ شَرُّهُ 6﴾ عَي ْ
اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّّ 8ا وَأَسِيراً ﴿﴾ وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِ هِ مِسْكِينًا وَيتَِيمً 7مُسْتَطِيراً ﴿ ﴾ إِنََّ

ُ 10﴾ إِنََّ نََاَفُ مِن رَّب نَِا يَ وْمًا عَبُوسًا قَمْطَريِرًا ﴿9لََ نرُيِدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلََ شُكُوراً ﴿ ﴾ فَ وَقاَهُمُ اللََّّ
﴾ مُتَّكِئِيَن فِيهَا 12م بِاَ صَبََوُا جَنَّةً وَحَريِرًا ﴿﴾ وَجَزَاهُ 11شَرَّ ذَلِكَ الْيَ وْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ﴿

﴾ وَدَانيَِةً عَلَيْهِمْ ظِلَالَُّاَ وَذُل لَِتْ قُطُوفُ هَا تَذْلِيلًا 13عَلَى الْأَراَئِكِ لََ يَ رَوْنَ فِيهَا شََْسًا وَلََ زَمْهَريِرًا ﴿
رُوهَا 15ابٍ كَانَتْ قَ وَاريِرَا ﴿﴾ وَيطُاَفُ عَلَيْهِم بِِنيَِةٍ مِ ن فِضَّةٍ وَأَكْوَ 14﴿ ﴾ قَ وَاريِرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّ

نًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا 17﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنَجبِيلًا ﴿16تَ قْدِيرًا ﴿ ﴾ عَي ْ
ت َ 18﴿ لََّدُونَ إِذَا رأَيَْ تَ هُمْ حَسِب ْ ﴾ وَإِذَا رأَيَْتَ ثَّ 19هُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُوراً ﴿﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُُّّ

﴾ عَاليَِ هُمْ ثيَِابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبََْقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ 20رأَيَْتَ نعَِيمًا وَمُلْكًا كَبِيراً ﴿
مُْ شَرَابًَ طَهُوراً ﴿  ﴾22كَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً ﴿﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَ 21وَسَقَاهُمْ رَبَُّ

 

اشخاصی که در این دنیا کافر و مومنِ عامل و بسیار مومنِ عامل بوده اند در آخرت 

هریک متناسب با رفتار این دنیائی شان جایگاهی خواهند داشت و برای کافران 

در  ( و نیکان علاوه بر نعمتهایی که4زنجیرها و قید ها و آتش سوزان تهیه کرده ایم )

ای مینوشند که محتوایش بسیار مطبوع و سوره های قبل ذکر کرده ایم ، از کاسه

( و بندگان خاص خدا از همان نوشابه به وفور دارند ، بطوری که 5خوشایند است )

صفات غالب نیکان این است که به نذر وفا می کنند و   (6اختیار چشمه اش را دارند )
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( و خوراک را علیرغم خواستنش به 7س دارند )از روزی که شر آن فراگیر است تر

( و با خویش میگویند که ما شما را بخاطر خدا 8مسکین و یتیم و اسیر میخورانند )

( ما از پروردگارمان پروای 9خوراک میدهیم و از شما انتظار پاداش و تشکری نداریم )

ا از آنان ( و خداوند شر آن روز ر10روز قیامت را داریم که عبوس و سخت است )

(  به خاطر آنچه که بر آن صبر 11برطرف و شادابی و خوشحالی نصیبشان میکند )

( که بر تخت ها تکیه زده و در 12کردند ، بهشت و البسه فاخر پاداششان می دهد )

( و سایبان ها از نزدیک برفرازشان 13آنجا نه آفتاب داغی و نه سرمائی می بینند )

( و کوزه های شیشه گون 14دنی در دسترسشان است )سایه افکنده و میوه های چی

گون که دقیق -( بلور هائی نقره15و فنجان های بلورین دور و بر آنها گردانده میشود )

( و از کاسه ای نوشانده میشوند که چاشنی آن زنجبیل است 16اندازه شده است )

ائی میگردند که ( و دور و بر آنان بچه ه18( که از چشمه ای بنام سلسبیل است )17)

به همان شکل باقی خواهند ماند ، و وقتیکه به آنان نگاه میکنی تصور میکنی مروارید 

( و چون به آنجا نگاه میکنی نعمتی و پادشاهیی بزرگ می بینی 19پراکنده هستند )

( بر تن آنان جامه هائی سبز از دیبائی نازک و دیبائی ضخیم است ، و دستبندهائی 20)

( به آنان 21دست دارند و پروردگارشان نوشابه ای پاک به آنان می نوشاند )از نقره بر 

 (22گفته میشود این جزایتان است و اینک کوشش تان پاداش داده شده است )

 تفاوت سطح

از رفاه بیشتری « بندگان خدا»شود دقت کنید معلوم می 6و  5اگر به دو آیه 

-می« کاسه»در « نیکان»را که  5برخوردارند که چیزی شبیه نوشیدنیِ آیه 

 نوشند ،  آنها آنرا به وفور و به صورت )احتمالاً( لوله کشی یا فوران در محل

 آورند.مورد نظر خود می

میکنند ، تا اینکه ابرار هم این « جاری»یعنی عبادالله آن نوع نوشابه خاص را 

 ها ، بنوشند.«جام»امکان راپیدا کنندکه ازآن ، در

بندگان خدا( « )= عبادالله»تر از پائین« درجه»نیکان( از لحاظ )= « ابرار»لذا 

 باشند.می
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 1به  18نسبت   

های بهشتی و یک آیه در زمینه عذاب آیه راجع به نعمت 18در این سوره 

 است و این سوره از این لحاظ رکورد دار است .

 .بحثی در این خصوص عرض خواهیم کرد« مرحله»و ما در انتهای این  

 

 

 28تا7آیات   2پاراگراف  مطففینسوره 
يٍن ﴿ ﴾ وَيْلٌ 9﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿8﴾ وَمَا أَدْراَكَ مَا سِجِ يٌن ﴿7كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِ 

بِيَن ﴿ ينِ ﴿10يَ وْمَئِذٍ لِ لْمُكَذِ  بوُنَ بيَِ وْمِ الدِ  بُ بِهِ 11﴾ الَّذِينَ يُكَذِ  إِلََّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثيِمٍ ﴾ وَمَا يُكَذِ 
لَى عَلَيْهِ آیَاتُ نَا قاَلَ أَسَاطِيُر الْأَوَّلِيَن ﴿12﴿ ﴾ كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبَِِم مَّا كَانوُا 13﴾ إِذَا تُ ت ْ

مُْ عَن رَّبَِ ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ ﴿14يَكْسِبُونَ ﴿ مُْ لَصَالُ 15﴾ كَلاَّ إِنَِّ ﴾ 16وا الَْْحِيمِ ﴿﴾ ثَّ إِنَِّ
بوُنَ ﴿ ﴾ وَمَا أَدْراَكَ 18﴾ كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْأبَْ رَارِ لَفِي عِلِ يِ يَن ﴿17ثَّ يُ قَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِ 

﴾ 22يمٍ ﴿﴾ إِنَّ الْأبَْ رَارَ لَفِي نعَِ 21﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبوُنَ ﴿20﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿19مَا عِلِ يُّونَ ﴿
﴾ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَُّّْتُومٍ 24﴾ تَ عْرِفُ فِ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿23عَلَى الْأَراَئِكِ ينَظرُُونَ ﴿

نَافِسُونَ ﴿25﴿ نًا 27﴾ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿26﴾ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِ ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَافَسِ الْمُت َ ﴾ عَي ْ
 ﴾28الْمُقَرَّبوُنَ ﴿ يَشْرَبُ بَِاَ

 

نه ! چنانکه بیخیالانه سهل انگاری میکنید نیست ، کارنامه گناهکاران در سجین است 

( قانونی 8( و ای پیامبر! سجین چگونه میتواند برای مردمان قابل تصور باشد؟ )7)

( 10( که وای در آن روز برتگذیبگران )9است که در مورد تنبیه مجرمان نوشته شده )

( و کسی آن را تکذیب نمی کند مگر اینکه 11ز قیامت را تکذیب می کنند )که رو

( آنقدر تجاوزگر و گناهکار که وقتی آیات ما بر او خوانده 12تجاوزگر و گناهکار باشد )

( نه ! چنانکه بیخیالانه سهل 13میشود بگوید اینها افسانه های پیشینیان است )

( و 14بب شده که دلهاشان زنگار بسته )انگاری میکنید نیست ، بلکه رفتارشان س

( سپس در جحیم فرو 15آنها در آن روز از لطف پروردگارشان در پرده خواهند بود )

( سپس به آنها گفته خواهد شد این است آنچه تکذیبش میکردید 16خواهند افتاد )
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در و در باره مردمان خوب نیز آنطور نیست که میانگارند ، زیرا کارنامه آنان  (17)

( و ، ای پیامبر! علیین چگونه میتواند برای مردمان قابل تصور باشد؟ 18علیّین است )

( و مقربان به آن گواهی 20( که قانونی است که در باره پاداش خوبان نوشته شده )19)

( بر مبل های تزیین شده تکیه 22( که البته نیکان در نعمت خواهند بود )21میدهند )

( 24بطوریکه شادابی نعمتها از سیمایشان تشخیص داده میشود )( 23زده و مینگرند )

( که مُهر 25و از نوشابه ای صاف و بی دُرد که درب آن مهر دارد به آنان می نوشانند )

آن مشُک است و این چیزیست که شایسته است مسابقه دهندگان برای دستیابی به 

( که چشمه ایست که 27( و تسنیم نیز با آن آمیخته است )26آن مسابقه دهند )

 (28مقربان از آن می نوشند )

 

 چیست؟ 8مورد بحث آیه « نامه»

و اینکه به کسانی به دست راستشان « نامه اعمال»قبلاً در سوره حاقه موضوع 

 شود را دیدیم .و  به کسانی به دست چپشان داده می

 هم همان است؟ 8مورد بحث آیه « نامه»آیا 

چه معنی دارد؟ ما معمولاً با چنین « مرقوم« . »مرقوم»آمده : کتابی  9در آیه 

یا « رقم نجومی»یا « سرنوشت او چنین رقم خورده»جملاتی آشنا هستیم : 

مفاهیمی مانند منطق و « مرقوم»هر چه باشد پشت کلمه « رقوم»یا « ارقام»

 مدیریت و دقت ریاضی نهفته است .

بدانیم ، همان  7)=نامه( آیه « کتاب»را در جهت توصیف و تعریفِ  9اگر آیه 

که در سوره حاقه  دیدیم را دارد ، بعلاوه مفاهیمی مانند منطقی « نامه»مفهوم 

بودن و دقت ریاضی و امثالهم ، و این هر دو مطلب را قبلاً به طور خلاصه در 

 سوره نبأ دیدیم . 26در آیه « جزاء وفاقاً»عبارت 

مورد بحث « نامه»این که همان ، ضمن  7مورد بحث آیه « نامه»بنابراین 

در سجیّن »سوره حاقه هست ، در اینجا مورد این تأکید نیز قرار گرفته که 

 آن از روی حساب و کتاب و بر اساس منطق است. « بودن

، بعبارت « شان به سجّین ارائه داده شودحق فجار است که نامه»خلاصه اینکه  

زندانی بودن « حکمِ»، معادل 9آیه « کتاب»، و « کارنامه» 7آیه « کتاب»دیگر 
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 آنها است .

 سجّین

 8مبالغه ای است در مفهوم زندان ، و آیه « سجّین»یعنی زندان و « سِجن»

 نیز تأکیدی است بر آن .

 فروشان در یک ردیف اندتجاوزگران و تکذیبگران و فجّار و کم

ته معلوم به کار رف« ویل»، کلمه 10، و هم در آیه 1از آنجا که هم در آیه 

  7اند ، و از آنجا که در ابتدای آیه فروشان و تکذیبگران هم ردیفشود کممی

هم با « فجار»شود کند ، معلوم میدو پاراگراف را به هم وصل می« کلّا»

 فروشان هم ردیف است .کم

 می باشند. شود تجاوزگران نیز با آنها همردیففهمیده می 12همچنین از آیه 

 

 علّیین

)بالایی، « علّو»ند سجّین که مبالغه در سِجن دارد ، کلمه فوق نیز مبالغه در مان

حکایت از جایگاهی بسیار بالا و والا دارد که متعلق به  18والایی( دارد و آیه 

 ابرار است .

 مقربین از ابرار بالاترند

 گیرد؟ دهند ، کی صورت میی که مقربان می«شهادت»

دهند ، یا هنگامی او شهادت می«  ابرار بودنجزءِ»آیا هنگامی است که به 

)=حکم( خود را نشان داده « نامه»است که شخصی به علیین مراجعه کرده و 

دهند می« شهادت»و منتظر است که تحویلش بگیرند و در آن موقعیت مقربان 

 که مقام مورد تناسب با حکم او باید به او واگذار شود؟

 موقعیت مقربان از ابرار بالاتر است. در هر دو حالت فهمیده میشودکه

البته این مفهوم را با وضوح بیشتر در سوره واقعه ، و نیز ، در سوره دهر ،  

 دیده بودیم .
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 نتیجه تربیتی این نوع آیات

چنانکه میدانیم ، همه آحاد بشری میل به تعالی دارند ، و بالا ترین موقعیت 

 است.«بهشتی شدن»در نردبان تعالی ، 

 تی هارانیزمیتوان به دودسته خیلی کلّی تقسیم کرد:بهش

 «اشخااااص عالی)مقربین(»و « اشخاص مقبول )ابرار( »

 از مجموع آنچه تاکنون فهمیده ایم این بدست میآیدکه :

 را  آرزو کند ،« درجرگه ابراربودن»هرکسی میتواند  -1

 برای رسیدن به آن کوشش کند ، - 2

عاازم وجزم صادقانه در آن راه ، به  آرزوی مطمئن باشدکه درصورت  - 3

 خویش خواهد رسید .

خیلی بالاترند ، و چون « ابرار»از « مقربان»زیرا همانطورکه دیده ایم ، 

مقامشان خیلی بالاتر است ، پس ، احراز صفاتشان هم میباید خیلی مشکل 

 تر باشد .

ودرجرگه مقربان  نیست که :  ای مردم! بیایید« قابل توصیه» یعنی اینکاااه 

 قرارگیرید .

هست که : ای مردم!بیاییدودرجرگه ابرار قرار گیرید « قابل توصیه» اما ، این 

. 

 به زبان مخاطب اولیه

طور که ایم که ما هیچ راهی برای درک جهان بعدی نداریم ، همانبارها گفته

 جنینِ داخل رحم هیچ راهی برای درک این جهان ندارد .

یات اگر یک حبه از انگورهای بهشتی را به این جهان بیاورند مطابق بعضی روا

شوند و اگر یک قطره از حمیم تمام ساکنان این جهان از عطرش بیهوش می

 گنداندَ.جهنم را به این دنیا بیاورند ، تمام این جهان را می

های مطرح در این پاراگراف باید عبور کنیم و به لذا از کلمات و عبارات نعمت

هایی در این جهان دارد محدود فهمیم و به نمونهمعنی که از آنها می همان
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و برای نزدیک کردن به ذهن ما گفته « به زبان مثَلَ»نشویم و بدانیم که آنها 

 شده است .

 های ابرارهای نعمتبعضی مفهوم

شرح رفاه و عزت و احترام و پذیرائی عالی و رعایتِ عالی بودنِ در این پاراگراف 

ترین جزئیات )مثلاً اینکه مُهر آن نوشابه عالی هم خودش عالی جزئیحتی 

باشد( در مورد ابرار است که با عباراتی هوش ربا بیان شده و در آن به این 

 عناصر اشاره شده است: 

 (23لذتِ مورد تکریم واقع شدن )آیه 

 (23تکیه زدن و راحت بودن ، لذت چشم و دیدن مناظر خوب )آیه  

 ( 27و  26و  25های )آیه ... و ه ،  رحیق و تسنیملذت ذائق 

 (26لذت شامه ، مُهر خوشبوی رحیق )آیه 

ای از نعمتها بطوریکه عقل بقیه را نیز حدس بزند )مثلاً از ضمنا، با ذکر گوشه

( موضوع را خلاصه کرده ، و پس از ذکر عالی بودن مطلب )آیه 24مفهوم آیه 

 ( 28داده )آیه  ( نشانیِ بالاتر از آن را هم26

یعنی نعمت ها و درجات بهشتی نهایت ندارد . هر قدر که بالاتر باشی باز هم 

 ممکن است از آن هم بالاتر بروی .

 

 

 سوره انشقاق
  

 ﴿ بِسْمِ اللَِّ  الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ﴾
اَ وَحُقَّتْ ﴿1إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ ﴿ ﴾ وَألَْقَتْ مَا فِيهَا 3الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿﴾ وَإِذَا 2﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبَِ 

اَ وَحُقَّتْ ﴿4وَتََلََّتْ ﴿ نسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلََ ربَِ كَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ  ﴾5﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبَِ  یَا أيَ ُّهَا الِْْ
﴾ وَينَقَلِبُ إِلََ أَهْلِهِ 8يراً ﴿﴾ فَسَوْفَ يََُاسَبُ حِسَابًَ يَسِ 7﴾ فأََمَّا مَنْ أُوتَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ ﴿6﴿

﴾ وَيَصْلَى سَعِيراً 11﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُ بُوراً ﴿10﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتَِ كِتَابهَُ وَراَء ظَهْرهِِ ﴿9مَسْرُوراً ﴿
 كَانَ بِهِ بَصِيراً ﴾ بَ لَى إِنَّ ربََّهُ 14﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يََُورَ ﴿13﴾ إِنَّهُ كَانَ فِ أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴿12﴿
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﴾ لَتَركَْبَُُّ 18﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿17﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿16﴾ فَلَا أُقْسِمُ بَِلشَّفَقِ ﴿15﴿
﴾ 21﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لََ يَسْجُدُونَ ﴿20فَمَا لََّمُْ لََ يُ ؤْمِنُونَ ﴿ ﴾19طبََ قًا عَن طبََقٍ ﴿

بوُنَ ﴿بَلِ  ُ أَعْلَمُ بِاَ يوُعُونَ ﴿22الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِ  ﴾ إِلََّ 24﴾ فَ بَشِ رْهُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ ﴿23﴾ وَاللََّّ
 ﴾25الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِْاَتِ لََّمُْ أَجْرٌ غَيْرُ مَّْنُونٍ ﴿

 بسم الله الرحمن الرحیم

ه فرمان پروردگارش دهد و سزاوارش هم همین ( و گوش ب1وقتی که آسمان بشکافد )

( و آنچه را که در آن است بیرون بیاندازد و 3(  و وقتی که زمین کِش بیاید )2است )

هان  (5( و گوش به فرمان پروردگارش دهد و سزاوارش هم همین است )4تخلیه کند )

خواهی رسید  ای انسان! تو البته با رنج بسوی پروردگارت راه میسپاری و به لقای او

( بزودی با محاسبه 7( در قیامت کسی که کارنامه اش به دست راست او داده شود )6)

(  و شادمان به سوی اهل خویش باز 8ای آسان به حسابش رسیدگی خواهد شد )

( بزودی فریادش 10(  و اما کسی که  نامه اش از پشت سرش به او داده شود )9میگردد )

( البته او قبلأ در میان 12داخل آتشی سوزان خواهد افتاد ) (  و به11بلند خواهد شد )

( 14( و گمان میکرد هرگز گذارش بسوی ما نمی افتد )13اهل خویش شادمان بود )

(  و به شب و آنچه 16قسم به شفق ) (15بله. البته پروردگارش نسبت به او بیناست ) 

(  که البته شما از 18ود )(  و به ماه وقتی که نورش کامل میش17که گَرد می آورد )

چه شان است که ایمان نمی  این کافران (19طبقی بر طبقی دیگر سوار خواهید شد )

(  بلکه 21سجده نمی افتند؟ )به (  و وقتی که قرآن بر آنان خوانده شود 20اورند؟ )

(  و البته خداوند به آنچه که در 22علاوه بر اینکه کفر میورزند تکذیب هم می کنند )

( مگر 24س به عذابی دردناک مژده شان ده )پ  (23پنهان می کنند داناتر است ) دل

کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند که پاداشی بی منت خواهند داشت 

(25) 

 

 یک نمونه استخراج مفهوم

 طور ببینیم:توانیم اینرا می 19تا  16چهار آیه از 

 ) جواب قسم ( 19سه آیه قسم + آیه 

بین قسم و جواب قسم باید رابطه منطقی باشد و لذا باید روی سه قسم از این 

 لحاظ دقت کنیم.
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از حالتی به حالت دیگری منتقل » سه عنصری که به آن قسم خورده شده باید

 را در خود داشته باشد.« شدن

 تر را دارد.یک حالت پائین 18نسبت به آیه  17آیه وسطی، یعنی آیه 

آیند  )مثال اعضاء خانواده دور هم جمع زیرا مثالِ آنچه در شب گرد هم می 

گردند و غیره( یک حالت هایشان بر میشوند ، و حیوانات و طیور به لانهمی

 تری است از حالت کامل شدن نور ماه .پائین

 18شود که شب کاملاً جا افتاده باشد در حالی که آیه نور ماه وقتی کامل می 

 اول شب دلالت دارد .به 

با همین استدلال باید معنی شفق را )که دو معنی دارد که یکی اول صبح و  

 یکی غروب آفتاب ( غروب بگیریم .

شود : غروب، اول شب، سوار می« طبق»به این ترتیب ، زندگی در شب به  سه 

 کامل شدن شب.

رو به کمالِ  قسم به سه حالتِ »با این بیان لبّ مطلب اینطور خواهد شد : 

 «شبانه ، که شما حالات رو به کمال خواهید داشت

 های آشناآیه

جدید است ، و نیز دو آیه  3با این آیات اجمالاً آشنا هستیم غیر از این که آیه 

که آنها هم  5و  2های فرعی که دارای یک مفهوم هستند ، یعنی یکی از آیه

 آشنا می باشیم . –در لفظ گر چه با تغییر  –باشند ، با بقیه جدید می

 «کش بیاید»وقتی که زمین 

این مفهوم جدید است و تا کنون در موضوعِ حوادث قبل یا مقارن وقوع قیامت 

 ، این مفهوم را نداشتیم .

یا مانند غبار « پشم زده شده»ها مانند البته این مضمون را  داشتیم که کوه

 خواهند شد.

 یا اینکه به حرکت در آورده خواهند شد .  

 را نداشتیم.« کش آمدن زمین»اما 
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 ؟«کش بیاید»زمین چطور ممکن است 

اگر این معنی را قبول کنیم که شعاع کره زمین زیادتر از چیزی که الان  

کاملاً مفهوم است و البته شعاع کره « کش آمدن زمین»هست خواهد شد ، 

مگر این که در قوه جاذبه زمین )و البته در قوه زمین هم زیاد نخواهد شد 

های قبلی جاذبه عمومی( اختلالی روی دهد ،  البته این چیزی بود که از سوره

 نیز فهمیدیم . 

-فرومی»ها هم به هم خواهد ریخت و آنها هم در اثر این اتفاق ، وضعیت کوه

ت که در شود ، و این نیز چیزی اسو سطح زمین صاف و یکدست می« ریزند

 های دیگر آمده است .سوره

 بیرون دادن و تخلیه

باید همان چیزی باشد که در سوره زلزال دیدیم ، یعنی  4ظاهراً مفهوم آیه 

 «اخرجت الارض اثقالها»

 گوش به فرمان پروردگار

باید همان چیزی باشد که در سوره زلزال دیدیم  5و  2های ظاهراً مفهوم آیه

ریزی زمین این باید مقدر برنامه یعنی اینکه در سیستم ، )بانّ ربک اوحی لها(

، زمین چیزهای دفن شده داخل  3بوده باشد که پس از اتفاق موضوع آیه 

ترین آنها همان اجساد آدمیان است ، که در آن  خویش را بیرون بریزد که مهم

 ها هزار سال و بلکه بیشتر دفن شده بودند . طی ده

 یعنی چه؟« ملاقاتش خواهی کرد»

سوره زلزال دیده بودیم که از  3این آیه جواب تعجب انسان است که در آیه 

اش چه»گوید افتد میروی تعجب نسبت به حوادثی که در زمین اتفاق می

 « شده؟

المثل حسن تقی را به این معنی نیست که فی« او را ملاقات خواهی کرد»

ال است ، زیرا نامحدود در کند ، زیرا ملاقات به این معنی محملاقاات می

دیدن بعضی آیات »گنجد و ملاقات خداوند در اینجا ، یعنی محدود نمی
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 « خداوند

و فرماندهااای »گوید این آیه همعرض آخرین آیه سوره انفطار است که می 

 «در آن روز مخصوص خداوند است

البته فرماندهی همیشه مخصوص خداوند است ، اما در آن روز این مطلب  

 آشکار ومرئی میشود .

 یعنی چه؟« به سوی پروردگارت»

در اینجا به زبان مخاطب فرمایش کرده ، و پروردگار یک چیزی نیست که در 

او حرکت کند و « بسوی»، « ایجاده»جائی قرار داشته باشد و انسان در 

 «برسد»بالاخره جاده تمام شود و او به پروردگار 

آید طی مراحل مختلفی که برایش پیش می بلکه منظور این است که انسان در

)مانند علم « خداگونه»،از لحاظ صفات تغییراتِ تکاملی خواهد کرد ، و صفاتی 

و رحمت و حکمت و قدرت و غیره و غیره( پیدا خواهد کرد ، و لذا معنی 

با توجه به ظرفیت )محدود( »نیز این خواهد بود که « ملاقاتش خواهی کرد»

 «کان صفات علوّ پیدا خواهی کردخویش تا حداکثر ام

 آیات آشنا

 ایم اما در آنجا دادن کارنامهبا این مفاهیم نیز قبلاً در سوره حاقه آشنا شده

داریم که تناقضی « از پشت سر»و در اینجا « به دست چپ»ها را های جهنمی

از پشت سر به »توان بین این دو مطلب اینطور جمع کرد که ندارند و می

 شود .داده می« نهادست چپ آ

« کش آمدن زمین»تصورش را بکنید ، هزاران میلیارد نفر در محلی که در اثر  

ایم( گِرد های قبل دیدهآن )که تاکنون در این سوره و سوره« صاف شدن»و 

ترین گردشِ اند و قرار است به حسابشان رسیدگی شود ، حتی در سریعآمده

 کشد .نیم ، این کار هزاران سال طول میکار دادگاهی هم که بتوانیم تصور ک

در اینجا برای اینکه عظمت موضوع را اندکی متوجه شویم بهتر است به  

های اول سوره مرسلات برگردیم و تفسیری را که عرض شده مجدداً قسمت
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 مطالعه بکنیم .

ها بایدشبیه چیزی مانند امواج فهمیم که این سیستمِ توزیعِ کارنامهامروز می

ها هم باید چیزی براتی باشد که نه خطا کند و نه کنُد باشد و خود کارنامهمخا

سواد و اشخاصی که در هزاران سال باشد که برای همگان اعم از باسواد و بی

اند و اشخاصی که پس از ما تا هزاران سال بعد بوجود خواهند آمد قبل زیسته

 ، مفهوم باشد .

با توجه به آیات آخر سوره زلزال ، این چیزی نخواهد بود مگر ارائه لااقل  

 تصویر سه بعُدیِ اعمال و رفتار هر کس .

 اشکال دارد؟« شادمانی»مگر 

خیالی بی»، به معنی 14آمده به قرینه آیه  13که در آیه « شادمانی»آن 

رد و گر نه است ، و این است که اشکال دا« حاصل از عدم اعتقاد به قیامت

های معقول ، )که چون معنی آنها واضح است نیاز به مثال زدن ندارد( شادمانی

 آمده است . 13و  9هیچ اشکالی ندارد و فرق آنها نیز در دو آیه 

است ، و بهترین « سرخوشی حاصل از موفقیت»به معنی  9شادمانی آیه 

یک شادمانی  13یه تواند داشته باشد ، اما شادمانی آحالتی است که آدمی می

 گونه و خیالی و باطل است که بدترین نتیجه را هم دارد .کاذب و سراب

 یعنی چه؟ 13و  9های در آیه« اهل»

مفهوم است ، یعنی کسانی که با او دمخورند و اینها یا اعضاء  13در آیه « اهل»

هایش باشگاهیها و هماش هستند یا دوستان نزدیکش یا هم انجمنیخانواده

و از این قبیل ، و بالاخره یعنی کسانی که او را به عنوان معاشرت و مصاحبت 

 پسندند و او نیز آنها را .می

به همان معنی فوق نیست زیرا چنانکه در سوره عبس  9در آیه « اهل»اما 

کند و کرد ، فرار میدیدیم ، آدمی از آنهائی که در دنیا خود را فدایشان می

نیز نسبت به دنیا فرق « اهلیّت»و لذا در آنجا مفهوم شان را ندارد حوصله

درجه بودن از لحاظ سنخ بودن و همکند و در آنجا اهلیت به معنی هممی
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 معنویات است .

 دو جریان رو به کمال متضاد همراه

هایِ هایِ رویِ طبق طبق»های سه گانه شب را در نظر بگیریم ،  اگر حالت

 فهمیم.را می« دیگر

باشد جهت این سه حالت )غروب، اول شب، کمال شب( بطرف کمالِ هرچه  

 همزمانِ دو چیز است :

 شب و پخش شدن تاریکی . -1

ظهور درخشندگیِ ماه و معلوم شدن تضاد آن بطور همزمان با تاریکی  -2

 گسترده شب . 

ها دو جریان ، بطور همزمان و همراه با هم دیده یعنی اینکه در این قسم

همانطور که تاریکی رو به گسترش و فراگیری دارد ، در همان زمان شود : می

 نیز ماه رو به درخشندگی و رسیدن به کمال نورانیت خویش دارد.

گوید درست ها به زبان سمبولیک به مؤمنان آن زمان میچه بسا این قسم 

کنند بیند که کفار دارند صفوف خویش را منسجم میاست که شما دارید می

کنند ، اما بطور همزمان نورانیت خویش را علیه شما زیاد و زیادتر می و فشار

شود ، و جبهه اسلام و حقانیت نهضت شما نیز دارد بیشتر و بهتر نمودار می

شما فقط آن جنبه منفی گسترش ظلمت آنان را نبینید ، بلکه جنبه مثبت 

رِ رو به کمال تان را هم ببینید که هر دو ، سیظهورِ رو به ازیادِ جبهه حق

 کنند . خویش را همزمان و در همسایگی یکدیگر دارند طااای می

شما از طبقی بر طبق دیگر سوار خواهید شد شاید به این معنی باشد که شما  

 شوید در جهت گسترش و وضوح ایمانتان.از حالتی به حالت دیگر سوار می

ه پاراگراف بعدی این تفسیر، تفسیری است که اگر این پاراگراف را مقدم 

 آید.بدانیم خود بخود به ذهن می

گیری نسبت به سه پاراگراف اول بدانیم تفسیرش فرق اما اگر آن را نتیجه 

کند و ظلمت شبانه تفسیر زندگی فعلی این جهانی است که حق آشکار می

شود و هم نور ماه نیست اما وجود دارد ،  و بتدریج ، هم ظلمت زیاد می
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بعدی « طبق» اولی، این زندگی ظلمانی، و« طبقِ»ردد ، و گتر میمشخص

 حدوث قیامت و ظهور حق خواهد بود. 

آن واضح است « امیدبخشی»هر یک از دو حالت تفسیری را که بگیریم جنبه 

کند که ، اما تفسیر اول بهتر است ، زیرا به چیز محسوس و ملموسی اشاره می

 ر است .تامیدبخشی برای صبر در مقابل آن لازم

 خورمقسم نمی

 « خورم؟قسم نمی»چرا فرموده 

خودش نوعی قسم است ، چنانکه ما معمولاً « خورمقسم نمی»یکی اینکه 

 «به جان شما نباشد»گوئیم می

لا اقسم بیوم »و « لا اقسم بمواقع النجوم»اما قبلاً نیز بحثی و با اشاره به  

یزهائیست که برای بشر های خداوند به چعرض کردیم که قسم« القیامه

محسوس و ملموس است ، مثل خورشید و ماه و شب و روز و امثال آن ، اما 

در اینجا ، مورد قسم به آن اندازه محسوس و ملموس نیست و مقداری دقت 

 خواهد که نزد همگان نیست.و علم می

 فرماید.خورم( استفاده میقسم نمی« )= لااقسم»لذا در این مورد از  

 

 

 45تا16آیات  2پاراگراف  قسوره 
نسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا  وَلَقَدْ   إِذْ ﴾ 16بِهِ نَ فْسُهُ وَنََْنُ أَقْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ ﴿ تُ وَسْوِسُ خَلَقْنَا الِْْ

لَقِ يَانِ عَنِ  مَالِ قَعِيدٌ ﴿ الْيَمِينِ يَ تَ لَقَّى الْمُت َ يَ لْفِظُ مِن قَ وْلٍ إِلََّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ  مَا﴾ 17وَعَنِ الشِ 
يَ وْمُ  ذَلِكَ فِ الصُّورِ  وَنفُِخَ  ﴾19تََِيدُ ﴿ مِنْهُ ذَلِكَ مَا كُنتَ  سَكْرَةُ الْمَوْتِ بَِلْْقَ ِ  وَجَاءتْ ﴾ 18﴿

غَفْلَةٍ مِ نْ هَذَا فَكَشَفْنَا  كُنتَ فِ   لَقَدْ  ﴾21مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ نَ فْسٍ كُلُّ   وَجَاءتْ ﴾ 20الْوَعِيدِ ﴿
 جَهَنَّمَ فِ  لْقِيَاأَ  ﴾23مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿ هَذَاقَريِنُهُ  وَقَالَ  ﴾22حَدِيدٌ ﴿ الْيَ وْمَ عَنكَ غِطاَءكَ فَ بَصَرُكَ 

جَعَلَ مَعَ اللََِّّ إِلََّاً آخَرَ فأَلَْقِيَاهُ فِ  الَّذِي﴾ 25ل لِْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّريِبٍ ﴿ مَّنَّاعٍ ﴾ 24كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿
تُهُ قَريِنُهُ ربَ َّنَا مَا  قاَلَ  ﴾26﴿ الشَّدِيدِ الْعَذَابِ  لََ  قَالَ ﴾ 27وَلَكِن كَانَ فِ ضَلَالٍ بعَِيدٍ ﴿ أَطْغَي ْ

مْتُ  لُ  مَا﴾ 28بَِلْوَعِيدِ ﴿ إِليَْكُمتََتَْصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّ مٍ لِ لْعَبِيدِ  وْلُ الْقَ يُ بَدَّ لَدَيَّ وَمَا أَنََ بِظَلاَّ
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لِلْمُتَّقِيَن غَيْرَ  الْْنََّةُ  وَأُزلِْفَتِ  ﴾30مِن مَّزيِدٍ ﴿ هَلْ نَ قُولُ لِْهََنَّمَ هَلِ امْتَلََْتِ وَتَ قُولُ  يَ وْمَ ﴾ 29﴿
 بِقَلْبٍ رَّحَْْن بَِلْغَيْبِ وَجَاء خَشِيَ ال مَنْ ﴾ 32مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ  أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ هَذَا  ﴾31بعَِيدٍ ﴿

فِيهَا وَلَدَيْ نَا مَزيِدٌ  يَشَاؤُونَ مَّا  لََّمُ﴾ 34يَ وْمُ الْْلُُودِ ﴿ ذَلِكَ بِسَلَامٍ  ادْخُلُوهَا ﴾ 33مُّنِيبٍ ﴿
هُم بَطْشًا  وكََمْ  ﴾35﴿ لَهُم مِ ن قَ رْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِن ْ يصٍ ﴿ فَ نَ قَّبُواأَهْلَكْنَا قَ ب ْ ﴾ 36فِ الْبِلَادِ هَلْ مِن مََِّ
خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ  وَلَقَدْ ﴾ 37السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ ألَْقَىفِ ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَ لْبٌ أَوْ  إِنَّ 

نَ هُمَا فِ سِتَّةِ  مٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَسَبِ حْ بَِمْدِ  فاَصْبَِْ  ﴾38وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿ أَیاَّ
﴾ 40فَسَبِ حْهُ وَأَدْبََرَ السُّجُودِ ﴿ اللَّيْلِ  وَمِنَ ﴾ 39وَقَ بْلَ الْغُرُوبِ ﴿ الشَّمْسِ ربَِ كَ قَ بْلَ طلُُوعِ 

ذَلِكَ يَ وْمُ الْْرُُوجِ  لَْْق ِ بَِ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ  يَ وْمَ ﴾ 41﴿ قَريِبٍ يَ وْمَ يُ نَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ  وَاسْتَمِعْ 
نَا الْمَصِيُر ﴿ إِنََّ ﴾ 42﴿ هُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ  يَ وْمَ ﴾ 43نََْنُ نَُْيِي وَنَُيِتُ وَإِليَ ْ  حَشْرٌ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَن ْ

نَا يَسِيٌر ﴿ رْ  أَعْلَمُ  نََْنُ ﴾ 44عَلَي ْ مَن يََاَفُ وَعِيدِ  بَِلْقُرْآنِ  بِاَ يَ قُولُونَ وَمَا أنَتَ عَلَيْهِم بَِبَّارٍ فَذكَِ 
﴿45﴾ 
 

و نسبت به او از ،  میدانیم چه چیزی وسوسه اش میکند و ، آفریدیم و البته انسان را

که  اعمال دریافت کننده فرشته هنگامی که آن دو( 16) رگ گردنش هم نزدیک تریم

لفظ نمی هیچ گفتاری را به ( 17) اعمالش را دریافت میکنند هستندچپ و راست او 

مرگ به او  سستی هنگامی که و( 18) آورد مگر اینکه نزد او مراقب آماده ای هست

( و پس از اینکه 19) میگریختی آناین است آنچه از گوئیا به او خطاب میشود  . میرسد

این به او خطاب میشود  ، و در آن شیپور دمیده شدزندگی برزخی اش به پایان رسید 

به قیامت و هر کسی که ( 20) به آن هشدار داده میشدیدن همگی تاست که یهمان روز

نسبت تو البته ( به او گفته میشود  21) و یک سوق دهنده هستگواه آید با او یک  می

 امروز چشمت تیز بین است یم وه اپرده ات را کنار زداینک به این غافل بودی اما 

میگوید این است آنچه و هنگامیکه وارد محشر میشوند در معرفی او همراه او  (22)

هر نا سپاس ستیزه (  در روز قیامت حکم عمومی صادر میشود که 23) نزد من است

ند ستهکه جلوگیر خیر و بسیار تجاوز گر و شک افکن ( 24به جهنم بیفکنید ) جو را

 را در عذاب شدید بیاندازیدو آنها . ند گرفتمی همتا  وندکه برای خدا انهاهم( 25)

(  در این موقع مجرمان میگویند خدایا این شخصی که در دنیا همیشه همراهم 26)

. لیکن  همراهش میگوید خدایا من او را به طغیان نیفکندمبود مرا گمراه کرد اما 

ستیزه نکنید  منزد( آنگاه جواب می شنوند که در 27) خودش در گمراهیی دور بود
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سخن در نزد من عوض ( 28) فرستاده بودم زیرا که  پیشاپیش برایتان هشدار دهنده

 خطاب میشودبه جهنم ( در آن روز 29) ستمکار نیستم منمیشود و نسبت به بندگان

 هو بهشت بدون اینکه طولی بکشد ب (30) ی؟ و میگوید باز هم هست؟ه اآیا پر شد

چیزیست که به هر همان این (  و به آنان خطاب میشود 31) متقیان نزدیک میشود

که نسبت به خدای کسانی  همان( 32) شت کننده خویشتنداری وعده داده میشدبازگ

( به آنان گفته 33داشته اند )و قلبی بازگشت کننده  ندرحمان در نهان بیمناک بود

در آنجا آنچه ( 34) ستا این روز جاودانگی ، که به سلامت واردش شویدمیشود  

ای پیامبر! از تکذیب های  (35) د داشت و نزد ما زیادتی هم هستید خواهیبخواه

چه بسیار نسل هائی که قبل از اینان و سرسخت  مکذبانت نگران مباش و توجه کن که

و مکذبانت میکردند هم به شهرها لشکر کشی  که تر هم بودند که هلاکشان کردیم

از عاقبت اخروی آیا اینکه  و عاقبت آنها چه شد؟که در حد آنها نیستند و ببین که 

برای کسی  ، البته در این( و به این نکته توجه داشته باش که 36) گریزی هست؟هیچ 

 ی هستپند باشد یا اینکه گوش داده باشد و خودش هم گواه باشد فهم که صاحب

 نیز و البته آسمانها و زمین و ما بین آنها را در شش مرحله آفریدیم و خستگیی( 37)

کن و پیش از طلوع خورشید و قبل از  پس بر آنچه میگویند صبر( 38) بما نرسید

و همچنین ، و نیز قسمتی از شب را ( 39) غروب به ستایش پروردگارت تسبیح گوی

و گوش فرادار برای ندا کننده ای که روزی از مکانی نزدیک ندا ( 40) پس از سجده ها

 بشنوند که روزدر مورد برپائی قیامت روزی که به حق آن فریاد بلند را ( 41) دهد

البته ما زنده می کنیم و میمیرانیم و بازگشت هم بسوی ( 42) خروج همان است

 شتابانند میشکافدبرای برپائی قیامت روزی که زمین بسرعت از آنانکه ( 43) ستاما

ما به آنچه میگویند داناتریم و ( 44) ست که برای ما آسان است این گردآوریی ، که

،  هشدار بیمناک باشداین  س را که نسبت به. لذا آنک تو نیز برآنها چیره نیستی

 (45) بوسیله قرآن پند ده

 

 های بهشتیترین آیهیکی از دو تا بزرگ

 بسیار قابل تأمل است. 35آیه 

های غاشیه، نباء، واقعه، رحمان، دهر، و مطففین، آیات نسبتاً مفصلی در سوره 

درباره نعمتهای اهل بهشت آمده، و ما نیز به مناسبت، در شرح و توضیح آنها 
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 ایم.)بطور بسیار فشرده( عرایضی عرض کرده

های بهشت دهد نعمتتر است و نشان میاما این آیه از همه آنها بالاتر و جامع

 ها هم بالاتر است. ز حد تصور ما ، بلکه حتی از حد تصور خود بهشتینه تنها ا

 شاید مثالی به فهم مطلب کمک کند. 

گوئید بینید و به او میشما یکنفر آدم خوب معمولی را در کوچه و خیابان می 

کند که خودش و هر آرزوئی که بکنی برایت فراهم خواهد بود و او آرزو می

د و خوراک و پوشاک و خانه مناسب و پول کافی و اش سالم باشنخانواده

احترام بجا داشته باشند. اگر به یک آدم فرهیخته مهذب بربخورید و آرزوهای 

 تر است. تر و هم عاماو را جویا شوید خواهید دید آرزویش ، هم معنوی

آرزوی یک مصلح اجتماعی، درست شدن همه چیز و عادلانه شدن همه امور 

 .برای همه است 

آرزوی آدمهای خیلی بالا و والا، مثلاً پیامبران، رشد شخصیتی همه افراد بشر  

 و دفع همه رذایل همگان است.

 تازه همه اینها مربوط به زندگی این جهانی است. 

تر، چقدر شود آرزوها چقدر بزرگها رفع میدر آخرت که همه محدودیت 

تر تر و عالیلف ، چقدر پیچیدهتر، و با توجه به تفاوت شخصیت افراد مختمتنوع

 تواند باشد؟ تر میو کمالی

فرماید نه تنها تمام آرزوهای آنها محقق خواهد شد ، بلکه به در این آیه می 

اند خواهند فضل خدا ، چیزهائی را هم که به عقلشان نرسیده و آرزو نکرده

 یافت. 

ده است( که سوره سج 17در قرآن دو آیه هست )که یکی همین و یکی آیه 

دهد بهشت خیلی از فکررس هر کسی )هر قدر هم که صاحب فکر نشاان می

و « ازواج مطهره»و « جنات تجری من تحتها الانهار»بلند باشد( بالاتر است و 

... و ... و ذکر مثالهائی خیلی پائین و متناسب فهم بشر عادی از نعمت های 

های والا و دارای شخصیتهای خاص و فرهیخته و آن است اما برای مخاطب

بسیار والا نیز چنین تعابیر هوش ربائی دارد که واقعاً اگر بخواهیم درباره آن 
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اش برآئیم توانیم از عهدهبگوئیم و بنویسیم چنان گستره موسعّی دارد که نمی

 شود.زیرا بسیار پرحجم و خارج از حوصله خواننده می

 کافی است و خودشان  های خاص همین اشارهاما برای آن مخاطب  

توانند با به جولان درآوردن توسن فکر خویش به قلمروهائی برسند که می 

 ایم .کننده است و ما رعایت اختصار را برگزیدهجداً انگیزنده و جلب

 
 


